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  مقدمه
  پس به حقي . دارم ي من، به حق خودم سوگند كه دوستت بنده«

  »1بدار  دهم تو نيز مرا دوست كه بر تو دارم سوگندت مي
  از يك عاشق چه انتظاري داريد؟

لات شما هركه هستيد، دختر، پسر، مرد، زن، پير، جوان، ثروتمند، فقير، داراي تحصي
بدون آن، با هر گرايش فكري و مذهبي؛ از عاشقتان چه انتظاري  و يا دانشگاهي

  داريد؟
كنيد يك عاشق بايد به چه نحوي به محبوبش ثابت كند كه دوستش دارد؟  فكر مي

برداريد و انتظارات  قلم و كاغذقبل از اينكه اين كتاب را بخوانيد، كنم  خواهش مي
، ناپذير مانا و تزلزل عاشقي با عشق، »عاشقِ مخلص«، »عاشق واقعي«يك خود را از 

                                                  
ك كـُنْ    .171ص1جإرشادالقلوب . 1 أنََّ اللَّه تَعالىَ أَنزَْلَ في بعضِ كتُُبِه عبدي أَنَا و حقِّي لَك محب فبحقي علَيـ

  لي محباً
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فرد همه را روي كاغذ بياوريد حتيّ اگر دوست، همكار، فرزند يا پدر و مادر و يا 
در مورد انتظاري كه از نيز را  تان است با او مشورت كنيد و نظر اودر دسترس ديگري

خواهيم در انتهاي  ؛ ميي كتاب بپردازيد دارند، جويا شويد بعد به مطالعه »عاشق«يك 
از يك عاشق ي كتاب به اين برگه برگرديم و شما ببينيد هر انتظاري كه  مطالعه

، به بهترين خواهيد شد، در وجود عاشقي كه در اين كتاب با او آشنا ايد واقعي داشته
  .شكل ممكن وجود دارد

به تاب را و تو اين ك ؛»من عاشقِ توام«به تو بگويد  ه استآخر يك نفر جرأت كرد
انتظاراتت را بنويس  ؛اي كه عاشقت را بشناسي براي مطالعه انتخاب كردهاين دليل 

  .بده بعد به مطالعه ادامه
ي عزيزاني كه در ارتباط با مطالب ايـن نوشـتار انتقـاد، نظـر و يـا       در خاتمه از كليه

د و از طريـق  بهره نگذارن كنم نويسنده را از ارشادات خود بي پيشنهادي دارند تقاضا مي
Barazesh@irib.ir در ارتباط باشند نويسنده با.  

 دوستدار شما
 عليرضا برازش

91اسفند  



  1فصل 
  كه صد آيد نود هم پيش ماست چون 

  
  حرف آخر در فصل اول

كنـد،   مشـروط و محـدود نمـي   كند، عشق خـود را   عاشقي كه اين كتاب معرفي مي
  .اي گيرد؛ تو هركه هستي داخل دايره ي دوست داشتنش را تنگ نمي دايره

تو كه خوبي ولي او بدها را هم دوست دارد، تو كه داراي صـفات خـوب و افعـال و    
وقتـي  . اعمال ستودني هستي ولي او بدكاران و دارندگان صفات بد را هم دوست دارد

  .»همه«ني واقعا يع »همه«گوييم  مي
كه صـد آيـد نـود هـم پـيش       چون " :هايد ك المثل معروف را شنيده حتماً اين ضرب

يعني بهتر است ما از انتها شروع كنيم، ثابت كنيم كه خداي عاشقِ ما، بدها،  " ماست
شـود  بباورتـان  بعد از آن شايد را هم دوست دارد، ... ها و ها، قهركرده گناهكارها، غافل
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ي آفريـدگان در آن   قدر وسيع است كه همه ايد، اصلاً دايره آن يرهداخل داهم كه شما 
كنـد تـو    ، اين كتاب ثابت مي " داشتن نيستم من كه قابل دوست " ، نگو1شوند جا مي

  .ها هستي، يعني قابلي ي دوست داشتني داخل دايره
اصـلا مـن دوسـت و دوسـتدار و      " :، نگـو  " مرا كه كسي دوسـت نـدارد   " :نگو

كـس   اني اسـت كـه هـيچ   ، اتفاقاً خداي ما دوسـت و دوسـتدار كس ـ   " ندارمعلاقمند 
توانيم با ايـن اسـم او را    هاي او كه در دعا و غير دعا مي يكي از اسم دوستشان ندارد؛

  :صدا بزنيم اين اسم است
  »٢كه هيچ دوستي ندارد اي دوست كسي«

هايي كـه   صفات آندانم كي هستم كه ببينم با  ام نمي نگو من كه خودم را گم كرده
  .3ها را هم دوست دارد خدا گمشده ؛كند يا نه خدا دوستشان دارد تطبيق مي

قدم با اين كتـاب بـه پـيش     به آور را كنار بگذار قدم نااميدي، بدبيني و توهمات يأس
  .كرد او تو را دوست دارد، هر كه باشي بيا، وجدان خواهي

   

                                                  
ه و أَنتْ الَّذي عطَاؤُ .غَضَبِهرحمتهُ أَمام أَنتْ الَّذي تَسعى . 16ي سجاديه دعاي صحيفه .1 و أَنـْت  . ه أكَْثَرُ منْ منْعـ

 هم في وسعهالَّذي اتَّسع الخْلََائقُ كلُُّ
  يا حبِيب منْ لَا حبِيب لهَ، النَّبيِ ص .391ص 91جبحارالأنوار  .2
نْ فنـَائي أَفْضـَلُ    أوَحى . ععلي بنُ الحْسينِ . 4ص 2جبحارالأنوار  .3 اللَّه تعَالىَ فلَأَنَْ ترَُد آبِقاً عنْ بابيِ أوَ ضَالًا عـ

ادبنْ عم ائَ[ هًِْلَكنَ] هًِْما هًٍْسهلامِ لَييق ا وِارهَامِ نهيبِص 
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  كند ها رو مي به قهركرده -1بخش 
و لطــف خداونــدگاركــرم بــين   
ست و او شرمسـار  گنه بنده كرد  

)سعدي(  

اي دوسـتت   اي؟ هرچه كرده كرده اي؟ به او پشت اي؟ از درگاهش فراركرده قهركرده
  .دارد

اي، او  كرده و به او پشت ادليلي اگر قدر خدا را ندانستهكشد، به هر دليل و ن او ناز مي
، حتّـي اگـر هـزاران بـار قهركـرده      1خواند كشد و تو را به لطف خود فرامي ناز تو را مي

  .باشد  كردنت خيلي طولاني شدهزمان قهرباشي و حتيّ اگر 
تواند، امـا   كند، مي اي؟ او معامله به مثل نمي اي؟ از او رو برگردانده به او پشت كرده

كنـد، او تـو را كـه ديگـر      اي رو مي كرده د؟ او به تو، به تو كه پشتكن كند؛ چه مي نمي
؟ از در اي گريختـه ؛ 2كنـد  كند و بـه تـو توجـه مـي     كني ياد مي هاست يادش نمي مدت
ي او هسـت   جايي جز خانهاي؟ مگر  اي؟ به كجا فرار كرده ي رحمت او فرار كرده خانه

  كني؟ كه فرار 
فرستد كه تو را دستگير و زنـداني و مجـازات    مي كني او كسي را به دنبالت فكر مي

  كند؟
فرستد،  آري او كسي را به دنبالت مي. نيمي از تصورت درست و نيم ديگر غلط است

ي  اما نه براي دستگيري و مجازات، بلكه براي برگردانـدن و برخوردارشـدن از سـفره   
كند و  زه هم تعيين مياو براي برگرداندن من و توِ فراري جاي. مهر و نعمت و بركت او

هـاي   به كسي كه بتواند ما را بـه خـوان نعمـت و لطـف و رحمـتش برگردانـد وعـده       

                                                  
 يا منْ يدعو إِلىَ نَفسْه منْ أدَبرَ عنْه. 46ي سجاديه دعاي  صحيفه .1
  المْقْبلُِ علَى منْ أَعرضَ عنْ ذكرِْه. 146ص 87جبحارالأنوار  .2
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اگر يك فراري را برگردانيد كـه گـم نشـود و خـود را      " :گويد دهد و مي چناني مي آن
   " .1بهتر است هسال نماز و روز بدبخت نكند از يك

  ها را هم دوست دارد غافل -2بخش 
  اي؟ است ياد خدا نكردهه چه شده؟ مدت

كننـد و بـه يـاد او     خوانند و دعا مي كنيد او فقط به كساني كه دائماً نماز مي فكر مي
خبـران، آنـان كـه     ن، بـي طـور نيسـت، او غـافلا    نه، اصلاً ايـن كند؟  هستند توجه مي

هـا هـم    ت دارد و بـا آن ها را هم دوس ـ هاست يادشان رفته خدايي هم هست، آن مدت
وف است و براي اينكه برگردند و خوشبخت شوند با مهرباني و عطوفـت  رؤمهربان و 
  : زند گونه صدا مي در مناجات مريدين خدا را اين) ع(اصلاً امام سجاد ؛كند رفتار مي

 و " يرحيم ـ " توجه و غافل از يادت يبكه به افراد  ن اي آ«
ي مهـر و لطـف تـو     كه بـه در خانـه   و براي اين ؛ " رؤوف "

  .2» " پرعاطفه " و " پرمحبتي " دبرگردن
  دارد خطاكاران را هم دوست -3بخش 

 نصيب ماست بهشت اي خداشناس بـرو 
 كـــه مســـتحق كرامـــت گناهكاراننـــد

)حافظ(  

 
  اي؟ عمدي يا از روي سهو؟ لغزيده

                                                  
نْ فنـَائي أَفْضـَلُ    . ععلي بنُ الحْسينِ . 4ص 2جبحارالأنوار  .1 أوَحى اللَّه تعَالىَ فلَأَنَْ ترَُد آبِقاً عنْ بابيِ أوَ ضَالًا عـ

ادبنْ عم ائَ[ هًِْلَكنَ] هًِْما  هًٍْسهلامِ لَييق ا وِارهَامِ نهيبِص 
فَيا منْ هو علَى الْمقْبلِينَ علَيه مقبِْلٌ و . همريِدينَ ليومِ الْجمعالْ هًُْمناَجا هًُْالثَّامنَ هًُْالمْناَجا. 147ص 91جبحارالأنوار  .2

 لْغَافلينَ عنْ ذكرِْه رحيم رءوف و بِجذْبِهمِ إلِىَ بابهِ ودود عطُوف بِالعْطفْ علَيهمِ عائد مفْضلٌ و بِا



   15...  كه صد آيد چون

كنـي بـه خـاطر     اي؟ خودت فكـر مـي   اي؟ خودت معتقدي جسارت كرده خطا كرده
  توجهي و هلاكتي؟ بياي لايق  جسارتي كه كرده

خواهد به تو معرفّي بلكه يادآوري كند  شناسيم و اين كتاب مي اين خدايي كه ما مي
اي  اگر لغزش و لغزنده. 1 " هاست لغزش درگذرنده از " اصلاً يكي از صفات مشهورش

  آيد؟ نباشد اين اسم خداوند به چه كار مي
و با آنـان بـا    2گذرد ان درميخداي ما همان اول و آخري است كه از خطاي خطاكار

هايش كه آن  ترين درخواست يكي از مهم) ص(پيامبر ما . 3كند مهر و محبت رفتار مي
. 4اسـت  »بخشـش خطاكـاران  «د، خواه ـ دترين قسم و سوگند از خـدا مـي  را با ارزشمن

قبـل از دعـا بـراي خـودش، بـراي خطاكـاران درخواسـت        ) ع(همچنان كه داود نبي 
  .دانيم كه دعاي پيامبران مستجاب است و من و تو مي 5ه استكرد بخشش مي

  .6اصلاً مغفرت و خطاپوشي و خطابخشي خدا مخصوص خطاكاران است
ــد    ــه كن ــت ك ــاه رحم ــنم گن ــن نك ــر م  گ
ــت    ــردن ماس ــه ك ــت از گن ــش رحم  آراي

)شيخ بهايي(  

و خداوند با مـن و تـوِ خطاكـار، نـه بـا       7ه استدرِ توبه را براي خطاكاران باز گذاشت
  ، چرا؟8كند برخورد مي"  رحمت " و غضب بلكه باخشم 

                                                  
  يا مقيلَ العْثرََاتصرسولِ اللَّه  .387ص 91جبحارالأنوار . 1
 يغفْرُ للخْاَطئينَ...هو الأْوَلُ و الĤْخرُ .268ص 94جبحارالأنوار . 2
  الرَّحيم للخْاَطئينَ الْمنيبيِن...إنَِّك أَنتْ .31دعاي ي سجاديه  صحيفه. 3
 اللَّهم بحِقِّ علي عبدك اغفْرْ للخْاَطئينَ منْ أمُتي صرسولِ اللَّه  .43ص 40جبحارالأنوار . 4
  للخْاَطئينَ قبَلَ نفَْسه يبدأُ باِلدعاء و يستغَفْرُداود كاَنَ  .17ص 14جبحارالأنوار . 5
  فَإِنَّ مغفْرتََك للخْاَطئينَ و أنَاَ منهْم فاَغفْرْ لي خَطاَئي ):ع(الصادق  .336ص 94جبحارالأنوار . 6
 ئينَاطخَلْل هًَْوبيفتَْح باب التَّ ...يا منْ .235صالأعمال  إقبال. 7
  الرَّحيم للخْاَطئينَ الْمنيبيِن...إنَِّك أَنتْ .31ي سجاديه دعاي  صحيفه. 8
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علاقمنـدي بـه   مـن و تـو و   بـه  داشـتن   آيا ايـن نـوع برخـورد جـز از سـر دوسـت      
  باشد؟  تواند داشته دليل ديگري مي نما خوشبختي

ها براي اين است كه  ها و رحمت كند كه اين لطف اگر شيطان در دل تو وسوسه مي
ي سجاديه به صـراحت   در صحيفه) ع(قول امام سجاد  بعداً بيشتر حالمان را بگيرد، از

ها براي اين اسـت كـه تـو     دادن مهلت ،ها كشيدنها ناز كنم كه تمام اين لطف ل مينق
  .1برگردي و خوشبخت شوي
 هاي بزرگ و عظـيمش را بـراي خطاكـاران كنارگذاشـته     خداي ما عفوها و گذشت

ند و هر قدر خطـاي خطاكـاران   ك با خطاكاران با لطف و بخشندگي برخورد مي 2،است
شود كه او با  يك مانع از آن نمي بزرگ و زمان ارتكاب خطاهايشان طولاني باشد، هيچ

اگـر   و 4بخشـد  ؛ خدا، من و تـوِ خطاكـار را مـي   3ها برخورد نكند رحمت و گذشت با آن
  .5كند اظهار پشيماني كنيم حتيّ سرزنشمان هم نمي

ي خطاكاران براي آن امري ممكن و قابل  خدا، رحمت و لطفي دارد كه آزادي همه
انـد   ديني كه پيـامبر و امامانمـان بـه مـا آموختـه     هاي  و ما برطبق آموزه. انتظار است

خداي ما با مسرف و ظالم هم با لطـف  . 6به همين رحمت بي حد و مرز استاميدمان 
  .كند و مهرباني رفتار مي

 " خروج از مرز عدالت " و ظلم هم يعني ؛ " گذر از حدّ تعيين شده " اسراف يعني

به ديگـران   گاه كه كنيم حتيّ آن در حق خودمان روا مي ، ما بيشترين ظلم و اسراف را
                                                  

  إِنَّما تأََنَّيت بهِمِ ليفيئوُا إلِىَ أمَركِ. 46ي سجاديه دعاي  صحيفه .1
  أَتَيتكُ أَرجو عظيم عفْوكِ الَّذي عفَوت بهِ عنِ الخَْاطئين. 48ي سجاديه دعاي  صحيفه .2
دت علـَيهمِ    . 48سجاديه دعاي ي  صحيفه .3 رْمِ أنَْ عـ هًِْ و  ثمُ لمَ يمنَعك طوُلُ عكُوفهمِ علىَ عظيمِ الجْـ بِالرَّحمـ

 المْغفْرهًَِْ
  اللَّهم إِنَّك تحَلمُ عنِ المْذْنبِينَ و تَعفُو عنِ الْخَاطئين): ع(الصادق . 336ص 94جبحارالأنوار  .4
 لا تعُيرُ أَحد الْخَاطئينَ بعد النَّدمِ. قال الخضر لموسي. 289ص 3مجمع البحرين ج .5
اء     . 16ي سجاديه دعاي  صحيفه .6 ذْنبِينَ، و رجـ رِ المْـ لَاح أمَـ إِنَّما أوُبخُ بهِذَا نَفسْي طَمعاً في رأْفَتك الَّتي بِها صـ

  ها فَكَاك رِقَابِ الْخَاطئينلرَحمتك الَّتي بِ
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و اين امانت الهي يعني روح پاك   مان به خودمان بيشتر ظلم كردهز هم ظلم كنيم هم
و خـداي مـا در كتـاب محكمـش      ؛ايـم  كـرده خود را از آنچه كه بايد باشد بيشتر دور 

شـده را رعايـت    نيكه به خودتان جفا كرده و حـدود تعي ـ  اي كساني«: گويد صريحاً مي
هـا را هـم در بـر     چه بسيار كه عفو خـدا ظـالم  . 1ايد از رحمت خدا نا اميد نباشيد نكرده
و ايـن نـوع    3كنـد  و اين خدا با مسرفين هم با لطف و رحمت برخورد مي 2ه استگرفت

  .4وقفه است رفتار دائمي و بي
  قدم فراتر بگذاريم

  اي؟ اي؟ تمردّ و سركشي كرده اي؟ جسارت روا داشته دشمني كرده
ي جـايزه بـه    خدا افرادي را بـا وعـده   .5اصلاً حلم و بردباري خدا مخصوص توست

و روش هميشــگي و  6فرسـتد تــا برگــردي كـه تــو را در آغـوش بگيــرد    دنبالـت مــي 
، مهلتـي بـراي   7كـرده مهلـت دهـد    طغيـان اپذير خدا آن است كه به من و تـوِ  تغييرن

از  ند فرزندو مادري مهربان و نگران كه منتظرهمچون پدر  ،بازگشت به آغوش خالق
گريخته برگردد تا در آغوشش گيرند، به درد دلش گوش دهند، او را نوازش كننـد   خانه

  .و چنان كنند كه ديگر نگريزد
  ؟ه استت جرم بودهم طولاني مدت؟ كار اي؟ آن هجرم مرتكب شد

  .شود كه خدا با رحمت و مغفرت و گذشت به تو رو نكند ها مانع نمي ي اين همه

                                                  
   أَنْفسُهمِ لا تَقْنطَوُا منْ رحمةِ اللَّه إنَِّ اللَّه يغْفرُ الذُّنُوب جميعاً   يا عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا على. 53زمر  .1
  كمَ قَد شمَلَ عفوْك الظَّالمين. 39ي سجاديه دعاي  صحيفه .2
 فأََنتْ لطَيف تَجود علىَ المْسرِفينَ برَِحمتك . 171ص 87جوار بحارالأن .3
فلَمَ تزََلْ آخذاً بِالصفحِْ و الفَْضلِْ علَى المْسرفِينَ ممنْ وجب لهَ باِجتراَئه صرسولِ اللَّه . 308ص 87جبحارالأنوار  .4

 رعلَى الĤْثاَمِ حلُولُ دارِ الْبوا
  حلْمك معترَضِ لمنْ ناَواك. 46ي سجاديه دعاي  صحيفه .5
فلَأَنَْ تَردُ آبقِاً عنْ بابِي أوَ ضَالًا عنْ فنَائي أَفْضـَلُ   ...أوَحى اللَّه تعَالىَ. ععلي بنُ الحْسينِ . 4ص 2جبحارالأنوار  .6

ادبنْ عم ائَ[ هًِْلَكنَ] هًِْما هًٍْسهلامِ لَييق ا وِارهَامِ نهيبِص 
 سنَّتكُ الْإِبقَاء علىَ المْعتَدينَ. 46ي سجاديه دعاي  صحيفه .7
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  :گويد ي كربلاست كه خطاب به خداي من و تو مي اين عين كلام بازمانده
هـاي بـزرگ هـم مـانع      مدت مجرمان بـه جـرم   اشتغال طولاني

  1.هرباني و گذشت با آنان رفتار نكنيشود كه تو با رحمت و م نمي
  .2چه بسيار كه رحمت خدا بدكاران را فراگرفته باشد

  :دقتّ كنيداند  با خدا داشته) ع(هايي كه امامان معصوم  به اين خطاب
  3كني كه بدكاران را عفو مي اي آن
  4گذري كه از بدكاران درمي اي آن
  5كني مي كه با بدكاران با كرامت و بزرگواري رفتار اي آن
  6كردن به بدكاران است كييعادت هميشگي تو ن ،اي خدا

  كنيد؟ از اين تعابير چه برداشتي مي
  .اين خداي ماست، خداي تو، خداي من، خداي همه

  گناه چطور؟ گناه كبيره چطور؟
  . 8پهن و گسترده است ،ي گذشت و سفره 7كار باز درِ توبه براي گناه

، 9بردبـار  ،كـاران  ق توسـت نسـبت بـه گنـاه    خدايي كـه تـو را دوسـت دارد و عاش ـ   
. اسـت  14و اهـل گذشـت   13پـوش  ، عيـب 12تـرين  بلكه بخشنده 11، بخشنده10پذير توبه

                                                  
 رهًَْلمَ يمنعَك طوُلُ عكوُفهمِ علىَ عظيمِ الجْرْمِ أَنْ عدت عليَهمِ باِلرَّحمهًِْ و الْمغفْ .48ي سجاديه دعاي  صحيفه. 1
  فَكمَ قَد لحَقَت رحمتُك باِلْمسيئين .39ي سجاديه دعاي  صحيفه. 2
   سيئينَميا منْ يعفوُ عنِ الْ .119صالأعمال  إقبال. 3
 يا متجَاوزِاً عنِ الْمسيئينَ .281ص 92جبحارالأنوار . 4
  نَئيِسيِمالْى لَع مرَّكَتَي ...نْا مي .235صالأعمال  إقبال. 5
  عادتُك الْإحِسانُ إِلىَ الْمسيئين .46ي سجاديه دعاي  صحيفه. 6
 مفتْوُح للْمذْنبيِنَ هًِِْبوانَّ باب التَّ .335ص 9جشرح الكافي للمولي صالح المازندراني . 7
 مبسوطُ للْمذنْبيِنَخوانٍ مغفْرتَه  .403ص 10جشرح الكافي للمولي صالح المازندراني . 8
  اللَّهم إنَِّك تحَلمُ عنِ الْمذنْبيِن ):ع(الصادق .336ص 94جبحارالأنوار . 9

  إنَِّك أنَتْ التَّواب علىَ الْمذْنبيِن .31ي سجاديه دعاي  صحيفه. 10
 يعفوُ عنِ الْمذْنبيِنََ ...نْا مي .235صالأعمال  إقبال. 11
  أرَحم منِ استرُْحم في تجَاوزكِ الْمذنْبيِن...اللَّهم أنَتْ .146ص 87جبحارالأنوار . 12
  يسترُُ علىَ الْمذنْبيِن...هو الأَْولِصالنَّبيِ  .374ص 92جبحارالأنوار . 13
  باِلعْفوِْ و الصفْحيا متَطوَلاً علىَ الْمذنْبيِنَ  .193ص 87جبحارالأنوار . 14
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ي شـفاعت   و به آبرومنداني كه اجازه 2كند كارشان را اصلاح مي ،1ديزر گناهشان را مي
گـري كننـد و    كار ميـانجي  الهام كرده كه براي من و توِ گناه ه استگري داد و ميانجي

) ع(حضـرت ابـراهيم   3.است  شفاعت را براي بخشيدن گناهان بزرگ و كبيره قرار داده
د و نمـو  نيز براي آنان درخواست مغفرت مي) ع(و موسي  4كرد كاران دعا مي براي گناه

سرور پيـامبران نيـز   و  5كند مياز اين عمل پيامبرش اعلام نيز رضايت خود را خداوند 
رود و آنان را خلاص  كاران مي مني از عفو و رحمت الهي به سراغ گناهروز قيامت با دا

او اهـل ايـن نـوع     ؛7سنتّ ديرين خـداي ماسـت   ،كاران اين نوع رفتار با گناه. 6كند مي
آمدن سخاوت خداي بخشنده نباشـيد؛   شدن و كم و نگران تمام 8سخاوت و لطف است

  .9كاران است ي گناه ي گناهان همه تر از همه ت او گستردهرحم
  و اما عصيان، نافرماني، سركشي

ي شخصي نيست، خود خـدا بـه    ها عقيده اولاً خيلي واضح و روشن بدانيد اين حرف
كـاران، نافرمانـان و    كـه برويـد و نگذاريـد معصـيت     ه اسـت پيامبرانش مأموريـت داد 

كنيم در اين كتاب همان فرمايش خدا را اجرا  و ما هم فكر مي 10سركشان نااميد شوند
ها توهمات و آرزوهاي منِ نويسـنده نيسـت،    بنابراين خيالتان جمع باشد اين. كنيم مي

                                                  
 الخْطََايا عنِ المْذْنبِينَ حطَّت. 267صللراوندي  القصص .1
  إِنَّما أوُبخُ بهِذاَ نفَْسي طمَعاً في رأْفَتك الَّتي بِها صلَاح أَمرِ المْذْنبِين. 16ي سجاديه دعاي  صحيفه .2
 للمْذْنبِينَ منْ أصَحاب الْكَبائرِ هًْفاعلشَّأ. 393ص 10جبحارالأنوار  .3
  فقََالَ إِبراَهيم ع للمْذْنبِينَ منَ الْمؤْمنين ؟فَقَالَ الرَّجلُ فَبمِ نَدعو اللَّه ):ع( الباقر. 39ص 8ج الكافي .4
تغَْفرٌ   طوُبى لكَ يا موسى كهَف ): ع(قال االله لموسي .47ص 8ج الكافي .5 الْخَاطئينَ و جليس الْمضـْطَرِّينَ و مسـ

  للْمذْنبِينَ إِنَّك منِّي بِالْمكَانِ الرَّضي
 نِع للمْذْنبِينَ و يخلَِّصهم منْ أَهوالِ يومِ الديفَشْفَي و العْفوِْ هًِِْمحالرَّيأْتي مع  )ع(أنه . 231ص 7جبحارالأنوار  .6
  هًِْيا وهاب فَقَديماً جدت علىَ المْذْنبِينَ بِالمْغْفرَ. 146ص 87جبحارالأنوار  .7
  هًِْفأََنتْ أهَلٌ أنَْ تَجود علَى الْمذْنبِينَ بِسع. ع الْعسكَرِي .104ص 91جبحارالأنوار  .8
 المْذْنبِينَ ما وسعهمِ منْ رحمتكقُ علىَ يضكَيف ي. 206صالبلدالأمين  .9

 رحمتك ِ هًِْفأََنتْ أهَلٌ أنَْ تَجود علَى الْمذْنبِينَ بسِع): ع(الْعسكَرِي . 104ص 91جبحارالأنوار  .10
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گـر و نافرمـان و    فرمايشات خود آن كسي است كه دوستتان دارد، حتّـي اگـر عصـيان   
  .سركش باشيد

رحمت خـدا مـأيوس و    اصلاً از :اولاً: ان بگوبه پيامبران مأموريت داده كه به نافرمان
گر، اگر مـريض شـوي طبيبـت     بدانيد كه شما، آري شماي عصيان :ثانياً .نااميد نباشيد

اند كـه خـدا را    چنين آموخته اولياي دين ما به ما اين. 1منم و اگر توبه كني حبيبت من
بـه آنـان   رو   نعمـت او را كسي بدانيم كـه بـا لطـف و    بخوانيم و  »2گران پناه عصيان«

حتّـي اگـر در گنـاه    -، 4گر اسـت  عصيان كارانِ رحمتش براي گناهو و عفو  3دگرد برمي
باشـي    ظن داشـته  بايد به خدايت حسن :گويد هاي دين ما مي آموزه ؛-5باشند غرق شده

مـن جـواد و كـريم و     " :اسـت  خـداي مـا خـود گفتـه      .6گـذرد  كه از نافرمانان درمي
كـنم كـه    چنان برخـورد مـي   با سركش و نافرمان آن " :فرموده استو نيز  ؛باسخاوتم

 گـرِ  ؛ و ايـن خـداي عاشـق، بـراي بازگردانـدن عصـيان       " 7ه استگويي گناهي نكرد
پيــامبر . 8كنــد نظيــري تعيــين مــي ي بــي ســركش بــه آغــوش پرمهــر خــود، جــايزه

گيرد كه  كار مي بهترين و ارجمندترين سوگندهايش را براي دعايي به) ص(الشأن عظيم

                                                  
نْ تابوا فأََنَا و إِِ مهبيبضُوا فأََنَا طَمرِِ منْ رحمتي فَإنِْ مهطُنِّقَمعصيتي لمَ أُ أهَلُ): ص(النبي. 127ص الاخبار جامع .1
حبيبهم 
  يا ملْجأَ الْعاصينصالنَّبيِ . 386ص 91جبحارالأنوار  .2
  بِالْإِحسانِ و المْننَأَنتْ الْعائد علىَ العْاصينَ بِالنِّعمِ و الĤْخذُ علَى الْمسيئينَ صالنَّبيِ . 374ص 92جبحارالأنوار  .3
ك المْذْنبِينَ و رحمت ك عنِك عنِ الْخَاطئينَ و عفْوِربي إِلى حلمْ تعراجثمُ تَ): ص(النبي. 310الفلاح ص مفتاح .4
عاصينَلْل  

  بعد أنَْ يغْرَقَ في الذُّنوُبأَنتْ الَّذي تَعفوُ عنِ الْعاصي ): ص(النَّبيِ . 374ص 92جبحارالأنوار  .5
  همِ اصينَ و إنِْ عظمُت ذُنوُبك عنِ الْعصفحْظَنِّي بعِفوْكِ عنِ الْمذْنبِينَ و  نَأنََّ حس. 132صالفلاح  مفتاح .6
ي   أَنتْ الَّذي قلُتْ أَنَا الجْواد و منِّي الجْود و أَ. 140ص 91جبحارالأنوار  .7 ي فـ نَا الْكرَيِم و منِّي الْكَرمَ و منْ كرََمـ

بذْني َلم مكأََنَّه مَفظْهلَّى حَأَتو ي وونصعي َلم مكأََنَّه ِهمِضاَجعي مف مينَ أنَْ أكَلْأََهاصْي العون 
د آبقِاً عنْ بِابيِ أوَ ضَالّا عنْ فنَائي أفَْضلَُ لكَ منْ ترَُ فلَأَنَْ ):ع(علي بنُ الْحسينِ. 319ص17ج الوسائل مستدرك .8

ادبائَ هًِْعنَ هًِْمرِّ هًٍْسَتمْي الماصقَالَ الْع نْكبِقُ مĤْال دبذاَ الْعنْ هم ى ع ووسا قَالَ مهلامِ لَييق ا وِارهَامِ نهيبِص د 



   21...  كه صد آيد چون

، شما نيز حتيّ اگر اهل عصيان و 1شود آمرزش مي گران درخواست در آن براي عصيان
  .2دهد ميرا اگر از راهش دعا كنيد پاسختان  ،باشيد نافرماني بوده 

  .اين خدا فراتر از شايستگي پرستيدن، سزاوار آن است كه دوستش داشته باشي
  

                                                  
 ك علي اغْفرْ للعاصين منْ أمُتيعبد هًِْمرْحاللَّهم بِ. 146ص 5البرهان في تفسيرالقرآن ج .1
  الدعاء لأََجابكمُ و إنِْ كُنْتمُ عاصين هًِْلوَ دعوتُموه منْ جهِ ):ع(الصادق. 212ص5ج الوسائل مستدرك .2





  2فصل 
  

  شود؟ عذاب و عقاب خدا چه مي ،قهر ،غضب ،خشم
ــق    ــل ح ــردت فض ــĤزاد ك ــدرآ ك  ان
 زانكه رحمت داشت بر خشمش سبق

خطـر آ اكنـون كـه رسـتي از    اندر  
 سنگ بودي  كيميـا كـردت گهـر   

)مثنوي مولوي(  

 ـ آيات ي همهنگري شده و  سويه آيا نويسنده دچار يك ي غضـب و   ت دربـاره او رواي
  توان چنين كاري كرد؟ ؟ آيا ميه استقهر و عذاب خدا را كنار گذارد

كه اندك آشنايي با قرآن داشته باشد آيات عذاب، اوصاف جهنّم و صفات قهـر   كسي
چگونه خدايي كه اين همه از خشـم  . كند و غضب الهي را در كمتر سوره مشاهده نمي
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ي ماسـت؟ واگـر    عاشق همه ه استهاي گوناگون خود داد سخن داد و غضب و عذاب
هـا و آن   است پـس آن خشـم و غضـب   طور كه اين كتاب ادعا دارد واقعاً عاشق م اين

   شود؟ ها چه مي عذاب و عقاب
خواهيم با آيات و روايات پرتعداد  ما منكر وجود قهر و خشم و عذاب نيستيم ولي مي

   :شما را به اين حقيقت يادآور شويم كه
  جا از صفات قهر صفات مهر هميشه و همه

  تر پيش
  تر بيش
  تر وسيع
  تر مسلطّ
  تر سريع

  ... و
 گـاه يكـي از صـفات قهـر بـر      ت و هيچسويه اس واقعاً يك اي چنين برتري هستند و

  .كند ي مهر غلبه نمي صفات خانواده
  تقدم زماني: الف

د رحمت و لطف خدا مورباشيد قبل از آنكه ما پا به عالم وجود بگذاريم   شك نداشته
امـام   است كهبراين واقعيت ابنو  ؛به ما وجود ببخشد ه استايم كه اراده كرد قرارگرفته

دهد كه قبـل   خدا را به رحمتي قسم مي ،به عنوان يك سوگند محكم و قابل اتكا) ع(
  .ه استان نصيب ما شدماز خلقت

دهـم و   خدايا به آن رحمت و لطفت تـو را سـوگند مـي    " 
طلبم كه قبل از اينكه  ي آن از تو مي هايم را به واسطه خواسته
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چيزي باشـم شـامل حـال    به وجود آمده باشم و قبل از اينكه 
   " 1يا همن كرد

است، شـك    م مهر و لطف او شامل حال ما شدهيپس وقتي قبل از آنكه چيزي باش
نيست كه اين دسته صفات خداي عاشقِ من و تو قبل از هـر دسـته صـفات ديگـري     

  .است
  :كند خداوند خود را چنين معرفي مي

اي آدم، منم خداي صاحب كرامت و سخاوت، نيكـي را   " 
و لطــف و  ؛مــتم را قبــل از خشــمقبــل از بــدي، مهــر و رح

كاسـتن از لطـف و   داشتنم را قبل از تصميم به تنبيه و  گرامي
   " 2ام برداشتن از حمايت آفريده دست

در روايتي ديگر خداوند را با آفرينش رحمت قبل از خشـم و آفريـدن   ) ع(باقرو امام 
خداونـد تصـميم خـود را بـر      خـود  و. 3كنـد  ها به ما معرفـي مـي   ها قبل از بدي خوبي
  .4دارد كردن عفو و گذشت قبل از عقوبت و تنبيه، به وضوح تمام اعلام مي جاري
  غضب تربودن صفات رحمت ازتقدم مكاني، جلو: ب

  : كند خدا را براي ما چنين ترسيم مي) ع(امام سجاد
كه مهر و رحمتت پيشاپيش  هستي خدايا، تو آن خدايي " 

   " 5با شتاب به سوي ما در حركت است ،خشمت

                                                  
ا و لـَم أكَ    هًِْمحالرَّالَّتي سبقتَ غَضَبك و بِ هًِْمحالرَّاللَّهم إِنِّي أَسألَكُ بِ .115صالأعمال  إقبال. 1 الَّتي ذَكرَْتَني بهِـ

 شَيئاً مذكُْوراً
يا آدم أَنَا اللَّه الْكَريِم خلَقَتْ الخَْيرَ قَبلَ الشَّرِّ و خَلقَتْ رحمتي قَبلَ غَضَبيِ  ):ص(النبي .182ص 11ج بحارالأنوار. 2

 و قَدمت بِكَراَمتي قَبلَ هواني 
 و خلََقَ الخَْيرَ قبَلَ الشَّرِّ قَبلَ الْغَضبَِ  هًَْخَلَقَ الرَّحم...إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ ): ع( الباقر .98ص 54ج بحارالأنوار. 3
  إنَِّ قَضَائي علَيكمُ أنََّ رحمتي سبقتَ غَضَبِي ):ع(الرِّضَا  .340ص 13ج بحارالأنوار. 4
  أَنتْ الَّذي تَسعى رحمتهُ أَمام غَضَبهِ .16ي سجاديه دعاي  هصحيف. 5
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خودتان تصور كنيد دو دسته صفات مهر و قهر هر دو به سوي ما در حركت باشـند  
خواهنـد خـود را بـه مـا      ي مهر جلو افتاده و با سرعت بيشتري با شتاب مي ولي دسته

برسانند و ما را در خود غرق كنند، اگر ما لجبازي نكنـيم و جاخـالي نـدهيم، فرصـتي     
  !!ماند؟ ي دوم باقي مي اي دستهبر
  گرفتن سبقت و پيشي: ج

شك نيست خدا هم رحمت دارد هم غضب، هم لطف دارد هم عذاب، هـم گذشـت   
تعـداد زيـر دقّـت    را؛ ولي به تعـابير پر  و هم شر است  آفريدهرا دارد هم كيفر، هم خير 

-ود را بـه تـو   گيرند و زودتـر خ ـ  ت ميي دوم سبق ي اول بر دسته جا دسته همه ؛كنيد
  .چرا؟ چون دوستت دارد، عاشق توست. رسانند مي -هركه باشي

  گرفتن مهر بر خشم پيشي-1-ج
  1 " گيرد كه مهر و رحمتت بر خشمت سبقت مي اي آن " 
مم و دگــار فرشــتگان و روح، مهــرم بــر خشــرومــنم پر " 

   " ٢گيرد گذشتم بر كيفرم سبقت مي
و مهرش كه بر  به خاطر رحمت كنيم خدا را ستايش مي " 

   " 3ه استخشمش پيشي گرفت
منم كه مهرم بر خشمم پيشـي گرفتـه، بنـابراين هـيچ      " 

   " 4گناهي براي آمرزيدن نزد من بزرگ نيست
دارد  برنمـي  هگرفتن صفات رحمت بر خشم نه تنها شك و شـبه  اين سبقت و پيشي

ناپـذير  خدشه نيز هاي ديگر از آيات و روايات  بلكه حتيّ در تعارض احتمالي با برداشت

                                                  
  منْ سبقتَ رحمتهُ غَضبَهيا  ):ع(الصادق .239ص 91ج بحارالأنوار. 1
  أَنَا رب المْلَائكةَِ و الرُّوحِ سبقتَ رحمتي غَضَبِي .443ص 1ج الكافي بحارال. 2
  الحْمد للَّه علىَ رحمته الَّتي سبقتَ غَضَبه .234ص 95ج بحارالأنوار. 3
ي سبقتَ غَضَبِي فَلَا تقَْنطَوُا منْ رحمتي فَإِنَّه لَا يتَعاظمَ عنْدي ذَنـْب  إنَِّ رحمت ):ع(الصادق. 274ص 2ج الكافي .4

 ُرهأَغْف 
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خداونـد   ،دقّـت كنيـد  . اسـت  حتم و واجـب شـده   دگار بر خودر؛ زيرا از طرف پرواست
  :فرمايد مي

بر خودم چنين حتم و واجب كردم كه مهرم بر خشم  "
  " ١پيشي گيرد

دهـيم كـه    ت و مهري سوگند ميخدايا تو را به آن رحم " 
   " 2ه استبر خشمت پيشي گرفت

قدر مهم و داراي اعتبار اسـت كـه بـراي اجابـت      آن سبقت گرفته، آري، اين رحمت
  .شد و خدا را به آن سوگند داد بايد دست به دامان آن ،دعا

  ." 3ه استمهرم بر خشمم پيشي گرفت " 
قداست و طهارت ، تو داراي پاكي از هر نسبتي خدايا، تو " 

مهـر تـو بـر    دگـار فرشـتگان و روح،   رناپذيري، اي پرو وصف
  ." 4ه استخشمت پيشي گرفت

پاك و منزه است خداونـدي كـه مهـرش بـر خشـمش       " 
  ." 5ه استپيشي گرفت

 6ه استاوست خدايي كه مهرش بر خشمش پيشي گرفت " 
".  

   ." 7ه استگرفت خدايا، تويي كه مهرت بر خشمت پيشي " 

                                                  
  فسَبقتَ قَبلَ الغَْضبَ هًَْكَتبَ علىَ نفَْسه الرَّحم .52ص 8ج الكافي. 1
 الَّتي سبقتَ غَضَبك هًِْمحالرِّاللَّهم إِنِّي أَسألَُك بِ .115صالأعمال  إقبال. 2
  سبقتَ رحمتي غَضَبِي .306ص 18ج بحارالأنوار. 3
 و الرُّوحِ سبقتَ رحمتي غَضَبيِ هًِِْوس أَنَا رب الْملَائكَسبوح قُد. 528ص 2ج الكافي. 4
  غَضَبهسبحانَ الَّذي سبقتَ رحمتُه  .157ص 87ج بحارالأنوار. 5
 هقتَ رحمتُفإَِنَّه هو الَّذي سب .22صالداعي  هًْعد. 6
  فَإنَِّ رحمتَك سبقتَ غَضَبك .304ص 92ج بحارالأنوار. 7
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ه ي مهرت كه بر خشـمت پيشـي گرفت ـ   خدايا به واسطه " 
  ." 1كنيم تو درخواست مياز  است
كنم كه از آن مهـري كـه    دگارا، از تو درخواست ميرپرو " 

براي ما درنظر بگيري و اوضـاع   ه استبر خشمت پيشي گرفت
  ." ٢ما را با آن به سامان آوري

  گرفتن مهر بر عذاب يپيش -2-ج
بردباري هستي كـه از خطاهـاي بسـياري    ، تو آن خدايا " 

گذري تا اينكه گذشت و مهر و رحمـت تـو بـر عـذابت      درمي
  ." 3گيرند سبقت مي

  گرفتن گذشت بر عذاب و كيفر يپيش -3-ج
دگار فرشتگان و روح، گذشتم بر كيفرم پيشـي  رمنم پرو " 
  ." 4ه استگرفت

  ي پوشش وسعت و دامنه -د
قدر گسـترده   باشيد، رحمت خدا آن " چيزي " ترين كوچكخيالتان راحت، شما اگر 

علوي  " پاياني دعاي نسبتاً طولاني عباراتدر  .گيرد را در بر مي " چيز " كه آناست 
  :ه استچنين آمد) عج(االله الاعظم  هًْاز زبان حضرت بقي"  مصري

 " ذره " گيرد و من آن را دربر مي " چيز " خدايا ما معتقديم كه رحمت تو همه " 
  ." 5م پس بايد مرا هم در بر بگيردهست " چيز " آنو 

                                                  
  ك حمتك الَّتي سبقتَ غَضَبأَسألَكُ بِرَ. 135ص 20ه جالبلاغ جنه شرح. 1
  رحمتك الَّتي سبقتَ غَضَبك هًُْرب أنَْ تُداركَِني سع فأََسألَكُ يا .88ص 80ج بحارالأنوار. 2
 كعفوْكِ و رحمتُك عذاَبَِ و عنْ كَثيرٍ حتَّى يسبِقَتعَفُ هًِْأَنتْ حليم ذوُ أَنَا .270ص 53ج بحارالأنوار. 3
 و الرُّوحِ سبقتَ رحمتي غَضَبيِ هًِِْالْملَائكَسبوح قُدوس أَنَا رب . 528ص 2ج الكافي. 4
  فلَْتسَعني رحمتكُ "ء ء و أَنَا شيَ و رحمتي وسعت كُلَّ شيَ"و قلُتْ  .72ص3ج الأحكام تهذيب. 5
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و آيـا شـما   . 1دانـد  چيـز مـي   ، رحمت خدا را بـه گسـتردگي همـه   ي قرآن صريح آيه
شـما نيـز زيـر چتـر      بودن خارج كنيد؟ " چيز " وچيز  ي همه توانيد خود را از دايره مي

  .بدانيد اي قدرش را اندكي، ذرهرحمتيد؛ هركه باشيد او با شما مهربان است؛ 
  .2گيرد را در بر مي " چيز همه " خداي ما خدايي است كه رحمت و مهرش

گنجند، و به خاطر  ي مهرش مي در دايرهي آفريدگان  خداي ما خدايي است كه همه
ناميـده  اين گستردگي مهر است كه اين صفت را بر خـود پسـنديده و خـود را بـا آن     

  .3است 
و آمرزش و مهر تو  4تو بزرگ نيست نزدشدن  هيچ گناه بزرگي براي بخشيده ،خدايا

  .ه استچيز را در بر گرفت تر است؛ زيرا مهرت همه تر و بزرگ از آن گسترده
ي كيفـر   آمرزش خداوند از محدوده ي دامنهباشد، هركسي، هر گناهي مرتكب شده 

  .5تر است او وسيع
  بر صفات قهر اشراف، احاطه و تفوق صفات مهر -اه

  .6گذشتت بالاتر از كيفرت است خدايا تويي كه
  تر  بزرگ -و

  .تر از گروه قهرند تر و عظيم صفات گروه مهر بزرگ
ا، گذشت پروردگارقدر بزرگ نيست كه آن را نبخشي؛  براي تو آن يخدايا، هيچ گناه

  .7گيرد چيز را دربر مي است زيرا همه يگناه هرتر از  تر و پر دامنه و مهر تو بزرگ
                                                  

 ء  وسعت كُلَّ شَي  رحمتي. 156اعراف  .1
  ء رحمتهُ ي وسعت كلَُّ شيَأَنتْ الَّذ .58ص 87ج بحارالأنوار. 2
 هًْأَنتْ الَّذي وصفتْ نفَْسك بِالرَّحم ... و أَنتْ الَّذي اتَّسع الخْلََائقُ كلُُّهم في وسعه .16ي سجاديه دعاي  صحيفه. 3
اظمَ      ): ع(الصادق. 274ص 2الكافي ج. 4 ه لـَا يتَعـ ي فَإِنَّـ نْ رحمتـ قلُْ لَهم إنَِّ رحمتي سبقتَ غَضَبِي فلََا تقَْنطَوُا مـ

 ُرهْأَغف ْي ذَنبنْدع 
 هامقَتأوَسع منْ انْ همنْ عقَابِه و غُفرَْانُ أَكْثرَُ هعفْو. 96ص 7السالكين ج رياض. 5
   أَنتْ الَّذي عفْوه أَعلىَ منْ عقَابهِ .16ي سجاديه دعاي صحيفه. 6
 ء منهْا لأَنَّها وسعت كلَُّ شيَ عك يا رب أَعظمَ و أوَسك و رحمتُمغْفرَتُ .767ص الكفعمي مصباح. 7
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  لبريزتر  -ز
  .1تر از خشم اوست تر و لبريزاش سرشار ه ميزان رضايت و خرسنديك اي آن

  بيشتر  -ح
  .2كه گذشتش بيش از كيفرش است اي آن

  .3مان بيش از عقوبت و كيفر اوستپروردگارگذشت 
كننـده   ردكـردن درخواسـت  ت بسيار بيشـتر از  هاي خدايا، تو آن خدايي كه عطاكردن

  .4است
  كننده غلبه -ط

شـونده بـر او را نيـز آفريـد؛ و      كننـده و چيـره   خداوند چيزي نيافريد مگر آنكه غلبه
  .5به بر خشم خود آفريدلخداوند مهر و رحمت را براي غ

برخـود چنـين   به دست خود چنين نوشـت و   ،گاه كه خداوند آفرينش را آغاز كرد آن
  :واجب كرد

  ." 6ر خشمم غلبه كندمهرم ب " 
  ي خدا  به خواست و ارادهتر  شبيه -ي

بـراي نسـبت   سزاوارترين كارهـا   و ي تو ترين چيزها به خواست و اراده خدايا، شبيه
اسـت  با عظمت و بزرگي تو؛ مهرورزيدن با كسـي   ترين صفت نش به تو و متناسبددا

                                                  
  يا منْ رضَِاه أوَفَرُ منْ سخطَه. 12 ي سجاديه دعاي صحيفه .1
   يا منْ عفْوه أَكْثرُ منْ نَقمته .12 دعايي سجاديه  صحيفه. 2
  إلَِى رب الْعالمَينَ  فَالْعفْو أَحب .407صالجمل . 3
  أَنتْ الَّذي عطَاؤُه أكَْثرَُ منْ منْعه .16 ي سجاديه دعاي صحيفه. 4
 هه تَغلْب غَضَبَِه و خلََقَ رحمتَبقَ لهَ ما يغْلُلَو قَد خَ ء الَّا ه منْ شيَما خَلَقَ اللَّ): ص(النبي. 699الفصاحه ص نهج. 5
   إنَِّ اللَّه تعَالىَ لمَا خلََقَ الْخلَْقَ كَتبَ بِيده علَى نَفسْه أنَْ رحمتي تغَلْب غَضَبيِ. 301الفصاحه ص نهج. 6



   31  ...خشم و غضب و قهر و

خواهـد   كه از تو مي كردن از كسي است رحمت و مهر دارد، و فريادرسيكه از تو درخو
  .1به فريادش برسي

  تر شايسته -ك
  .2رو شوي خدايا، سزاوارتر آن است كه تو با لطف و فضل خود با آفريدگان روبه

  .3تري تا اينكه كيفركني و نبخشي خدايا، تو به اينكه عفو كني و درگذري شايسته
  .4خدايا، تو بيش از صفات ديگر عادت داري كه احسان و لطف كني

  تر محبوب -ل
  .5داري تو عفو كردن مرا از كيفركردنم بيشتر دوست ،خدايا

  .6تر است داشتني عالميان از هر فعلي دوست پروردگارگذشت نزد 
شود و اگر مـرا بـه بهشـت ببـري      جهنّم ببري شيطان شادمان مي اگر مرا به ،خدايا
دانم كه تو شادماني  من مي ،ات سوگند و به خداوندي ؛شادمان خواهدشد) ص(پيامبرت

بيشتر ) جهنّم رفتن منبه خاطر (را بر شادماني شيطان ) بر بهشت رفتن من(پيامبرت 
  .7داري  پسندي و آن را بيشتر دوست مي
  تر نزديك -ن

را بـرملا    تر است تـا اينكـه آن   خدايا، پوشاندن گناهانم به تو و به صفات تو نزديك
  .8و مرا رسوا كنيكرده 

                                                  
منِ استرَْحمك، و  هًُْالأَْشْياء بمِشيتك ، و أوَلَى الأُْمورِ بِك في عظمَتك رحمأَشْبه . 10 ي سجاديه دعاي صحيفه .1

  غَوثُ منِ استَغَاثَ بكِ
  أَنَّك أوَلَى بِالْفَضْل... اللَّهم .47 ي سجاديه دعاي صحيفه. 2
  عفُو أوَلىَ منكْ بأِنَْ تعُاقبأَنَّك بأِنَْ تَ... اللَّهم .47 ي سجاديه دعاي صحيفه. 3
  أَعود بِالْإِحسان ...أَنَّك... اللَّهم .47 ي سجاديه دعاي صحيفه. 4
  لأنََّ عفوْك عنِّي أَحب إِلَيك منْ عقوُبتي ... يا إِلهَيِ .16 ي سجاديه دعاي صحيفه. 5
 ب الْعالمَينَإلَِى ر فَالْعفْو أَحب .407صالجمل . 6
إلَِهيِ إنِْ أدَخلَْتَني النَّار فَفي ذلَك سروُر عدوك و إنِْ أدَخلَْتَني الْجنَّةَ ففَي ذَلك سروُر . 599صالكفعمي  مصباح. 7

  عدوكنَبِيك و أَنَا و اللَّه أَعلمَ أنََّ سروُر نَبِيك أَحب إلَِيك منْ سروُرِ 
 أَنَّك بأِنَْ تَسترَُ أَقرَْب منكْ إِلىَ أنَْ تشَْهر...اللَّهم .47 ي سجاديه دعاي صحيفه. 8
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  آتش قهر توسط صفات گروه مهر شدن خاموش -ن
خدايا، به من رحم كن و بر من مهـر بـورز، از آن مهـري كـه خشـمت را خـاموش       

  .1نشاند ميكند و فرو  مي
رونـد؟ و   ولي بالاخره صفات گروه مهر هستند يا نيستند؟ و اگـر هسـتند كجـا مـي    

  آورند؟ مي بر بالاخره چه زماني و كجا سر
  :مضاعف از نظر بگذرانيد اين روايت را با دقتّ

گيرد كه رحمت و مهر به اين  خداوند بر كسي خشم مي " 
بگيـرد و بـازهم نااميـد شـود و خـود را از       هگستردگي را نديد

   ." 2شمول نسيم مهر و رحمت خدا مأيوس بداند
  !تواني با اين همه مهر، قهر را انتخاب كني اين تويي كه مي

                                                  
  تطُفْئُ بهِا غَضَبك هًًْارحمني رحم...يا اللَّه . 355ص 92ج بحارالأنوار .1
  عِ رحمته و يئس منْ عاجلِِ روحهالساخطُ علَى منْ قَنَطَ منْ واس. 146ص 87ج بحارالأنوار .2



  3فصل 
  هميشه حاضر عاشق

  
تر از هركس، حضور و گرماي  عاشق بايد هميشه در دسترس باشد، نزديك، نزديك

بـا كـلام   . وجودش بايد هميشه حس شود والّا عشق و گرماي عشق او را قبول نداريم
  :فرمايد كنيم كه مي البلاغه شروع مي در نهج) ع(اميرالمومنين

طـرف او هـيچ    قدر مهربان و بزرگوار است كـه از  او آن " 
  : است، به عبارتي  مانع و حجاب و سد و ديواري ايجاد نشده

   " ١ه استها را برداشت ي فاصله همه
  .اي نياويخته است تو ديوار نكش، مطمئن باش او ديوار نساخته و پرده

                                                  
  كرَيِم لمَ يجعلْ بينكَ و بينهَ منْ يحجبك عنهْ هو رحيم):  ع(الباقر .205ص 74جبحارالأنوار . 1
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باش هر مانع و حجاب و عامل دوري هست، از طرف توست، درهاي او  يقين داشته
جـا   شناسد، هميشـه و همـه   است، حاجب و دربان ندارد، وقت نميباز و آغوشش بازتر 

  .آغوشش براي آرميدن تو، گوشش براي شنيدن نجواهاي تو باز است، بازِ باز
حافظ شيراز، او كه عشق خدا را به خوبي شناخته بود و خود نيز عاشـقِ او بـود بـه    

  :است  زيبايي سراييده
 ميــان عاشــق و معشــوق هــيچ حائــل نيســت

 حجاب خـودي حـافظ از ميـان برخيـز     تو خود
  

اگر تو عاشقي و خدا معشوق تو، بدان كه سد و مانع و حجـابي نيسـت و اگـر خـدا     
هاست، هميشـه   يكياشق همين نزدعاشق است و تو معشوق باز هم بدان كه جناب ع

و هـيچ حجـاب و مـانعي بـراي رفـتن بـه نـزد او،         ها بـوده اسـت   هم همين نزديكي
  .وجود ندارداو در آغوش آرميدن  وبا او كردن  درددل
  نزديك است توخداي -الف

 بيدلي در همـه احـوال خـدا بـا او بـود     
كـرد  يدش و از دور خدايا مـي او نمي د  

)حافظ(  

او خيلي نزديك است،  .1استي او دور نيست، مسافت و فاصله بسيار اندك  راه خانه
  ." 2!!نزديكقدر  چه " :ب بگويدقدر كه امام معصوم با تعج آن

خودش بوده و خدا به امام نزديـك اسـت؛   ) ع(ممكن است بگويي شايد منظور امام
  !!ها نزديكي قدر به بنده چه: گويد خير، امام مي

                                                  
  هًِْيا رب قَريِب الْمسافَالرَّاحلَ إِلَيك  .276ص 91جبحارالأنوار . 1
  إلِهَِي ما أَقْرَبك منِّي  ):ع(لحسينا .225ص 95جبحارالأنوار . 2
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هـا   قـدر بـه آفريـده    چـه  " :گويـد  امام مـي ! ايم ممكن است بگويي ما كه بنده نبوده
   " !!نزديكي

  .تر از هر نزديك او نزديك است، نزديك
است تر از من به من يكدوست نزد  
كـه مـن از وي دورم   تر وين عجب  

)گلستان سعدي(  

  .استچيز و هركسي به تو نزديك بيش از هر
  1تر از همسايه نزديك
  2تر از همسر و همنشين نزديك
  3ز رگ قلبتر ا نزديك
  4تر از خود قلب نزديك
  5تر از هر نزديك نزديك
  6ترين چيزي كه وجود دارد نزديك
  7كني به تو نزديك است هر چيزي كه فكر ميتر از  نزديك

نمـايي و   براي لطـف و مهـر يـا بـراي قـدرت      قدر نزديك است؟  براي چه اين -ب
  سازي؟ پرونده

  8نزديك است براي رحمت و مهر

                                                  
  أَقرَْب إِليَ منَ الجْارِ اللَّصيقِ...يا منْ  ):ع(السجاد .161ص 91ج بحارالأنوار. 1
   زيِقِاللَّ حبِِلصاا أَقرَْب إِليَ منَ ...يا منْ ):ع(السجاد .157ص 91ج بحارالأنوار. 2
 أَقرَْب إلَِيه منْ حبلِ الْوريِد .16ي ق سوره. 3
 أَدنىَ حفيظ حلتْ دونَ الْقلُوُبِ .281ص 83ج بحارالأنوار. 4
  أَقْرَب منْ كُلِّ قَريِب...هو .148ص 3ج بحارالأنوار. 5
 أَقْرَب موجود...الحْمد للَّه  .231ص 91ج بحارالأنوار. 6
  ء قرُْبه قرَيِب المْجِيب الْمتَداني دونَ كلُِّ شيَ يا .168ص 92ج بحارالأنوار. 7
 هًِْيا قرَِيب الرَّحم .269ص 90ج بحارالأنوار. 8
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، و از 3هاي تـو  ، براي شنيدن خواسته2، شنيدن نجواي تو1نزديك است براي شنيدن
  4تر نزديك تواني صدايشان بزني يمكه ها  ي آن همه

  6تر اي نزديك دهنده ، و از هر پاسخ5دادن نزديك است براي پاسخ
  8تر ، و از هر محافظي نزديك7نزديك است براي مراقبت از تو

حتّـي اگـر   ، 10تـر  ، و از هر فريادرسـي نزديـك  9نزديك است براي حل مشكلات تو
  .11فريب خورده باشي بازهم به تو نزديك است

در  ؛نيست كه فقط نزديك باشد و كاري از دستش بر نيايـد ، ناتوان و البتّه خداي تو
خـداي  . 12ه استهايش را هم با خود به نزديكي تو آورد عين نزديكي تواناست، توانايي
  .اش دائمي و هميشگي است تو، نزديك به توست و نزديكي

  .14توجه و نه نسبت به تو بي 13شود گاه حتيّ يك لحظه نه از تو دور مي هيچ
ل و شـكوه او لطمـه   عظمت و حشمت و جلا بيش از حد خدا به ما، به بودن نزديك

  .زند نمي

                                                  
  إِنَّه سميع قرَيِب .50ي سبأ  سوره. 1
 يا أَقْرَب منْ نوُجِي .269ص 90ج بحارالأنوار. 2
 ذاَ دعيتقرَيِب إِ ...اللَّهم  .347ص 98ج بحارالأنوار. 3
 اللَّهم إِنَّك أَقرَْب منْ دعي .222ص 95ج بحارالأنوار. 4
 إنَِّ ربي قرَيب مجيب  .61ي هود سوره. 5
 يا أَقرَْب المْجِيبِينَ. 82ص 88ج بحارالأنوار. 6
 رقيب قَريِب...فَإِنَّك .140ص 87ج بحارالأنوار. 7
 اللَّهم أَنتْ أَقرَْب حفيظ ):ع(الصادق .241ص 95ج بحارالأنوار. 8
   الْفَتَّاح  سبحانكَ أَنتْ اللَّه الْقرَيِب .105ص وميهًِْلدفع المخاوف الي العدد القويهًِْ. 9

 أَقْرَب مستغََاث...يا ):ع(علي .233ص 91ج بحارالأنوار. 10
 يا قرَِيباً لَا يبعد عنِ المْغْترَِّ بهِ  .98ص 91ج بحارالأنوار. 11
 قرَيِب قاَدر...فَإِنَّك .140ص 87ج بحارالأنوار. 12
 قَريِب لَا يبعد...اللَّهم إِنَّك ):ع(علي .388ص 92ج بحارالأنوار. 13
  يا قَريِباً لاَ يغفُْلُ .334ص 83ج بحارالأنوار. 14
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و در  1ه اسـت خداي ما در عين نزديكي، جايگاه عالي و متعالي خود را از دست نداد
كـه بـا وجـود نزديكـي چـه       يب آنو عج ؛2اي پرشكوه خود قرار دارددهمان اوج و بلن

 .4و باشكوه است 3مرتبهبلند
نظام  در. ي نگاهمان به خدا را از قوانين مادي بالاتر ببريم د نحوهتناقض نيست، باي

خـداي مـا از   . چه نزديك اسـت دور نيسـت   چه دور است نزديك نيست و آن ي آنماد
ولـي از   ؛پس دور است ،هاي ما بسيار فاصله دارد با ما و توانايي منظر عظمت و كبرياء

نه با قوانين حـاكم بـر    ؛ البتّهتر است نظر لطف و رحمت از رگ جان هم به ما نزديك
  :گويد خطاب به خدا مي) ع(دقتّ كنيد؛ امام . كه خدا جسم نيست ، زيرااجسام

   " 5تويي نزديك، تويي دور " 
   " 6ها، در كمال نزديكي ترين عالي اي عالي " 

  .7بسيار نزديكر است و در عين دوري آري، خداي تو در عين نزديكي دو
تواني لمسش كني،  كه نمي انزم و هم ،8خداي تو عليرغم نزديكي قابل لمس نيست

قـرار  ي عظمـت و شـكوه    پرده در پسو در كمال نزديكي  9اي با تو ندارد هيچ فاصله
البتهّ بحث معرفت خدا و چيسـتي او نـه در حـد     .10ها قابل ديدن نيست با چشمدارد و 

سـجاديه   ي بضاعت نويسنده اسـت نـه در گنجـايش ايـن كتـاب؛ دعاهـاي صـحيفه       
راوان فاحاديث چنين  همالبلاغه،  هاي توحيدي نهج ، خطبه47، 1،32ي هاخصوصاً دعا

                                                  
 يا قرَيِب المْتَعالي .168ص 92ج بحارالأنوار. 1
 يا اللَّه الْقرَيِب في ارتفَاعه .374ص 94ج بحارالأنوار. 2
 قرَيِبٍ ما أرَفَعه...سبحانهَ منْ .153ص 91ج بحارالأنوار. 3
  ه منْ قرَيِبٍ ما أَمنعَهسبحانَ. 367ص 92ج بحارالأنوار .4
 لْقرَيِب و أَنتْ البْعيد أَنتْ ا .240ص 95جبحارالأنوار . 5
 يا أَعلىَ الأَْعلَينِ في أَقرَْبِ القُْرَبِ  .161ص 87جبحارالأنوار . 6
 و أَنتْ اللَّه لَا إِلهَ إلَِّا أَنتْ، الداني في علُوه، و الْعالي في دنُوه .47ي سجاديه دعاي  صحيفه. 7
  منهْ لهَم هًٍْبلَِا تَباعد القَْريِبِ منْهم بلَِا ملَامس...الحْمد للَّه .264ص 4جبحارالأنوار . 8
 قرَيِب منَ الأَْشيْاء غَيرَ ملَامسٍ بعيد منهْا غَيرَ مبايِنٍ  .52ص 4جبحارالأنوار . 9

  العْيانُ عظمَتكَمنْ أنَْ تُدركِ ...أَقرَْب): ع(الصادق. 241ص 95بحارالأنوار ج. 10
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توحيد صدوق و بالاتر از آن خود كـلام الهـي و   التوحيد اصول كافي و كتاب  در كتاب
خـواهيم   زدايد و خدايي را كه مـي  يات پر تعداد توحيدي زنگار را از خداشناسي ما ميآ

كننـد   به خدايي كه خود خدا و برگزيـدگان او معرفـي مـي    ،بپرستيم و دوستش بداريم
تـرين   تـرين و مهـم   ترين، واجـب  شك نداشته باشيد عالي. كند تر مي نزديك و نزديك

گونه كه خـودش   كه خداي خود را بشناسيد همان گيريد اين استب د فرايدانشي كه با
عاشـق   .نفـس  ناكرده با تلقين شـيطان و  ايكند نه با توهمات و خد خود را معرفي مي

اصلاً آمدن ما به دنيا و وضع اديان و بايدها و . بشناسيد هترخودتان را هرچه بيشتر و ب
  . بهتر او نبايدها همه و همه وسايلي است براي شناخت هرچه بيشتر و هرچه

  استحاضر  توعاشق  -ب
 گفتم كه بـه انبـوهي شـهرم كـه بيابـد     

كس كه در انبوهي اسرار مرا يافت آن  
)مولوي(  

در هرجاي پنهاني  ،3و مراقب توست 2جا و در هر جمعي همه ،1خداي ما حاضر است
ترين آنچه در  و به پنهاني 5نزد اسرار و رازهاي آفريدگان نيز حاضر است ،4حاضر است
كـس   چيـز و همـه   او از حضـور همـه   حضور .6ي كامل دارد گنجد نيز احاطه تصور مي

چه بتـواني وجـودش را تصـور كنـي و او را بشـماري حاضـرتر و        از هرآن تر و رنگپر

                                                  
  يا حاضرُ .402ص 95جبحارالأنوار . 1
  سبحانكَ حاضرُ كُلِّ ملإ .226ص 83جبحارالأنوار . 2
 أَنتْ الرَّقيب الحْاضرُ .226ص 95جبحارالأنوار . 3
 يا حاضرَ كُلِّ غَيبٍ  .211ص 82جبحارالأنوار . 4
 اللَّهم إِنَّك حاضرُ أَسراَرِ خلَْقك  .228ص 82جبحارالأنوار . 5
 السراَئرِ و الضَّمائرِ اتونَنُكْمبِ م أَنتْ الْحاضرُ المْحيطُاللَّه .204صالكفعمي  مصباح. 6



   39 عاشق هميشه حاضر 

تر،  و البتّه از هر دوست و مونس و يار و غمخواري نيز حضورش جدي 1تر است نزديك
  تر است؛ نگتر و پرر نزديك

  .2يابي قدمي برداري او را مي
داشتنش و عظمتش را بـه   حاضر است تا مهر بورزد، حاضر است كه لطفش، دوست

زمـاني نزديكـي و مقـام     اندكي از مباحث صفحات قبل را در مورد هم .3تو عرضه كند
  .4شود در هر مكاني حاضر است ولي ديده نمي. جا تكرار كنيم بلند او اين
يعني حاضربودنِ او مشروط و محدود  نيست، بيرونهيچ مكاني از ني دزهم  چشم بر

اي ژرف دارد، ولـي از   و رتبه و مقـامش بـا مـا فاصـله     زمان دور است ه همالبتّ .نيست
  .5است  مان نرفته و گم نشده و نيست و نابود نشده دست

ه و با چشم سر ديـد ، 6ها حاضر است ولي قابل لمس نيست ي مكان هرچند در همه
  .7شود نمي
  با چشم باز و نظارت كامل و تمام عيار است توحضور خداي : ج

ت افتـد يب ـتو نه مثل آفتابي كـه حضـور و غ    
 دگران روند و آيند و تو همچنان كه هسـتي 

)حافظ(  

ي تمـام و   كرديم خداي تو حضوري همراه توانايي دارد، حضوري همراه فايده عرض
 ـ دوستانه بـه تـو مـي   خيلي صريح و كوتاه با يك لحن بسيار  جلـوي چشـمم    " :دگوي

                                                  
  أَحضَرُ منْ عديدي...أَنتْ ): ص(النَّبيِ  .318ص 83جبحارالأنوار . 1
  نتْ لوَ تُبت إلَِى اللَّه لَوجدتهَ عنْد أوَلِ قَدمٍ تَرْجِع بهِا إلَِيهأَ .258ص 13جبحارالأنوار . 2
 حاضراً حفياً باراً ...يا .252ص 92جبحارالأنوار . 3
درك و ٍ بِلـَا    حاضرَ كلُِّ مكَانٍ... يا. 54ص )ع(عفر قنوت الإمام موسى بن ج 54العبادات جالدعوات و منه جمه. 4

  لَا عيان
 عينٍ حاضرٌ غَيرُ محدود و غَائب غَيرُ مفقُْود هًَْلمَ يخلُْ عنهْ مكَانٌ طرَْفَ ):ص(النبي .263ص 4جبحارالأنوار . 5
  هًٍْو لَا مجاور هًٍْهو في كُلِّ مكَانٍ بِغَيرِ مماس .309ص 3جبحارالأنوار . 6
 لا تُدرِكهُ الأَْبصار و هو يدركِ الأَْبصار .103انعام . 7
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و  3بينـاترين  2خـداي مـا بيناسـت   . ايـت را دارم بيـنم و هو  ، يعني تو را مـي  " 1هستي
از هـر  ؛ 5كه بر ما ناظر و بر كارهايمـان گـواه اسـت    ترين كسي و نزديك 4بزرگوارترين

   .6ناظري و از هر گواهي بهتر
حتّـي اگـر   ، 7اي غيبـت  بدون لحظـه ي ما و اعمال ماست، نظارتي  او مشاهده كننده

  .11و آماده 10، آگاه9شاهدي شنوا ؛8ظاهراً در مقابل چشمان ما نباشد

از او  -چه در آسمان و چـه در زمـين  -اي  وزن ذره ي ، حتي به اندازه١٢هرجا باشيم
هرچـه   15دهـي  ، بـه هرچـه انجـام   14چيز ناظر و شـاهد اسـت   و بر همه 13پنهان نيست

ي  ، بـر همـه  18ي آفريدگان و بر همه ،17بر من، بر تو ؛استخدا ناظر و شاهد . 16بگويي

                                                  
  فأََنتْ بِعيني...فَيقُولُ اللَّه تعَالىَ .26ص 74جبحارالأنوار . 1
 يا نَاظر...اللَّهم إِنِّي أَسألَكُ بِاسمك .389ص 91جبحارالأنوار . 2
 يا أَنظَْرَ النَّاظريِنَ .391ص 95جبحارالأنوار . 3
 أكَْرمَ النَّاظريِنَ...يا. 278ص 91جبحارالأنوار . 4
 اللَّهم إِنِّي أُشهِْدك و أَنتْ أَقْرَب الشَّاهدينَ ):ع(السجاد .153ص 91جبحارالأنوار . 5
 د منْ كلُِّ شَهيِديا أُشهْ .351ص الكفعمي مصباح. 6
 غَائبٍيا شاَهد غَيرَ  .187ص 88جبحارالأنوار . 7
 أَنتْ اللَّه لَا إِلهَ إلَِّا أَنتْ الْغَائب الشَّاهد .583ص 2جالكافي . 8
  و اللَّه فيهمِ شاَهد يسمع .330ص 47جبحارالأنوار . 9

 شاَهد خَبِيرٌ...إنَِّ اللَّه .114ص 94جبحارالأنوار . 10
 هو علَينَا شاَهد عتيد .6ي سجاديه دعاي  صحيفه.11
 أَنتْ شاَهدهم حيثُ كَانُوا .27ص 14جبحارالأنوار . 12
ي       .324صالداعي  هًْعد. 13 شَّاهد علىَ خلَْقه بِما يكُونُ منهْم منْ قوَلٍ و فَعلَ و إِذْ لـَا يغيـب عنـْه مثقْـَالُ ذَره فـ

اءمي السلَا ف ضِ وَالأْر 
 ء شهَيد شيَ  كلُِ  إنَِّ اللَّه على .17حج. 14
 ما تَعملُونَ   شهَيد على .98عمران  آل. 15
  و اللَّه شهَِيد على ما يقوُلُونَ  .199صالأنوار  هًْمشكا. 16
 اللَّهم أَنتْ الشَّاهد عليَ و علَيهمِ  .119ص 41جبحارالأنوار . 17
ا   .318ص، )هًْالأمان الواقي هًْجن(عمي المصباح للكف .18 و مهيمناً علَيه أَي شاَهداً فهَو تَعالَى الشَّاهد علىَ خلَْقه بِمـ

  يكُونُ منهْم منْ قوَلٍ أوَ فعلٍ 



   41 عاشق هميشه حاضر 

  بودهمخفي و  3حتي هرآنچه ناديدنيو  2باشد ، بر هر آنچه ديدني1ها و اجتماعات گروه
، 6ترين نجواهايمـان  ، آهسته5زدنمان هم ترين چشم به حتي ناظر و شاهد كوچك ،4باشد

  . 8و نيازهايمان ناظر بر ما و كارها. 7حتي آنچه بر خاطرمان بگذرد
و حق است كه "  !!9ي تمام عياري كننده عجب نظارت " :محال جا دارد كه بگويي

شود و الحـق و   ي نيازهايمان رفع مي با اين ناظر و شاهد، همه: زبان با خدا بگوييم هم
  .10الانصاف احتياج به هيچ ناظر و شاهد ديگري نداريم

و بـا   12و قابل رؤيت با چشـم سـر   11ل لمسقاب ،البتهّ يادمان نرود اين شاهد و ناظر
  .حواس جسماني نيست

  است همراه و همنشينخداي تو : د
كند واقعـاً   ولياي او و به تبع آنان، اين كتاب به تو معرفي ميخود خدا و ا خدايي كه
دارد و همچنان كه تو انتظار داري كه يك علاقمنـد، دوسـتدار و عاشـق،     تو را دوست

 او را همـراه  تـوانيم  مـي  مـا . چنـين اسـت   همنشـين تـو باشـد ايـن    جـا همـراه و    ههم
 ، زيرا او تنهـا 15بخوانيم دلسوز نشيني و هم 14دوران سختي صحبت هم و 13ها گرفتاري

  .همراه هميشگي ماست

                                                  
 شاَهد كلُِّ ملَإٍ...يا ):ع(السجاد .560ص 2جالكافي . 1
   شاَهد كلُِّ مشْهود ...يا .392ص 95جبحارالأنوار . 2
 يا شَاهد كلُِّ غاَئب .189ص 88جر بحارالأنوا. 3
   عنهْم  الشَّاهد لما خفَي .849ص 2 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ج. 4
   يا شاَهد لحَظاَت أَبصارِ النَّاظرِين .82ص 49جبحارالأنوار . 5
 يا شاَهد كلُِّ نجَوى ):ع(الكاظم .72ص 4جالكافي . 6
   النُّفوُسِ  أنَتْ اللَّهم مشاَهد هواجِسِ .58صالعبادات جمنهالدعوات و جمه. 7
  أنَتْ النَّاظرُ في حوائجهِمِ .48ي سجاديه دعاي  صحيفه. 8
 سبحانَه منْ كفَيلٍ ما أَشهْده .367ص 92جبحارالأنوار . 9

   شَهيداً  بِه  كفَى .8احقاف. 10
  الشَّاهد لاَ بِمماسهًْ  .139ص 1جالكافي . 11
  يا شاَهداً غيَرَ مشهْود .211ص 1جالاعمال  اقبال. 12
 كلُِّ حاجهًْ  يا صاحب .70ص 1 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ج. 13
  عنْد شدتي  يا صاحبيِ .56ص 2 تفسير القمي ج. 14
  الشَّفيقيا صاحبيِ  .448ص 92جبحارالأنوار . 15
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و نجواهـاي   3ي رازهـاي درونـي   همـراه همـه   ،2همراه همراهان ،1بهترين همنشين
  .6ي آنان كه تنهايند همراه همه ،5هايت همراه و همنشين تنهايي 4عاشقانه است

ــراه ــه 7هم ــين هم ــان و همنش ــافران 8ي غريب ــانو دور 9مس ــياري از . 10افتادگ بس
فقـط در ايـام جـواني، شـادابي،      11نمايان دنيايي همچون مگسان گرد شـيريني  عاشق
هنگام  به ،12تنهايي و غربت، ولي عاشق واقعي تو در راحتي در كنار تو هستند و دارايي

  .همراه و همنشين توست 15و نياز 14و در زمان گرفتاري 13دن از نزديكانسفر و دوربو
حضـورش  . بسـيار نزديـك اسـت    يعاشق تو، حاضر، ناظر، شاهد، همراه و همنشين

ولـي   -توانيم هرچند نمي–. براي كمك به تو و نظارتش براي حفظ و حراست توست
و هـر لحظـه الطـاف     هرروزاگر پا در راه بگذاريم  ،16قدر او را دانستحدالامكان بايد 
  .كنيم ناپذير او را بيشتر و بيشتر درك مي پايان

                                                  
  و جليس  يا خَيرَ صاحبٍ .410صالبلد الأمين و الدرع الحصين . 1
 صاحبِ الأْصَحابِ...سبحانَ اللَّه .268ص 94جبحارالأنوار . 2
 هًٍْإلَِّا بِاللَّه صاحبِ كلُِّ سريِرَ هًَْلَا حولَ و لَا قُو .270ص 95جبحارالأنوار . 3
  يا صاحب كلُِّ نَجوى .80ص 84جبحارالأنوار . 4
  وحدتي  في  يا صاحبِي .7صالمجتنى من الدعاء المجتبى  .5
 يا صاحب كلُِّ وحيد. 41ص 95بحارالأنوار ج .6
 يا صاحب كلُِّ غرَيِبٍ .334ص 83جبحارالأنوار . 7
  جليس كُلِّ غَريِبٍ  ...أَنتْ .178صالكفعمي  مصباح. 8
  يا صاحب كُلِّ مسافرٍ .327ص الأعمال إقبال. 9

  يا صاحب الْغُرَباء .396ص 91جبحارالأنوار . 10
 )سعدي(مگسانند گرد شيريني   بيني اين دغل دوستان كه مي. 11
 كلُِّ غَريِبٍ يا مونس كُلِّ وحيد  يا صاحب .338 .البلد الأمين و الدرع الحصين ص .12
 يا صاحب كُلِّ مسافرٍ .327ص الأعمال إقبال. 13
  يا صاحبيِ في شدتي ):ع(الصادق .590ص 2جالكافي . 14
   حاجتي  في  يا صاحبيِ .100صالعبادات جالدعوات و منه جمه .15
  و ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرهِ . 91انعام  .16



  4فصل 
  مشتاق عاشقِ

 سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شـد 
 ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود

)حافظ(  

با او انس بگيـرد، مشـتاق    ،باشد  محبوب خود را دوست داشتهعاشق بايد معشوق و 
  .علاقمند باشدكند و به او  ها و ديدار او باشد به او توجصدمشتاق او، 
  حب

،  " حبيـب  " و. بخـوانيم "  1حبيـب  " ما به مـن و تـو اجـازه داده كـه او را    خداي 
توان به يك دوست خودمـاني خطـاب    ترين اسمي است كه مي ترين و خودماني لطيف

                                                  
  إِنِّي أَسألَكُ بِاسمك يا حبِيباللَّهم . 389ص 91بحارالأنوار ج. 1
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. 1تـر اسـت   خودمـاني  تـر و  نزديك... از رفيق و دوست و يار و خليل و " حبيب " ،كرد
  .5ها حبيبي  حبيبي بهتر از همه 4بهترين حبيب 3حبيبي خوب 2عاشق تو، حبيب است

بسيار  "به معني " 6ودود " ي او انهگ  نهنودو هاي ، يكي از نامت استاو بسيار با محب
، 7لطف و احسان كند خواهد كه و ميت است است، بسيار با محب"  دوستدار و مهربان

  .8حتيّ به آنان كه از ياد او غافلندبه همه،  ،به تو، به من
  انس

 يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم
 دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

)حافظ(  
تواني او را انيس و مونس خـود   ، هركه باشي مي10و مونس تو 9انيس توستخداوند 

، و 12بهترين انيس، بهتـرين مـونس  . 11هاي خودماني صدا بزني بداني و او را با اين نام
ن كـه از هـر   ، آ13و انـس گرفـت و در آغوشـش آرميـد    توان به ا بهترين كسي كه مي

                                                  
   منَ الخْلَيلِ إلِىَ خَليله  أقَْرَب  الْحبِيب .41صدلائله و براهينه  67الكبرى  الهدايهًْ .1
 يا حبِيبنَا يا طَبِيبنَا  .406صالبلد الأمين و الدرع الحصين . 2
 يا خَيرَ حبِيبٍ .396ص 91جبحارالأنوار . 3
 يا نعم الحْبِيب .390ص 91جبحارالأنوار . 4
 يا أَحب منْ كلُِّ حبِيبٍ .390ص 91جبحارالأنوار . 5
 الوْدود ... هًٌْاسماً مائَ  و تسعينَ هًٌْإنَِّ للَّه تَبارك و تعَالىَ تسع .317صالداعي و نجاح الساعي  عدهًْ. 6
 متوددا بإحسانه يا .361ص الكفعمي مصباح. 7
فَيا منْ هو علَى الْمقْبلِينَ علَيه مقْبلٌِ و بِالْعطفْ علَيهمِ عائد مفْضلٌ  . المْريِدين هًُْمناَجا .147ص 91جبحارالأنوار . 8

ع وددو ِابهإلِىَ ب ِذْبِهمبِج و وفءر يمحر كرِْهنْ ذينَ علبِالْغَاف طُوفو  
  يا أَنيس ):ص(النبي .387ص 91جبحارالأنوار . 9

 يا مونس ):ع(الصادق .313ص 91جبحارالأنوار . 10
   ستعَالَيت يا مون سبحانكَ يا أَنيس. 268ص الكفعمي مصباح. 11
  يا خَيرَ مونسٍ و أَنيس .396ص 91جبحارالأنوار . 12
 يا خَيرَ الْمستأَْنسينَ  .389ص 91جبحارالأنوار . 13
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جا كه كـه نيـاز داري،    خداي تو دقيقاً آن .1تر است اي بهتر و آرامش دهنده دهنده انس
 اي به تو نزديك ه به وحشت افتادهجا ك كني، آن جا كه احساس تنهايي و غربت مي آن
  .2ها است ي دل دهنده القلوب يا آرام ند، آخر او انيسك را آرام مي شود و تو مي

، 5يب تنهاهمدم هر غر 4ماندگاني تنها ، دلارام همه3اي است ماندهاو همدم هر تنها
 كني يـاري، يـاوري، همراهـي، همـدمي     فكر مي .6ها ي تنهايي ، آرامش دل همه5تنها

  .7او مونس توست، انيس تو كه هيچ همدم و انيسي نداري نداري؟ 
  

ــم رس  ــاد دلــ ــه فريــ ــدا بــ  خداونــ
كـس  كسـان مـو مانـده بـي     تو يـار بـي    

ــداره     ــس نـ ــدطاهر كـ ــه گوينـ  همـ
چـــه حاجـــت كـــس وخـــدا يـــار مـــ  

)بابا طاهر(                                     

 9جويان ي پناه ، همه8ي نيازمندان كند همدم همه خدايي كه اين صفحات معرفي مي
  .است 10افتادگان وحشت ي به و همه 9جويان پناه

   

                                                  
 الĤْنسينَ أنَْت أنََس .181صالدعوات  مهج. 1
 يا أنَيس القُْلوُبِ .385ص 91جبحارالأنوار . 2
 يا أنَيسٍ كلُِّ متفَرَِّد .372صالبلدالأمين . 3
 أَنتْ أنُْس كلُِّ وحيد .242ص 94جبحارالأنوار . 4
 يا أنُْس كلُِّ غرَيِبٍ مفرْدَ ):ع(السجاد .167ص 91جبحارالأنوار . 5
 أنَيسي في كلُِّ خَلوْهًٍْ و وحدهًْ ):ع(السجاد .169ص 91جبحارالأنوار . 6
 يا أَنيس منْ لاَ أنَيس لَه  ):ص(النبي .391ص 91جبحارالأنوار . 7
 يا أُنْس كلُِّ فقَير ):ص(النبي .391ص 92جبحارالأنوار . 8
 يا أنُْس كلُِّ مستجَيِرٍ .289ص 86جبحارالأنوار . 9

  يا أنُْس كلُِّ مستوَحشٍ غرَيِب .16ي سجاديه دعاي  صحيفه. 10
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و در هـر وحشـت و تـرس     2حشـت قبـر  و، در تنهايي و 1مونس من و تو در وحشت
  .5خيز عالم ي مراحل وحشت و در همه 4ها ي راه ، در همه3ديگر

  اشتياق
  خداي ما مشتاق ماست، حتيّ نگاه من و تو به مرگ بايد عوض شود و آن را پنجره

مشـتاقانه انتظـار    ،سـوي پنجـره   ، آناي بدانيم كه خداي دوستدار و عاشق ما و دريچه
  .6كشد ورود محبوب خود را مي

  كردنرو
ت است جانا كه به عاشقان نموديماقيچه   

مـا را دل و جان فداي رويت بنما عذار   
)حافظ(  

، حتّـي اگـر تـو بـه او     7خدا رو به توست، به تو توجه دارد حتيّ اگر تو متوجه نباشي
ي اهل آسمان و زمين توجه  ، به همه9ي آفريدگان خداي ما به همه .8باشي پشت كرده

  .و تو از اهل آسمان و زمين بيرون نيستي 10دارد
هاي مهر خود به تو  تو به دروازهاي؟ خدا براي جذب و كشيدن  توجه بوده غافل و بي

 ـ    كاري؟ او با لطـف سـخاوتمندانه   ؛ گناه11كند مهربانانه توجه مي ه ي خـود بـه تـو توج
                                                  

  يا مونسي عنْد وحشَتي ):ص(النبي .385ص 92جبحارالأنوار . 1
 يا مونسي في حفْرَتي  ):ع(السجاد .220ص 95جبحارالأنوار . 2
 يا أُنْسي في كلُِّ وحشهًٍَْ  ):ع(السجاد .230ص 95جبحارالأنوار . 3
 يا مونسي في كُلِّ طرَيِقٍ ):ع(الصادق .448ص 92جبحارالأنوار . 4
 أَنتْ المْونس لهَم حيثُ أوَحشَتْهم الْعوالم  ):ع(السجاد .226ص 95جبحارالأنوار . 5
 و اللَّه عزَّ و جلَّ إلَِيها مشْتَاقٌ  ...إِذاَ كَانَ العْبد في حالهًَِْ المْوت   ):ص(النبي .500ص 7جالوسائل  مستدرك. 6
 إنَِّ اللَّه مقْبلٌِ علىَ العْبد ما لمَ يلْتفَت ):ص(النبي .261ص 81جبحارالأنوار . 7
  لَا إلِهَ إِلَّا اللَّه الْمقْبِلُ علىَ منْ أَعرضَ .146ص 87جبحارالأنوار . 8
   خلَْقه  علَى  الْعاطف .34صالتفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام . 9

  يا منْ هو متعَطِّف علَى أهَلِ السماوات و الأَْرض .265ص 90جبحارالأنوار . 10
بِالغَْافلينَ عنْ ذكْرهِ رحيم رءوف و بجِذْبهِمِ إلَِى بابهِ  ...فَيا منْ هو  .مناَجاهًُْ الْمريِدينَ .147ص 91جبحارالأنوار . 11

  ودود عطُوف
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 ـ   خداي ما به من و تو توجه دارد به حدي كـه او را مـي   .1كند مي ه تـوان صـاحب توج
هركه از ديگران جدا شود، . ناميد 3بلكه صاحب بيشترين توجهات مهربانانه ،2مهربانانه
، توجهي بـيش از  4ي او قرار گيرد هبانانه مهرد و به آغوش او پناه برد مورد توجتنها مانَ
هـات سراسـر   توج. 5هركس ديگري كه تصور توجه و عطوفت و مهر او را داريتوجه 

 ـ 6آور اسـت  لطف و مهر خداي من و تو گسترده و اعجاب ريِ ه در كمـال فراگي ـ و البتّ
  .7عادلانه

                                                  
  لكجواداً بِفَضْ  عطُوفاً بجِودك) المذنبين(فَكُنتْ علَيهمِ .312ص 1 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ج .1
 يا عاطف .354صالكفعمي  مصباح. 2
 اللَّهم إِنَّك الرَّب الرَّءوف المْلك الْعطوُف المْتحَنِّنُ .213ص 82جبحارالأنوار . 3
 يا أَعطفَ منْ أوَى إِلَيه طرَيِد .المْتَوسلينَ هًُْمناَجا .149ص 91جبحارالأنوار . 4
 فطعيا أَعطفَ منْ كُلِّ م. 86ص الأسنى المقام .5
  عطْفه  سبحانهَ منْ رشَيد ما أَ): ص(النبي. 368صالبلدالأمين  .6
 ما أَعدلهَ فطعسبحانَه منْ م. 270صالبلدالأمين . 7





  5فصل 
  مهربان عاشقِ

ــر حــافظ  ــان طمــع مب ــاني جان  ز مهرب
 كه نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

)حافظ(  

  عاشق بايد مهربان باشد
خداي ما داراي اسامي و صفات بسيار زيادي است اما همچنان كـه خودتـان بهتـر    

جـا كـه    ي قـرآن، آن  يكصدو چهارده سورهصدوسيزده سوره از  دانيد در ابتداي يك مي
شده از صفت رحمت و مهرباني را براي خود  خواسته خود را معرفي كند دو اسم مشتق

 م هم صفت و اسم ديگري ذكر نكردهصدوچهارده ي يك و در آن سوره ه استبرگزيد
 " وشش بار در تابلوهاي آيات كتاب جاويـد خـود، خـود را    وبيست يعني دويست. است 

خدا هـيچ   تر از اين وجود ندارد كه خود تر و شفاف دليلي واضح. است  ناميده"  مهربان
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الاّ  و ه استبراي معرفي خود شايسته نديد"  مهربان " ي صفت ديگر خود را به اندازه
صراحت گفـت كـه    توان به يعني مي. داد ها را در ويترين يا قاب قرار مي چندبار هم آن

  .1نامد مي " مهربان " خودش راخدا، 
ما نيازمند و علاقمنـد   و ؛پيشه و مهرورزمهربان، مهر بسيار، يعني 2خدا رحمان است

  .3به دريافت اين رحمت
ها را  اي هم هست كه آن توجهات ويژهخداي ما رحيم است يعني داراي مهرباني و 

نوازد، رحمتـي   درهم آميخته و ما را بدان مي 7و سخاوت 6و رأفت 5تو مود 4با آمرزش
   .8نه از روي ضعف، بلكه درعين توانايي

، و قـرار  11كننده بـر مبنـاي رحمـت    عمل ،10، اهل رحمت9خداي ما، صاحب رحمت
عني هر مهر و رحمتي، حتيّ مهـر  ي هاي مردمان مهربان است؛ حمت در دلي ر دهنده

اوست كه هر دو دسـتش را بـراي تقـديم مهـر و     . 12ه استمادري توسط او نهاده شد
بـه   و كنـد  اش بلنـد مـي   مهر را از جايگاه اصلي اوست كه. 13است  رحمت خود گشاده

و بـه   16گسـترد  ، آن را مـي 15فرسـتد  فرومي از معدنش به نزد توو  14آورد حركت درمي

                                                  
 هًْأَنتْ الَّذي وصفتْ نَفسْك بِالرَّحم .16ي سجاديه دعاي صحيفه. 1
 يا رحمانُ ):ع(الصادق .524ص 2جالكافي . 2
 أَنتْ الرَّحمنُ و أَنَا الْمرْحوم ):ع(أَميرِ المْؤمْنينَ  .332ص 83جبحارالأنوار . 3
  هو الرَّحيم الْغفَُور .2سبأ. 4
 هو الْغَفوُر الوْدود  .14جبرو. 5
 أنََّ اللَّه رؤفُ رحيم  .20نور . 6
 هو رحيم كرَيِم  ): ع( الباقر .205ص 74جبحارالأنوار . 7
 إِنَّك رحيم قَديرُ ):ع(الباقر .153صالكفعمي  مصباح. 8
  هًِْو ربك الغَْفوُر ذوُ الرَّحم .58كهف . 9

 هًِْفَإِنَّك أَهلُ التَّقْوى و أَهلُ الرَّحم ):ص(النبي .294ص 87جبحارالأنوار . 10
 هًِْيا فَاعلَ الرَّحم ):ع(الصادق .163ج 2صالفقيه  لايحضره من. 11
 هًِْمحيا جاعلَ الرَّ .188ص هًْالمقنع. 12
 هًِْيا باسطَ الْيدينِ بِالرَّحم ):ع(الصادق .129ص 95جبحارالأنوار . 13
 هًْمحالرَّ رَثعبا مي ):ع(نأمير المؤمني .243ص هًْالإمام دلائل. 14
 منْ معادنها هًِْمرْسلَ الرَّحم ...يا . 225ص 83حارالأنوار جب. 15
 منْ مواضعها هًِْيا منْشرَ الرَّحم ):ع(أَميرُ المْؤمْنينَ  .365ص 91جبحارالأنوار . 16
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تـا همـه را    2كنـد  بـين همـه تقسـيم مـي     ،1پراكنـد  موجودات آن را ميي  همهوسعت 
  . 4ي آفريدگان را در خود غرق كند و همه 3بپوشاند

شـود و   صدها و هزاران صفت دارد ولي بـه مهـر و رحمـت شـناخته مـي     او هرچند 
تـرين كارهـا در همـاهنگي بـا      اش و با اولويـت  ترين فعل او به مشيت و خواسته شبيه

، بـه  6رحمـت و مهـر او گسـترده اسـت     .5است و بـس   مهرباني ،اش يعظمت و بزرگ
  .و تو از همه چيز خارج نيستي، پس زير چتر اويي 7گستردگي همه چيز

مهر  .8كند گيرد و خاموش مي قدر گسترده كه خشم و غضب خود را هم در بر مي آن
و د ارگ كه بخشيدن هر گناه بزرگـي نـز  قدر بز آن 9و رحمت خدا بزرگ و عظيم است

و دائماً سرشـار و لبريـز    11يابد گاه كاهش نمي رحمتي كه هيچ. 10آيد بزرگ به نظر نمي
ممكـن اسـت شـيطان    . 12شود چيزي از زير چتر آن خارج نمي كس و هيچ است و هيچ

 همه مربـوط  ها ت زمزمه كند كه اينجني، شيطان انسي يا شيطان نفس، در گوش دل
كنـي   مگر تو كه هستي كه فكر مـي ولي . هاي خودي است و منظور تو نيستي به آدم

  گيرد؟ رحمت به اين گستردگي تو را دربر نمي
  .13خطاكاري؟ او به خطاكاران مهربان است
                                                  

 هًِْمحالرَّ عستَّا مي .97ص  الأسنى المقام. 1
 هو الْقَاسم للرَّحمات ):ع(أَبِي محمد الْعسكَرِي  .273ص 9جبحارالأنوار . 2
 يا مغْشياً بِرَحمته .361صالكفعمي  مصباح. 3
 خلَْقه بِرَحمته يا غَامرَ .93ص  الأسنى المقام. 4
  منِ استرَْحمك هًُْرِ بِك في عظمَتك رحمأَشْبه الأَْشْياء بمِشيتك ، و أوَلَى الأُْمو .10يه دعاي ي سجاد صحيفه. 5
 هًِْالْواسع هًِْيا ذاَ الرَّحم .51ص 88جبحارالأنوار . 6
  هًًْء رحم الَّذي وسع كُلَّ شيَ ...لَا إلِهَ إِلَّا اللَّه  .222ص 94جبحارالأنوار . 7
 ارحمني رحمةً تطُْفئُ بهِا عنِّي غَضَبك  ...اللَّهم  ):ع(الرضا .355ص 88جبحارالأنوار . 8
 هًِْعظيمِ الرَّحم...الْحمد للَّه ):ع(الصادق .137ص 94جبحارالأنوار . 9

  فلََا تقَْنطَُوا منْ رحمتي فَإِنَّه لَا يتَعاظمَ عنْدي ذَنبْ أَغْفرُه ):ع(الصادق .306ص 15ج هًْالشيع وسائل. 10
  لَا تَقلُّ رحمتكُ...أَنتْ الْجواد الَّذي .85ص 95جبحارالأنوار . 11
 شيء رَحمتيصلَا ينْقُ...أَنَا اللَّه الَّذي  ):ع(جعفرَِ بنِ محمد  .245ص 5ج الوسائل مستدرك. 12
  الرَّحيم للْخَاطئين...إِنَّك أَنتْ  .31ي سجاديه دعاي  صحيفه. 13
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  .1كاران مهربان است كاري؟ او به گناه گناه
  .2اي؟ او به غافلان مهربان است توجهي كرده بي

  .3گذرندگان مهربان استدر اران و از حداو به ستمكاي؟  به خودت ظلم كرده
، 5و نزديـك  4گسـترده اسـت   " چيـز  همه " و آگاهي او برعلم  رحمت خدا همچون

هاي آن  قدر زياد است كه كنار گوشه و آن 6پوشاند ي آفريدگان را مي لباس مهر او همه
ي هـا  با آفريـده ، 8خدا با شما مهربان است ؛7گيرد در خود مي -هركه باشيم-ما را هم 

چيـز و   ، همه12ي عالم ، همه11ي آفريدگان همه ،10هركه در آسمان و زمين است ،9خود
   .13همه كس

  . 14است  غريب و تنهايي؟ او رحمتش براي تقديم به تو آماده
  ؟ 17گذراني هاي آخر عمرت را مي ؟ سال16اي گير شده ؟ زمين15ناتواني

                                                  
 يا راحم المْذْنبيِنَ .267ص 90جبحارالأنوار . 1
 عنْ ذكرِْه رحيم رءوف ...فَيا منْ هو .المْريِدينَ هًُْمناَجا .147ص 91جبحارالأنوار . 2
 فأََنتْ لطَيف تَجود برَِحمتك علىَ المْسرِفينَ .296ص 87جبحارالأنوار . 3
  ء و الرَّءوف بهِ و رحيمه يا اللَّه الرَّحمنَ بِكُلِّ شيَ .374ص 94جبحارالأنوار . 4
  هًِْيا قرَِيب الرَّحم .269ص 90جبحارالأنوار . 5
  خلَْقهَ هًِْأَنتْ أَهلهُ المْجلِّلُ ردِاء الرَّحم .161ص 87جبحارالأنوار . 6
  يا ملَبسنَا فَضلَْ رحمته ): ع(أَميرِ المْؤمْنينَ  .306ص 92جبحارالأنوار . 7
 إنَِّ اللَّه كانَ بِكمُ رحيماً  .29نساء . 8
   رحيم بِالْخلَْق ...أَنَّك .6ي سجاديه دعاي صحيفه. 9

 يا رحيم منْ في السماوات و الأَْرضِ  .264ص 90جبحارالأنوار . 10
  الرَّحمنُ بجِميعِ خلَقْه... اَللَّه و ):ع(الصادق .51ص 82جر بحارالأنوا. 11
  الرَّحمنُ بجِميعِ الْعالمَ ...و اللَّه  ):ع(الصادق .231ص 89جبحارالأنوار . 12
 ء يا اللَّه الرَّحمنَ بِكُلِّ شيَ .374ص 94جبحارالأنوار . 13
 يا راحمي في غُرْبتي ): ع(أَميرِ المْؤمْنينَ  .322ص 92جبحارالأنوار . 14
 يا راحم الضعيف الهالك  .33ص  النفس هًْمحاسب. 15
 يا راحم المْساكينِ ):ع(الصادق .552ص 2جالكافي . 16
 يا راحم الشَّيخِ الْكَبِيرِ ): ع(الهادي .175ص 83جبحارالأنوار . 17
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 ـ    ؟3يخواه ؟ گرفتاري؟ فريادرس مي2؟ دردمندي1غمگيني ت بـه دنبـال مهـر و محب
ي  حـالات او آمـاده   ايـن  ي ؟ در همـه 5ت كندكسي نيست به تو محب ؟ هيچ4گردي مي

  . 6وست، با آغوش باز و با دو دست گشادهت مهرورزي به
هر بلايي بر تو نازل شده و گرفتار هر ناهنجـاري هسـتي رحمـت او     7هركه هستي

   .8براي تو آماده است
هاي زمينـي   تها و محب از برخي عشق ي ناقصاز ما تصور ممكن است بعضي هالبتّ
ولـي همچنـان   مان نـدانيم،   ي خلأ زندگي ت و مهرباني را پركنندهباشيم و محب  داشته
مهربـاني و  . 9هيچ صفت خدا با آن صفت در آفريدگان برابر و حتيّ مشـابه نيسـت   كه

تـرين مهربانـان    مهربـان  ايم متفاوت است، او ايم و شنيده نچه ديدهرحمت خدا هم با آ
، برتر از هر مهرباني كه 12همتاست ورزيدن بيكه در مهر ، آن11، بهترين مهربان10است

توان  ترين كسي كه مي ، مهربان14تر از هر كس و هر چيز مهربان .13ر كنيبتواني تصو
و مـادري   16تـر از پـدري دلسـوز    ، مهربان15به او اميد بست و به سوي او گردن كشيد

                                                  
 يا راحم كُلِّ حزيِنٍ ):س(فَاطمهًَْ .218ص 91جبحارالأنوار  .1
 راحم كلُِّ ضَارِعٍ ...هو): ع(السجاد .216ص 95جبحارالأنوار . 2
 يا رحمانَ و راحم كلُِّ صريِخٍ .98ص 95جبحارالأنوار . 3
 يا راحم كُلِّ مرْحومٍ): ص(النبي .385ص 91جبحارالأنوار . 4
 يا راحم منْ لَا راحم لهَ): ص(النبي .391ص 91جبحارالأنوار . 5
  هًِْيا باسطَ الْيدينِ بِالرَّحم): ع(الصادق. 84ص 3التهذيب ج. 6
 ء و راحمه يا رحمانَ كُلِّ شَي. 98ص 95بحارالأنوار ج. 7
  عنْ أهَلِ الْبلَاء بلَاياهم بجِليلِ رحمته] فرَِّجاًم[جيا مفرَِّ ): ع(ْ أَميرِ المْؤمْنينَ  .314ص 92بحارالأنوار ج .8
 ء  لَا إِلهَ إلَِّا اللَّه الْواحد الَّذي ليَس كمَثلْه شَي ):ع(الصادق .92ص 1جالكافي . 9

 هو أَرحم الرَّاحمينَ  .64يوسف . 10
 أَنتْ خيَرُ الرَّاحمينَ  .109المؤمنون. 11
 فَيا منْ هو أوَحد في رحمته .326ص 98جبحارالأنوار . 12
 أَنتْ أَرحم منْ كُلِّ رحيمٍ .6ي سجاديه دعاي  صحيفه. 13
 ء أَرحم منْ كلُِّ شَي...الْحمد للَّه): ع(الصادق. 137ص 94بحارالأنوار ج. 14
 ت إلَِيه عنُقي يا أرَحم منْ مدد .255ص 95بحارالأنوار ج. 15
 لعباده منْها بوِلَده أَرحمفاَاللهُ . 68ص 3جالمستقيم  راطالص. 16
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تـر از خودمـان نسـبت بـه      و حتّـي مهربـان   2ي نزديكـان  تر از همـه  ربان، مه1مهربان
االله  اسـت، سـبحان    كه امام را در وصف مهرش به شگفتي واداشته  مهرباني .3خودمان

  .5مهربان در دنيا و آخرت!! 4چه قدر نسبت به آفريدگانش مهربان است
فات خـود  صدر صدر اوست كه قبل از آغاز خلقت، مهرباني را بر خود واجب و آن را 

شـدنمان و حتـي قبـل از     پس ما قبل از آفريده. 6ثبت و بعد از آن آفرينش را آغاز كرد
، بنابراين آفرينش هم از سر لطـف و مهـر و   7ايم آنكه چيزي باشيم مورد لطف او بوده

تـرين نيـازي    كوچـك  انكه او اصلاً بـه آفريـدن مـا و ديگـر     با آناست، رحمت بوده 
  .8تداشن

و  9سزاست كه مهر و رحمت اين خداي مهربـان بـر خشـمش پيشـي بگيـرد     آري، 
  .10شايسته است كه هر دستي را كه به سويش بلند شود از رحمت و مهر لبريز كند

 بارشـي ي مهر خـود را بـا    آغازد، در ادامه نيز سايه خدايي كه آفرينش را با لطف مي
از  هايـت هـم اميـد مـا بـيش     و در ن 11گستراند ي آفريدگان مي بر همه تر فراوانهرچه 

  .12منتهاي اوست به اعمال خودمان باشد به همين رحمت بي

                                                  
 بِولَده هًِْقَفشْمالْ دهًِْالَوالْ بِعبده منَ إنَِّ اللَّه تَعالَى أَرحم. 503ص 2جالواعظين  وضهًْر. 1
 أَنتْ أرَحم بيِ منْ أَبِي و أُمي   ):ع(الباقر .249ص 89جبحارالأنوار . 2
 بِعبدي المْذْنبِ منْ نَفسْه لنفَْسه إِنِّي أرَحم ):ص(النبي .86ص 1جإرشادالقلوب . 3
  سبحانهَ منْ نَافذ ما أَرحمه .367ص 92جبحارالأنوار . 4
 و رحيمهما هًِْا و الĤْخرَيا رحمانَ الدنْي ):ع(الصادق .557ص 2جالكافي . 5
 قَبلَ ابتداء خلَقْه  هًَْنَفْسه الرَّحم  كَتبَ على سبحانَ منْ .115ص 99جبحارالأنوار . 6
 الَّتي ذكََرْتَني بِها و لمَ أكَ شَيئاً مذكُْوراً هًِْمحالرَّبِ ...كلُأَسي أَإنّ ملهلَّأَ .115صالإقبال . 7
 بيِ و قَد كَانَ عنْ خلَْقي غَنياً  هًًْيا بارِئَ خلَْقي رحم .325ص 2جالكافي . 8
 سبحانَ الَّذي سبقتَ رحمتهُ غَضَبه .157ص 87جبحارالأنوار . 9

  اللَّه جلَّ جلَالهُ أَجلُّ منْ أنَْ يرُد يدي عبد صفرْاً بلْ يملَؤهُما منْ رحمتهأنََّ  .293ص 6ج هًْالشيع وسائل. 10
 الْحمد للَّه الَّذي ابتَدأَ خلَقَْه بِنعمته و أَسبغَ علَيهمِ ظلَالَ رحمته .453ص 92جبحارالأنوار . 11
 أَعمالنَا سبحانَ اللَّه ربنَا الَّذي رحمتُه أَنْفَع لَنَا منْ .209ص 87جبحارالأنوار . 12
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فات پر تعداد خداوند مهربان، تعبير ديگـري نيـز وجـود دارد كـه بـا      ي ص در زنجيره
طف نسـبت بـه آفريـده    ت و دلسوزي و نرمش و لتفاوت در لفظ، بازهم بر مهر و محب

هـاي لغـات و    تعابير به فارسي، باز هم در فرهنـگ  در ترجمه برخي از آن. ددلالت دار
رسـيم، هرچنـد در پـي     ت و لطف ميهاي قرآن و احاديث به همان مهر و محب ترجمه

ت و هايي ظريف بين رأفت و رحمت و مود شناسانه تفاوت سي و كاوش عميق لغتربر
دوست خواهد باور كند خدايش او را  شود ولي براي مخاطب ما كه مي تحنن يافت مي
ت و لطف و دلسوزي همراه است از رأفت همـان  داشتنش با مهر و محب دارد و دوست

  .يابد يكي فراگيرتر و يكي محدودتر معناي رحمت را درمي
 ـ " اه ـ كند كـه يكـي از آن نـام    نه اسم ذكر ميدر روايتي براي خداوند نودو  " يحفّ

كند، تعبير ديگري  لطف ميكه بسيار مهربان است و  آنجز  معنايي ؛ ما براي آن1است
 پروردگـار و چنين اسـت نـام ديگـر    و مهربان نيكوكار است  2نسبت به ما اوو . مينيافت

كه آن نيز لفظي ديگر براي نمايش مهر و عطوفت و رحمت حضرت احـديت   "حنان"
خدايي . 3ه استمعرفي شد " ننتحم " و " حنان " ،ادما در عبارت پرتعدخداي . است

  .4شود رو مي ل مملكت خود با اين صفت سرشار از مهر روبهي اه كه با همه
أفتي ر 6است رؤوفي ما  او با همه. 5بسيار مهربان استو رحم  و دل رؤوفخداي ما 

، 9با رأفت آميخته استنيز حتيّ رحمت و مهرباني خداوند  ؛8و شوكت 7در نهايت قدرت

                                                  
 الحْفي...و تسعينَ اسماً هًًْإنَِّ للَّه تَبارك و تَعالَى تسع ):ص(النبي .186ص 4جبحارالأنوار . 1
 أَنتْ الحْفي بيِ ):ع(السجاد .225ص 95جبحارالأنوار . 2
 الْمتحَنِّنُ المْأْلوُف ... اللَّهم إِنَّك. 213ص 82جبحارالأنوار . يا حنَّانُ ):ع(الصادق .327ص 3جالكافي . 3
 العْائد علَيهمِ بِتَحنُّنِ رأْفَتك ...أَنتْ .82ص 95جبحارالأنوار . 4
  فاللَّهم إِنَّك الرَّب الرَّءو .213ص 83جبحارالأنوار . 5
        بِنَا رءوف رحيمٍ تَباركتْ منْ لطَيف .390ص) ع(ديوان علي .6
 قاَدر رءوف ...أَنتْ إِلهَيِ ):ص(النبي .302ص 87جبحارالأنوار . 7
 اللَّهم إِنَّك الرَّب الرَّءوف المْلك .213ص 82جبحارالأنوار . 8
  يا رءوفاً في رحمته .174ص 92جبحارالأنوار . 9
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رأفت و . 3نظيرترين آن بيترين و آور و شگفت 2بيشترين ؛1أفت استراو صاحب و اهل 
رأفت و مهربـاني خداونـد مـا     .4نياز خواهيم بود كه با آن از هر مهر ديگري بي مهري

ديگـر  لسـوز  و از هـر مهربـان و د   5او از پدر و مادر. غير قابل مقايسه با ديگران است
، 8، آفريدگان را7بندگان را ؛رأفت و مهر او فراگير است. 6تر است رأفت و مهرش افزون

، ماند از آن بيرون نميكس  هيچ .گيرد در بر مي 10چيز را و خلاصه همه 9اهل آسمان را
  ...و نه 12نه غافلان 11كاران نه گناه

اگر فريـادرس  . 13ترين اوست رؤوفترين و  گردي، مهربان ال مهر ميحال اگر به دنب
خواهي براي رفـع آن بـه كسـي     و اگر گرفتاري و مي 14خواهي، پرمهرترين اوست مي

  .15تر از او نخواهي يافت تر و مهربان فوببندي رؤ
  رفيق شفيق

خواهيم نزديكي بيش از حد يك دوست و يـك همـراه را    فارسي وقتي ميدر زبان 
هربـان اهـل مـدارا و    يـق، يعنـي همـراه م   ف، ر " رفيق شفيق " گوييم مثال بزنيم مي

كه درد ما را درد خود  يق يعني دلسوز، كسيفبا بالا و پايين دوست خود، و شآمدن كنار
                                                  

 هًْيا ذاَ الرَّأْفَ ):ص(النبي .386ص 91جبحارالأنوار . 1
  الأَْرأفَ هًِْاللَّه ذي الرَّأْفَ .288ص) ع(ديوان علي. 2
 سبحانهَ منْ ماجِد ما أَرأَفهَ .367ص 92جبحارالأنوار . 3
  الرَّءوفحسبيِ اللَّه  .264ص 94جبحارالأنوار . 4
 بيِ منْ أَبِي و أُمي يا رءوف أَنتْ أرَأفَ .521صالإقبال . 5
   يا أَرأفَ منْ كُلِّ رءوف ):ص(النبي .390ص 91جبحارالأنوار . 6
 و اللَّه رؤفُ بِالْعباد  .207بقره. 7
 رءوفاً بِالخْلَْقِ ...تنْأَ .245صالمتهجد  مصباح. 8
  السماوات  يا رءوفاً بأِهَلِ .420صالبلد الأمين و الدرع الحصين . 9

  ء و الرَّءوف بهِ يا اللَّه الرَّحمنَ بِكُلِّ شيَ .374ص 94جبحارالأنوار . 10
 هًًْوسع الْمذْنبِينَ رأْفَ ...سبحانَ منِ ):ع(الصادق .153ص 94جبحارالأنوار . 11
  بِالغَْافلينَ عنْ ذكْرهِ رحيم رءوف ...فَيا منْ هو . الْمريِدين هًُْمناَجا .147ص 91ج بحارالأنوار. 12
  أَرأفَ منِ استُرْحم ...أَنتْ .32ي سجاديه دعاي  صحيفه. 13
 يا أرَأفَ منِ استغُيثَ ):ع(الصادق .335ص 94جبحارالأنوار . 14
  همهجالرَّءوف بِمنْ رجاه لتفَْريِ...لَا إلِهَ إلَِّا اللَّه .138ص 87جبحارالأنوار . 15
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و هم  1و خداي ما هم رفيق است ؛بداند و به دنبال شادماني و سعادت همراه خود باشد
و نيز اهل رفق  4ق و مدارا و مهربانيف، رفيقي است كه ر3، همراهي دلسوز2هم شفيق

آسـمان   ني ساكنا همه ،قت خداوند عالمي رفا گستره .5را دوست دارد  رفق و مهرباني
اش از مهربـاني و   ي دلسـوزي  و درجه 6گيرد را دربر مي -تو و من  و از جمله -و زمين

  . 7دلسوزي خودمان نسبت به خودمان بيشتر و فراتر است
دلسوز نـداري؛ رفيـق    هركه هستي نااميدي جايز نيست، حتي اگر يك رفيق و يك

و اگر او رفيق تو و شـفيق و دلسـوز تـو باشـد      ؛9ستوشفيقان ا و شفيق بي 8رفيقان بي
  .نخواهي داشت احتياجي به رفاقت و دلسوزي ديگري هيچ

  .جاست، در قلب تو، در را بازكن، او را پاسخ بده او همين

                                                  
 يا رفيقُ ):ص(النبي .393ص 91جبحارالأنوار . 1
 يا شَفيقُ ):ص(النبي .393ص 91جبحارالأنوار . 2
  يا صاحبِي الشَّفيق  ):ع( الكاظم .448ص 92جبحارالأنوار . 3
 إنَِّ اللَّه رفيقٌ يحب الرِّفْقَ  ):ص(النبي .56ص 72جبحارالأنوار . 4
 يحب كلَُّ رفيقٍ...إنَِّ اللَّه رفيقٌ ):ص(النبي .54ص 72جبحارالأنوار . 5
 يا رفيقاً بأِهَلِ السماوات و الأَْرضِ  .265ص 90جبحارالأنوار . 6
  أُشْفقُ منهْ علَى نَفسْي...إِلهَيِ أَنتْ .176ص 92جبحارالأنوار . 7
 يا رفيقَ منْ لَا رفيقَ لهَ  ):ص(النبي .391ص 91جبحارالأنوار . 8
  يا شَفيقَ منْ لَا شَفيقَ لهَ ):ص(النبي .391ص 91جبحارالأنوار . 9





  6صل ف
  سخاوتمند عاشقِ

  
 از براي لطف عالم را بساخت

ــاب او نواخــت  ذره ــا را آفت ه  
)مولوي(  

  
كنـد   اش معرفـي مـي   خدايي كه اين كتاب از زبان خود او و از زبان بندگان برگزيده

، 3، اهل خيـر 2خير است ، نه فقط خيرخواه كه او خود1نيكوكار و خيرخواه :خدايي است

                                                  
 أَنتْ البْار ):ع(الصادق .240ص 95جبحارالأنوار . 1
 هو خيَرٌ  .61بقره. 2
 يا أهَلَ الخْيَرِ ):ص(النبي .282ص 92جبحارالأنوار . 3
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ي  ، بخشـنده 4ي خير ، دهنده3، صاحب خير2كننده بر مبناي خير عمل، 1ي خير آفريننده
و اگر از كسي هم بخواهد  6و اصلاً خير جز در دستان او جاي ديگري نيست... و 5خير

 .و تحريـك كنـد   7خيري صادر شود اوست كه بايد آن شخص را به خير يـادآور شـود  
و  9بسيار نزديـك اسـت  كند  گاه كه به تو لطف مي ، و آن8خداي تو صاحب لطف است

 ي او در حديث مشهور گانه هاي نودونه از نامو يكي  10كردن را بسيار دوست دارد لطف
  .11است " لطيف "

هاي دنيـوي محـدود نكنيـد، يكـي از      رزق و روزي و بركت را فقط به مال و نعمت
 " و"  هـدايت  " اسـت و ديگـري نعمـت   "  معرفـت  " و"  علـم  " ها بهترين روزي

ه دهند دارد، روزي اين معاني خدايي كه تو را دوست ي ؛ با همه " راه درستكردن  پيدا
اي كـه   دهنده روزي. 13هاي اويند از روزي دمن هخوار و بهر روزي -ز اوج-و همه 12است
اي كـه دريافـت    است، اوست كه بـه روزي   آميخته 15و سخاوت 14دادنش با مهر روزي
   .است 17ي بركت وجود آورنده و به 16دهد، چراكه او صاحب بركت اي بركت مي كرده

                                                  
 أَنَا اللَّه لَا إِلهَ إلَِّا أَنَا خَالقُ الْخَير ):ق(الصادق .154ص 1جالكافي . 1
 يا فَعالَ الْخَيرِ .133ص 87جبحارالأنوار . 2
 أَنتْ مالك الْخَيرِ .45ص 83جبحارالأنوار . 3
 الْخَيرِ رازِقُ ...تنْأَ .833ص المتهجد مصباح. 4
 واهب الْخَير...هو .188ص 94جبحارالأنوار . 5
 إِلهَيِ بِيدك الخَْيرُ و أَنتْ وليه  .146ص 87جبحارالأنوار . 6
 يا مذَكِّرَ الخَْيرِ  ):ع(الصادق .339ص 92جبحارالأنوار . 7
 لطُفْذوُ ... هو .342ص 74جبحارالأنوار . 8
  و دنَا في اللُّطفْ...سبحانَ منِ ):ع(الصادق .153ص 94جبحارالأنوار . 9

  اللَّهم إِنَّك لطَيف تحُب اللُّطفْ  ):ص(النبي .323ص 83جبحارالأنوار . 10
 اللَّطيف ...اسماً إنَِّ للَّه تَبارك و تَعالَى تسعهًًْ و تسعينَ ):ص(النبي .186ص 4جبحارالأنوار . 11
 رازِقِ الأَْرزاقِ...سبحانَ اللَّه .374ص 92جبحارالأنوار .  12
 أَنتْ الرَّازِقُ و نَحنُ المْرزْوقُونَ  ):عج(مهدي .218ص 92جبحارالأنوار . 13
 إِنَّك أَنتْ المْعطي الرَّازِقُ الْحنَّانُ ):ص(النبي .241ص  الإقبال. 14
  الرَّازِقُ الْكَريِم...اللَّهم أَنتْ ):ع(السجاد .153ص 91جبحارالأنوار . 15
 سبحانَ ذي الأْيَادي و الْبركََهًِْ .185ص 87جبحارالأنوار . 16
 منشئ البركهًْ... يا ):ع(الصادق .657ص  الإقبال. 17
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 " 2اسـت "  منّان " ي او گانه هاي نودونه ، يكي از نام1خداي ما صاحب نعمت است
 ؛اين معنا كه بر ما منّـت دارد بلكه به  ،گذارد نه به معناي اينكه بر ما منتّ مي"  منّان
در پاسخ لطف ما و  3است  داده ي او كاري كرده باشيم به ما نعمتبدون اينكه برا زيرا

ي از او را برطرف كند يا نفعي بـه او  توانيم كاري برايش انجام دهيم كه كمبود او نمي
نيازي به سود و نفع؛ و اگر هـم از مـا كـاري يـا      و نهبرساند چون او نه كمبودي دارد 

  . فقط و فقط براي خودمان است و بساست خواسته  پاسخي
 ،آيـد  يوي و اخروي مـا بـه كـار مـي    و هرچه در مسير زندگي دن 4هرچه نعمت است

، 9دهنـده  او نعمت. اوست 8، مالك و صاحب اختيارش7، فاعلش6اش ، پرورنده5صاحبش
ي  و همـه  11، در يك كلام نعمت واقعـي خـود اوسـت   10بلكه بسيار نعمت دهنده است

كس در رسيدن نعمت بـه   رشحاتي از آن نعمت تام و تمام است و جز او هيچتها  نعمت
  .12ندارد ما سهم مستقل

  بخشش و دهش
 اصل نقدش داد و لطـف و بخشـش اسـت   
 قهــر بــر وي چــون غبــاري از غشســت

                                                  
 هًِْالنِّعم... الحْمد للَّه ذي .102ص 83جبحارالأنوار . 1
 منانال ...تسعينَ اسماًو  هًًْإنَِّ للَّه تَبارك و تَعالَى تسع ):ص(النبي .186ص 4جبحارالأنوار . 2
 بِالطَّولِ و الامتنَانِ   المْبتَدئُ .145ص) هًْالأمان الواقي هًْجن(المصباح للكفعمي .3
 هًٍْفي كلُِّ نعميا وليي  ):ع(السجاد .230ص 95جبحارالأنوار . 4
 يا ذاَ النَّعماء ):ع(السجاد .122ص 46جبحارالأنوار . 5
 النَّعماء... فأََنتْ رب ):ع(ِ محمد بنِ موسى .225ص 82جبحارالأنوار . 6
 النَّعماء... يا فَعالَ .122ص 46جبحارالأنوار . 7
  اللَّهم أَنتْ ولي نعمتي ):ع(الصادق .121ص 8ج هًْالشيع وسائل. 8
 يا منعْم ):ع(علي بنُ موسى الرِّضَا ع عنْ أَبِيه عنْ جده عنْ آبائه .379ص 6جالوسائل  مستدرك. 9

  يا اللَّه يا منْعام .254ص 90جبحارالأنوار . 10
  يا نعَيمي .147ص 91جبحارالأنوار . 11
 أَنتْ اللَّه المْنعْم عليَ لَا غَيركُ ):ع(الصادق .336ص 94جبحارالأنوار . 12
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)مولوي(  

هـا   ي بخشـش  ، صـاحب و مالـك همـه   2، بسـيار بخشـنده  1است  خداي ما بخشنده
  .3اوست
  فضل

ام كه بودم شيرجو وقت طفلي  
ــ ــاهوارم را ك ــد او يگ جنباني  

خوردم شير غير شير او ياز ك  
تـدبير او كي مرا پـرورد جـز     

)مولوي(  

جانبه و فراتر از عـدالت اسـت؟ بخششـي نـه در مقابـل       يك فضل، لطف و بخششِ
اي  دهنـده  كه شروع بخشش است و خداي تو نعمـت شده، بلكه بخششي  لطف دريافت

است كه نعمتش را نه برمبناي پاسخي بر اعمال من و تو، بلكه برمبناي فضـل روانـه   
را در حد كمال داراست و در حق من و تو جاري  و آن 5او صاحب فضل است .4كند مي
  .6كند مي

  سخاوت و خيرخواهي
كنم من نكردم امر تا سودي  

ودي كنمبلكه تا بر بندگان ج  
)مولويمثنوي (  
                                                  

  أَسأَلُك بِاسمك الوْاهبِ الْموهب .262ص 90جبحارالأنوار . 1
 إنَِّك أَنتْ الوْهاب  .8عمران آل. 2
 صاحبِ العْطاَيا...هو ):ص(النبي .374ص 92جبحارالأنوار . 3
 سبحانَك أنَتْ اللَّه الْمنعْم الْمتفََضِّلُ .240ص 94جبحارالأنوار . 4
    الضَإفْو الْذُ .385ص  غررالحكم. 5
 سبحانَه منْ مفْضلٍ ما أَنعْمه  .367ص 92جبحارالأنوار . 6
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و  5، گشـاينده 4، اهـل 3صـاحب  ،2كرم و سـخاوت  ، معدن1خداي تو سخاوتمند است
  .آن 6ي پاياني درجه

  بهترين، بيشترين، بالاترين
در ايـن بخـش   . خداي ما صاحب خيـر و بركـت و لطـف و سـخاوت اسـت     گفتيم 

خواهيم اشاره كنيم كه خير و لطف و كرم خداي تو با هيچ خير و نعمـت و بركـت    مي
  .ديگري قابل مقايسه نيست

. يـابيم  تـر از پـدر و مـادر نمـي     تر و خيرخواه مهربان ،در يك نگاه اجمالي به اطراف
  .تر است به تو مهربان 9ي آفريدگان و از همه 8، از مادر7خداي تو از پدر

ــط   ــو فق ، ســخاوتمندترين 10ســخاوتمند نيســت، ســخاوتمندترين اســت خــداي ت
، كـان و  13ي سـخاوتي گسـترده  ، دارا12تر از هر سـخاوتمند ، سخاوتمند11سخاوتمندان

  .14سخاوت
   

                                                  
 أَنتْ الْجواد و أَنَا الْبخيلُ  .332ص 83جبحارالأنوار . 1
 أَنتْ ولي الصفحِْ و مأوْى الْكَرمَِ ):ص(النبي .296ص 87جبحارالأنوار . 2
 سبحانَ ذي الْكَرمَِ .185ص 87جبحارالأنوار . 3
 أَنتْ أهَلُ الْجود و الْكَرمَِ ):عج(المهدي .132ص 5جالوسائل  مستدرك. 4
   كَرمَيا فَتَّاح الْجود و الْ .55ص 83جبحارالأنوار . 5
  منْتهَى الْكرََم...الحْمد للَّه .203ص 34جبحارالأنوار . 6
 أَنَا أَبرُّ بِك و أَشْفَقُ علَيك منَ الْوالد الْبرِّ الرَّحيمِ  .94ص 24جبحارالأنوار . 7
 أَنتْ أَبرُّ بِي منْ أَبيِ و أُمي  ):ع(الصادق .545ص 2جالكافي . 8
 أَنتْ أَبرُّ بِي منْ أَبيِ و أُمي و منْ جميعِ الْخلََائقِ  ): ع(أمَيرُ الْمؤْمنينَ  .325ص 1جالفقيه  لايحضره نم. 9

 أَسأَلكُ بِاسمك الْجواد الأَْجود .262ص 90جبحارالأنوار . 10
 ينَ و أَجود الأَْجودينِأَنَا أكَرَْم الأَْكرَْم ):ص(النبي .428ص 5جالوسائل  مستدرك. 11
 يا أَجود منْ كلُِّ جواد ):ص(النبي .390ص 91جبحارالأنوار . 12
 سبحانهَ منْ واسعٍ ما أَجوده  .367ص 92جبحارالأنوار . 13
  يا معدنَ الْجود و الْكرََم .211ص 84جبحارالأنوار . 14
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  مرَكَ
بخشـش  ترين كـرم و  و داراي بيش ـ 1ترين كه كريمبلخداي تو نه فقط صاحب كرم 

، 4ترين صـاحب قـدرت   ، بخشنده3تر از هر كريم ديگر ، كريم2ترين كريمان است، كريم
، 7تـرين مهربـان   و بخشـنده  6تـرين نـاظر   ، بخشـنده 5ي نعمـت  تـرين دهنـده   بخشنده
 ترين بخشنده، 9توان به او پناه برد ترين كسي كه مي ، بخشنده8ترين درگذرنده بخشنده

االله، عجب  سبحان. 11و يا گردن كشيد 10دراز كرد توان در مقابل او دست كسي كه مي
و ، بهتـرين بخشـنده   14هايي بزرگ ، داراي بخشش13اي متعالي ، بخشنده12اي بخشنده

و عذر تقصير به پيشگاه  15ند و از او درخواست كرداوتوان او را خ صاحب كرمي كه مي
  .16او برد

و حتماً تو را نيـز شـامل    17خير و لطف خداي تو را نيز حدي نيست، لطف او همه را
و نسـبت بـه آفريـدگان بسـيار      19اي داراي لطف بيشتر كننده لطفاو از هر  ؛18شود مي

  .22و لطف ديرين 21رساننده است، خير بسيارو خير 20كننده لطف
                                                  

 و ربك الأْكَرَْم  .3علق. 1
 يا أكَرَْم منْ جاد باِلعْطاَيا ):ع(الصادق .141ص 94جبحارالأنوار . 2
 يا أكَرَْم منْ كلُِّ كرَيِمٍ  .374ص 86جبحارالأنوار . 3
 قاَدريِنَالرَم أكأنََا  .36ص74جبحارالأنوار . 4
 كرَْم الْمنعْمينَيا أَ ): ع(العْسكرَيِ  .51ص 87جبحارالأنوار . 5
 أَكرَْم النَّاظريِنَ...يا .278ص 91جبحارالأنوار . 6
 راحمٍ يا خيَرَ عاصمٍ و أَكرَْم .471ص  الإقبال. 7
  سبحانَك لاَ إِلَه إِلَّا أنَتْ ما أَكرَْم عفوْك  .278ص 91جبحارالأنوار . 8
 يا أكَرَْم منِ استجَار بِه الْمستجَيِرُونَ  .424ص 97جبحارالأنوار . 9

  يا أكَرَْم منْ بسطتْ إِليَه يدي ):ع(الصادق .255ص 95جبحارالأنوار . 10
  يا أكَرَْم منْ مدت إِليَه أعَناَقُ الرَّاغبيِن .231ص 83جبحارالأنوار . 11
  نْ خبَيِرٍ ما أكَرْمَهسبحانَه م .367ص 92جبحارالأنوار . 12
  فتَعَالىَ منْ قوَيِ ما أكَرْمَه .344صالبلاغهًْ  نهج. 13
 عظيمِ الْكرَاَمهًِْ ...الحْمد للَّه ):ع(الصادق .137ص 94جبحارالأنوار . 14
 يا أكَرَْم منْ دعي .377ص 94جبحارالأنوار . 15
 اعتَذرَ إِليَه الْمسيئونيا أكَرَْم منْ  ):ع(امايرالمومنين .686ص 2جالإقبال . 16
 أنَتْ أهَلٌ لكلُِّ خيَرٍ .39ص 4جبحارالأنوار . 17
 اللُّطفْ يا شاَملَ .354ص  الكفعمي مصباح. 18
 يا أَلْطفَ منْ كلُِّ لَطيف ):ص(النبي .388ص 91جبحارالأنوار . 19
 أقَرْبَك منْ عبادك و أَلْطفََك بخَِلقْكما  ):ع(الصادق .241ص 95جبحارالأنوار . 20
 يا كثَيرَ الخْيَرِ ):ص(النبي .388ص 91جبحارالأنوار . 21
  الْطفُ لي يا رب فقََديماً لَطفُتْ  ...أَنتْ ):ص(النبي .308ص 87جبحارالأنوار . 22
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و غيـر   1آور گفتيم خداي ما وهاب و داراي بخشش است، بخشندگي او نيز شـگفت 
و صـاحب   3او داراي بخششي بـزرگ . 2قابل مقايسه با بخشش ديگر بخشندگان است

اش كاسته  ايي كه از خزانهه بخشش. 6و سريع است 5و گسترده 4عظمتهاي با ششبخ
  .8افتد نمي ماند و به خستگي اش درنمي بخشنده و 7شود نمي
  رزق

، بهتـر از  10رسان ، بهترين روزي9رسان است خداي ما نه فقط رازق بلكه بسيار روزي
نيـاز   اش مـا را از روزي ديگـران بـي    رسـاني  كـه بـا روزي   آن، 11رسان ديگـر  هر روزي

  !!13اي دهنده االله عجب روزي ، سبحان12كند مي
 اگر بـر رفيقـان نباشـي شـفيق     

ز تـو رفيـق  به فرسنگ بگريـزد ا   
ــت   ــالا و پس ــد ب ــيكن خداون  ول
 به عصيان در رزق بر كس نبست

)سعدي(  

  
  

                                                  
 سبحانهَ منْ معط ما أوَسعه .367ص 92جبحارالأنوار . 1
 منْ كُلِّ وهابٍ يا أوَهب .351ص  الكفعمي مصباح. 2
 جزيِلَ المْواهبِ .239ص 98بحارالأنوار ج. 3
  الوْهاب لعظيمِ النِّعم ...إِنَّك .36ي سجاديه دعاي  صحيفه. 4
 ابأَنتْ واسع وه .229ص 90جبحارالأنوار . 5
 أَسرَعه إِعطَاء...يا ):س(فاطمه .218ص 91جبحارالأنوار . 6
 المْوهب  الْجواد الَّذي لَا تَنْقُصه ...الْحمد للَّه الَّذي ):ع(الصادق .274ص 4جبحارالأنوار . 7
 يا وهاباً لَا يملُّ  ):ص(النبي .397ص 91جبحارالأنوار . 8
 الرَّازِقُ ...هو ):ع(الصادق .112ص 1جالكافي . 9

 أَنتْ خَيرُ الرَّازِقينَ  .114مائده. 10
 منْ كلُِّ رازِقٍ يا أرَزقَ .349ص  الكفعمي مصباح. 11
 يا اللَّه الْكَافي الرَّازِقَ .374ص 94جبحارالأنوار . 12
 سبحانهَ منْ خَالقِ ما أَرزقهُ .364ص  البلدالأمين. 13
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  احسان، بركت
 گفت پيغمبر كـه حـق فرمـوده اسـت    

خلق احسـان بـوده اسـت    قصد من از  
)مثنوي كاشفي(  

، 2اش با عظمت اسـت  و بركت ارسالي 1خداي ما لطف و احسانش بزرگ و با جلالت
احسـاني  و كننده، خيـر   احسان 6ترين و نزديك 5ترين ، سخاوتمندانه4و برترين 3بهترين

ايـت  احساني در نه. 7دهيم بهتر از آنچه ما به عنوان خير و احسان به يكديگر ارائه مي
  .8زيبايي و تناسب

آور  ، شـگفت 12، خارج از شمارش11، ديرپا10، عظيم9ما نيز بزرگ پروردگارهاي  نعمت
، بهتـر از هـر نعمـت    14دهنده و صاحب لطـف و منـت اسـت    او بهترين نعمت. 13است
  .15ي ديگر دهنده

   

                                                  
 يا ذاَ الْإِحسانِ الجْليلِ .82ص 88جلأنوار بحارا. 1
 هًِْكَرَبالْ مظيا مع .359ص  الكفعمي مصباح. 2
 يا خَيرَ المْحسنينَ ):ص(النبي .384ص 91جبحارالأنوار . 3
  يا أكَْرمَ المْنْعمينَ و أَفْضلََ المْحسنين ): ع(الهادي .51ص 87جبحارالأنوار . 4
 يا كرَيِم الإِْحسانِ .317ص 95جبحارالأنوار . 5
  يا أَقْرَب الْمحسنينَ .443ص92جبحارالأنوار . 6
 سبحانَ اللَّه ربنَا الَّذي إِحسانُه خَيرٌ منْ إِحساننَا  .209ص87جبحارالأنوار . 7
  أَجملهَسبحانهَ منْ محسنٍ ما  .367ص92جبحارالأنوار  .8
  المْنَّانُ بِالْجزيِل ...أَنتْ .306ص94جبحارالأنوار . 9

 هًِْعظيمِ النِّعم ...الْحمد للَّه ):ع(الصادق .137ص94جبحارالأنوار . 10
 القَْديمِ  يا ذاَ الْعرشِْ الْعظيمِ و المْننَ .277ص94جبحارالأنوار . 11
 ذي المْننَِ الَّتي لَا يحصيها الْعادونَ  ...الحْمد للَّه ):ع(السجاد .153ص91جبحارالأنوار . 12
 سبحانهَ منْ جواد ما أفَْضلَهَ .367ص92جبحارالأنوار . 13
 أَنتْ خَيرُ المْفْضلينَ .298ص92جبحارالأنوار . 14
 لٍِيا أفَْضلََ منْ كُلِّ مفَض .349ص  الكفعمي مصباح. 15
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  ديگر مشخصات الطاف خداي تو
  1الطافش غير قابل مقايسه است

  2وقفه است پيوسته و بي
  3كند اصرارها او را خسته نمي

  4بردار نيست او دست
  5پذيرد اش كاستي نمي هرچه ببخشد خزانه

  6كامل است و احتياج به لطف ديگري نيست
  7ناپذير است پايان

  8خواهد فرد پاداش نمي از در پاسخ اعمال ما نيست و در مقابل
  9شوند مخفيانه است، ديگران آگاه نمي

  10درنهايت تناسب است
  11سخاوتمندانه است

  12ستگوارا
  
  

                                                  
 ء كُفوْه  يا بار فلََا شيَ .98ص95جبحارالأنوار . 1
 يا دائم الْجود و الْكرَمَِ  .246ص94جبحارالأنوار . 2
 يا وهاباً لَا يملُّ ):ص(النبي .397ص91جبحارالأنوار . 3
  المْعطي الَّذي لَا تَنْكُلْ  ...تنْأَ .522ص  الإقبال. 4
  فَضلْكُ و لَا تَقلُّ رحمتُكصأَنتْ الْجواد الَّذي لَا يضيقُ عفوْك و لَا ينْقُ .85ص95جبحارالأنوار . 5
 هًْلَا إلِهَ إِلَّا اللَّه السابِغُ النِّعم .301ص83جبحارالأنوار . 6
 يا ذاَ المْنِّ الَّذي لَا يفنَْى أَبداً .269ص90جبحارالأنوار . 7
 الْإِحسانِ الَّذي لَا يجازى... فَيا ذاَ .311ص21جنوار بحارالأ. 8
 اللَّهم يا لطَيف أَغثْني و أَدركِْني بحِقِّ لطُْفك الْخفَي .252ص92جبحارالأنوار . 9

 يا حسنَ المْنِّ .342ص83جبحارالأنوار . 10
 إِنَّك واسع الْحباء كرَِيم الْعطَاء .404ص92جبحارالأنوار . 11
 الْعطَاء ء يا هني .100ص  الأسنى المقام. 12
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سرتا به رحمت اندر رحمت آمد   
 بر يكي رحمت فرو ما اي پسـر 

)مولوي(  

  

گيرد؟ دايره و خطاب بسياري از آنچه نقـل كـرديم    آيا اين الطاف ما را هم در برمي
  .4، ما3، تو2، من1نوع بشر بود

ا بـه  خـد  در موارد بسياري نيكي، كرامت، رأفت، لطف، عطـا، رزق، نعمـت و لطـف   
، همه و يكايـك  6آفريدگان ،تر اي گسترده و در دايره. 5شود گستردگي بندگان بيان مي

خوانـد و بـه ديگـران     ي خـود مـي   ي خلق را خانواده تا بدانجا كه خداوند همه ؛7ها آن
. 8كند كه در نثار لطف و رفع نيازهاي ايشان بكوشند تا محبوب خدا شـوند  سفارش مي

گيـرد از   هاي خداي عاشق او را نيز در برمـي  ي خيرات و لطف ي كساني كه همه يرهدا
و بـه عبـارتي    9ي اهل آسمان و زمين رود و همه فراتر مي -ها ي انسان همه-نوع بشر
كـس از آن   گيرد و هيچ چيـز و هـيچ   را دربر مي 11كس يز و همهچ ، بلكه همه10عالمين

  .ماند بيرون نمي
   

                                                  
  يا رازِقَ الْبشرَِ ):ص(النبي .395ص91جبحارالأنوار . 1
 أَجمعينَ ) و منَ النَّاسِ(أَنتْ أَبرُّ بِي منْ أَبيِ و أُمي  ):ع(علي  .170ص 4جالوسائل  مستدرك. 2
 و شَرُّك إِليَ صاعد   نَازِلٌ  إلَِيك  أَتَحبب إلَِيك بِالنِّعمِ و تُبغض إِليَ بِالمْعاصي خَيرِي .350ص 1 كنز الفوائد ج.3
 رحيم بنا تباركت من لطيف. 390ص )ع( علي ديوان. 4
 اللَّطيف بِعباده علَى غنَاه عنهْم ...أَنتْ .203ص942بحارالأنوار ج. 5
 خلَْقِالى علجواد َال ...الحْمد للَّه ):ع(السجاد .157ص91جبحارالأنوار . 6
  لطُْفهيا حميد الْفعالِ ذاَ المْنِّ علىَ جميعِ خلَْقه بِ .168ص92جبحارالأنوار . 7
ي       ):ع(الصادق .199ص 2جالكافي . 8 عاهم فـ م بهِـِم و أَسـ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ الخْلَْقُ عيالي فأََحبهم إِلـَي ألَطَْفهُـ

  حوائجهِمِ
 يا منْ هو منْعم علَى أهَلِ السماوات و الأَْرضِ  .265ص90جبحارالأنوار . 9

 علىَ العْالمَينَ هًِِْمعيا ولي النِّ ):ع(السجاد .206ص  الإقبال. 10
 ء شيَ الرَّازِقُ لكُلِّ... أَنتْ .308ص94جبحارالأنوار . 11
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  موقع ف بجا و كمك بهطل
نيـاز هسـتيم،    ام توانا و بـي تمامي لحظات زندگي نيازمند توجه يك مقدر هرچند ما 

بـه   نيازمـان بينيم كه در بعضي شرايط و در لحظات و حالاتي خـاص   عينه مي ولي به
هاي پزشكي در لحظات و دقايق ابتداي حادثه بسيار  تر است؛ مثلاً فوريت كمك حياتي
   .حادثهي بعد از ساعاتتر است تا  بسيار حياتي

 تر است جا كه لازم داري و در شرايطي كه نيازت شديدتر و حياتي داي تو دقيقاً آنخ
ي  تـرين مراحـل، هنگـام محاسـبه     ترين و سـخت  يكي از بحراني. شتابد به كمكت مي

كمـي تخفيـف، سرنوشـت آينـده و مسـير       ،اعمال است؛ اينجاست كه كمـي گذشـت  
كردن با تو سخاوتمندانه  سابكند و خداي تو به هنگام ح روي آدمي را عوض مي پيش

توانـد بـه يـاري     كـس نمـي   ؛ هنگام مرگ، آنجا كه هيچ1شود و كريمانه وارد عمل مي
تواند به داد تو برسد و اينجـا نيـز    انسان بشتابد خداي تو اينجا تنها كسي است كه مي

مت مثل، بلكه برمبناي لطف و كرا به مبناي عدالت و معاملهنه براي گرفتن انتقام، نه بر
  2.شود رو مي و سخاوت با تو روبه

ه شكني نسبت به فرامين حضرت حـق اتفـاق افتـاد    در زندگي من و تو بارها حرمت
و او توانايي دارد كه به هنگام ارتكاب اولين نافرماني برمبناي حق و عدل مـا را   است

 ايم كـه عقوبـت   آن بودههمه سزاوار كرد  عقوبت كند و اگر چنين كند و اگر چنين مي
دارد  ولي خداي تو، چون دوستت. ماند باقي نميجبران ني ديگر فرصتي براي شويم يع

شكني و انجـام   خواهد كه به خوشبختي و سعادت برسي، آنجا كه مرتكب حرمت و مي
بـه محـض   دهد  تواند و حق و عدالت هم به او اجازه مي كه مي شوي با آن نبايدها مي

بـراي مـوارد كـم    سخاوت و كرم خـود را  . كند در عقوبت تو تعجيل نميارتكاب گناه 
شـدن   جا كه مستحق عقـوبتي و در صـورت عقوبـت    همين ،است  نداشته  ت نگاهاهمي

                                                  
  حسبيِ اللَّه الْكرَيِم عنْد الْحساب .264ص94جبحارالأنوار . 1
 نْد الْموت حسبيِ اللَّه الْكرَيِم ع .264ص94جبحارالأنوار . 2
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جا كـه تـو لازم    كرد، همين فرصتي براي جبران و كسب استحقاق پاداش پيدا نخواهي
  .1كند با تو سخاوتمندانه و فوق عدالت رفتار مي ،داري

پس خداي تو سخاوتمند و بزرگوار است و دقيقاً لطف و كرم و بخشـش خـود را در   
كند چون تو را  ات مي ترين لحظات زندگي دنيا و آخرت تو، ارزاني ترين و بحراني حياتي

  . دوست دارد
، در انتهاي ايـن  دارد را هم دوست"  بدها " در فصل آغازين نوشتار ذكر كرديم كه

. كي و لطـف و احسـان و بخشـش خـداي دوسـتدار تـو بـود       ر بيان نيسفصل كه سرا
هـا   هـا فقـط مخصـوص آدم خـوب     كنيم كه اين الطاف و نيكـي  اي مي ي دوباره اشاره
 3، به نافرمان2كند هم با احسان و لطف و نعمت برخورد مي"  بدكاران " خدا با. نيست
درياي گناهـان  كه در  و آن 6درگذرنده حد و از 5دهد و بر مسرف هم روزي مي 4و فاجر
بـه خـود خـدا قسـم ايـن خـدا       . شـود  رو مـي  روبـه " لطـف  " نيز بـا  7ه استشد غرق 
  .داشتني است دوست

شود كـه ايـن همـه كـه از لطـف و سـخاوت و بخشـش خداونـد          سؤالي مطرح مي
نكـردن حاجـات نبايـد     گوييد به واقع جايي براي قهر و خشم و ردكردن و برآورده مي

لطفـي و قهـر و    كه مـورد كـم   ايم يافتهولي در عمل چنين نيست و كم و بيش . بماند
  .نيز هستيم... ندادن و كردن و پاسخ رها

اي داشتيم كه مهـر بـر قهـر اولويـت دارد،      در فصل دوم همين نوشتار اشاره: پاسخ
ختيار بر اثر جهل و نـاداني و  است ولي اگر آدمِ صاحب ا... تر، شديدتر، فراگيرتر و سريع

                                                  
 في تأَخْيرِ عقوُبته ...اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك .55ص99جبحارالأنوار . 1
  الĤْخذُ علىَ الْمسيئينَ باِلْإحِسانِ و الْمننَ ...أَنتْ .242ص99جبحارالأنوار . 2
 رازقَِ العْاصي ...يا .355ص83جبحارالأنوار . 3
            هًِِْرَجالْمتَّقينَ و الفَ و رازقَِ   هًِِْرَبوحانَ رب العْباد و الْسب .193ص) ع( علي ديوان. 4
 فأَنَتْ لَطيف تجَود برِحَمتك علىَ الْمسرِفينَ  ):ص(النبي .296ص87جبحارالأنوار . 5
  اللَّطيف بِمنْ شرَدَ عنْه منْ مسرِفي عبادهلاَ إِلَه إِلَّا اللَّه  .171ص87جبحارالأنوار . 6
  يا رب فقََديماً لَطفُتْ لَمسرِف علىَ نفَْسه غرَيِقٍ في بحِورِ خطَيئتَه ):ص(النبي .308ص87جبحارالأنوار . 7
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يا لجبازي خود بخواهد از باران رحمت خود را مخفي كند و يا جاخالي بدهد و خـود را  
تر و بعد از رحمت فرصـت بـروز   و كند تر دامنه در معرض تيرهاي غضب و قهر كه كم

 ـ. تقصير با خدا نيست. يابند، قرار دهد مي ه هميشـه هـم اينچنـين نيسـت كـه مـا       البتّ
آن هم  وليپنداريم  هي ميتوج كه قهر و غضب و بيرا داريم و چه بسيار مواردي پن مي

 ،نگـري  و مـا بـه دليـل جهـل و يـا سـطحي       ه اسـت در اصل لطف و خيرخواهي بـود 
تفسـير  بـدخواهي  خيرخواهي خداوند سـخاوتمند و صـاحب لطـف را بـراي خودمـان      

  :گويد حا به من و تو مييصر خداوند .كنيم مي
، ممكن است چيزهايي از من بخواهي و مـن  اي فرزند آدم

دانـم و   چون نفع و فايده و صلاح تـو را بهتـر از خـودت مـي    
، آن را از تو باز بينم رسيدن تو را به آن خواسته به ضررت مي

ام،  نه به خاطر بخل و تنگ چشـمي  ؛دهم و به تو نميدارم  مي
دانـم   دارم و بهتـر از تـو مـي    كه دوسـتت  به خاطر آنفقط  ؛نه

به خاطر رساندن تو بـه منـافع   . منافع تو در كدام جهت است
گذرا، كـه در   هاي ، بعضاً خواستهتر مدت و پايدار و اساسيبلند

دارم و  ظاهر به نفع تو و در باطن به زيان توست، از تو باز مي
  .1كنم ادا نمي

بـا خـداي    ،عملكردنوع اين  نيز در دعاي افتتاح و در تاييد) عج(االله  هًْو حضرت بقي
  :گويد خود چنين مي

دهـي و   اي دارم كه آن را نمـي  خدايا، بعضي مواقع خواسته 
 حتّـي در -ام ي و من بـه خـاطر نـاداني   كن يا با تاخير روانه مي

شـوم و اعتـراض    از تو دلگير مـي  -تشخيص خير و شر خودم
                                                  

ا      .و جلَّ قَالَ و في زبورِ داود يقوُلُ اللَّه عزَّ. 60ص 7ج هًْالشيع وسائل .1 ي بِمـ ك لعلمْـ ألَُني و أمَنَعـ يا ابنَ آدم تَسـ
  ينْفعَك
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در صورتي كه آنچه برايم به تاخير انـداختي و انجـام    .كنم مي
بود؛ چون تو به عاقبت كارها آگاهي و "  منبه نفع  " ندادي

  .1من ناآگاه
هركه باشي، حتيّ اگر خيـر و   ؛آري عزيزان من؛ خدا خير محض و خيرخواه تو است

قدر اين خـدا را  . صلاح خودت را هم تشخيص ندهي باز هم او به نفع تو كار مي كند
  .بايد دانست

                                                  
فَإنِْ أَبطأََ عنِّي عتَبت بِجهلي علَيك و لعَلَّ الَّذي أَبطأََ عنِّي هو خَيرٌ لي لعلمْك ): ع(الحجهًِْ. 88ص 3جالتهذيب . 1

باقورِ  هًِْبِعُالأْم 



  7فصل 
  رسان كمكهمراه و  عاشقِ

  
  گفتگو را بيا تمام كنيم    ورزيدن  در عمل بايد عشق

  )سالك(مجتبي كاشاني 
ت يك انگيزش و تمايل درونـي و قلبـي اسـت ولـي     درست است كه عشق و محب

آدمي بداند طرف مقابل او را دوست دارد، آرامش و لذّت دروني بـه او دسـت   كه  همين
عشق خشـك و خـالي   " و "فطير استبي مايه "خودماني   ولي به اصطلاح ؛دهد مي

؛ هرچند عشق و عاشقي را با معيارهاي كاسبكارانه نبايد سـنجيد   "شود نان و آب نمي
خالي از نفع و  نيز ي در عشق همسران، مادر و فرزند و حتي خدا و بندهولي واقعيت حتّ

دارم و عاشـقتم و برايـت ميميـرم بـه      همسري كه فقط دوسـتت . فايده متصور نيست
ترين  رش تحويل دهد و براي رفاه و خوشبختي دنيا و آخرت همسر خود كوچكهمس
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 و رفـع  ها ي كه بر انجام خواستهزحمتي به خود ندهد عشقش پذيرفته نيست و معشوق
كم احساس خـوب خـود را    كند كم هايش كمكي از جانب عاشق دريافت نمي گرفتاري

  .دارد ي او شك و ترديد روا مي دهد و در صداقت گفتارهاي عاشقانه به او از دست مي
عات خارج از توان عاشق را از اين دايره خارج نمـود؛ حتـي   البتهّ بايد دقتّ كرد و توقّ
اگـر ادعـاي   -تواند نقش معشوق را ايفا كند از مـن و تـو     خداي عاشق ما كه خود مي

رضـايت  "  شوم دارم، عاشقتم، قربانت دوستت " فقط به اداي الفاظ -بودن داريم عاشق
كه محل بحـث   ه استدهد و به طرق مختلف شرط پذيرش اين ادعا را بيان كرد نمي

مـا در فصـل    ؛اينجا و اين نوشتار نيست، در اين كتاب خدا عاشق است و مـا معشـوق  
خواند به  بودن فرا مي كه خدا معشوق است و ما را به عاشق " 1شو عاشق " سوم كتاب

بودنـت را خـدا بپـذيرد بايـد      اهي ادعـاي عاشـق  خـو  ايم كه اگر مي تفضيل بيان كرده
در ايـن فصـل   . ودمـان برگـرديم  حـث خ و امـا بـه ب  . باشـي   صفات را داشتهگونه  اين
ات بشتابد  در موارد لزوم به ياري " عاشقِ تو " خواهيم بگوييم اگر انتظار داري كه مي

–شقان ديگر از عا برخينند و ك بسياري از عاشق نمايان ادا نمي انتظار حقي است كه
خـواهي و   چنان كه تـو مـي   توانند آن كه عشقشان هم غير واقعي نيست نمي -غيرخدا

شتافتن و توانـايي   ي كمال به كمك جا كه تو لازم داري به كمكت بشتابند و درجه آن
  .كند وجود دارد و بس ، عاشقي كه اين كتاب معرفي مييگانهبر آن فقط در عاشقِ 

 " ي او گانـه  هاي نودونـه  ، يكي از نام2دهنده است و ياريخداي عاشق تو يار و ياور 
  همان كـه بايـد از او يـاري    ؛5است و صاحب آن"  ٤ياري " است؛ بلكه خود"  3ناصر

  .6ي من و تو دهنده ياري ،خواست 
                                                  

  عاشق شو، عليرضا برازش، انتشارات امير كبير. 1
 سبحانكَ يا نَصيرٍُ): ص(النبي .363صالبلدالأمين . 2
 النَّاصر ...و تسعينَ اسماً هًًْإنَِّ للَّه تَبارك و تَعالَى تسع ):ص(النبي .264ص 5جالوسائل  مستدرك. 3
  العْونِ... أَنتْ .211ص 82جبحارالأنوار . 4
 يا ذاَ النَّفْعِ و النَّصر ):ع(الرضا .333ص 88جبحارالأنوار . 5
 يا معينَنَا ):ع(الرضا .333ص 88جبحارالأنوار . 6



   75  رسان كمكعاشق همراه و  

امـا خـداي    ،ممكن است عاشق بخواهد كمك كند اما نتواند يا كمكش كافي نباشد
قدر توانايي و اراده دارد كه تـو را   شتابد و آن ميت كتو آن عاشقي است كه بجا به كم

يعني كمك او تو  2است"  كافي " ي او گانه هاي نودونه ، يكي از نام1نياز كند از غير بي
ي صـفات ديگـر نيـز     همچنان كه درباره .3را بس است، به غير نيازي نخواهي داشت

صـفات او نيـز قابـل     4كس نيسـت  چيز و هيچ مانند هيچخود خدا كه  طور گفتيم همان
و او  5ها و ساير موجودات نيست؛ ياري او نيز فوق تصـور  مقايسه با آن صفت در انسان

يـاري او مـا را از هـر     .7رسـان ديگـر   بهتـر از هـر يـاري    6كننـده اسـت   بهترين ياري
رسـان   و سـخاوتمندترين يـاري   9زيرا او تواناترين8كند نياز مي ي ديگري بي كننده ياري
آنچه بـيش از خـود    ،كردن و دريافت كمك در ياري .11بيشترين ياري و داراي 10است

چه بسا نوشـداروهايي كـه بعـد از    . بودن كمك است موقع ت دارد بجا و بهكمك اهمي
. ه اسـت ارزش كـرد  دادن زمان مناسب آن را بي مرگ سهراب رسيده باشد كه از دست

آينـد،   ابند نمـي به كمكمان بشت انتظار داريمگاه كه آنان را كه  گاه كه گرفتاريم، آن آن
گاه كه  خورد نه آن تنهاي تنهاييم، كمك و ياري در اين مواقع به درد ما ميگاه كه  آن

بـه هـر   . ايـم  هاي گوناگون در معرض دريافت كمـك قـرار گرفتـه    تاز هر طرف با ني
، يـاور مستضـعفين،   12شده در اين نوشـتار، يـار گرفتـاران اسـت     صورت عاشق معرفي

                                                  
 يا كَافي ):ع(الحسين .399ص 92جبحارالأنوار . 1
 الْكَافي... و تسعينَ اسماً هًًْتسع إنَِّ للَّه تَبارك و تَعالَى  ):ص(النبي .264ص 5جالوسائل  مستدرك. 2
 بِاللَّه نَصيراً   كَفى .45نساء. 3
 ء  لَيس كمَثلْه شيَ .11شوري. 4
  هنَوسبحانهَ منْ راعٍ ما أَ ع ):ص(النبي .364صالبلدالأمين . 5
  هو خَيرُ مستَعان .172ص 46جبحارالأنوار . 6
   منْ كلُِّ معينٍ  نَيا أَعو .351ص  الكفعمي مصباح. 7
  فَإِنَّه أكَْفىَ معين  ): ع(الباقر .218ص 74جبحارالأنوار . 8
 عينٍفَإنَِّ الْحقَّ أَقوْى م .69ص  غررالحكم. 9

 هًْالمْعونَيا كرَيِم ): ع(الباقر .244ص 12جبحارالأنوار . 10
 هًْكَثيرَ المْعونَ يا ): ع(الباقر .195ص 92جبحارالأنوار . 11
  يا عونَ أهَلِ الْبلَاء .257ص 84جبحارالأنوار . 12
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كـه   ، آنان2ياور خوردگان بي يار شكست .1اند شده  داشته  ناتواني نگاهدر ضعف و  كه آنان
 ،4انـد  شتافتهنشان  واگذارشان كرده و به ياري شانكه ياران آنان 3اند واقع شدهمورد ستم 

  .7طلبند و فريادرس مي 6دنكه هيچ ياري ندار ، يار آنان5ماندگانيار تنها
گاه كه دغـل   شناسي است كه دقيقاً به هنگام گرفتاري، آن وقت ايتوانآن عاشق تو 

از هر كس و هرچيز را و تو  8شتابد ات مي كنند به ياري دوستان گرد شيريني تركت مي
تواند چنين لطفـي در حـق    كس جز او نمي كردني كه هيچنياز بي، 9كند نياز مي ديگر بي
  .10تو بكند

                                                  
  ا نَاصرَ المْستَضْعفينَي .المْعتَصمينَ هًُْمناَجا .152ص 91جبحارالأنوار . 1
 معينَ المْغلُْوبِينَ ...يا .239ص 84جبحارالأنوار . 2
  يا نَاصرَ المْظلُْومينَ المْبغي عليَهمِ ):ع( الكاظم .222ص 82جبحارالأنوار . 3
 يا نَاصرَ كُلِّ مخْذوُلٍ ):ص(النبي .385ص 91جبحارالأنوار . 4
  ا عونَ كلُِّ ضعَيف فرَيِدي .269ص 95جبحارالأنوار . 5
 يا معينَ منْ لَا معينَ لهَ ):ص(النبي .387ص 91جبحارالأنوار . 6
  يا عونَ المْستَغيثين .33ص 95جبحارالأنوار . 7
  يا كَافي المْهمِات ):ع(الصادق .308ص 97جبحارالأنوار . 8
 ء اللَّهم يا كَافي منْ كلُِّ شَي .93ص 92جبحارالأنوار . 9

  يا كَافي ما لَا يكْفي سواك ):ع(الصادق .309ص 97جبحارالأنوار . 10



  8فصل 
  راهنما عاشقِ

  
 رحمت جزوي بـه كـل پيوسـته شـو    
 رحمـت كـل را تـو هـادي بــين و رو    

)مولوي(  
هاي متنوع و مدعيان پر تعـداد هـدايت    ايم و هرقدر بين راه هرقدر ما حيران و سرگشته

شـناس   تزلزل و بر راه راست است، راه بي سرگردانيم، عاشق تو، همان يگانه عاشق واقعي
اي است كـه بايـد راه را از او پرسـيد، چراكـه      او تنها شايسته. و درستو بر طريق راست 

تـر   كننده هدايت. 2گر هدايت بهترين، 1گر است ها و صفات هميشگي او هدايت يكي از نام
                                                  

  يا هادي ):ص(النبي .388ص 91جبحارالأنوار . 1
  نعم الدليلُ ...أَنتْ .112ص 91جبحارالأنوار . 2
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گري  هدايت 2توان به سوي او رفت گرترين كسي كه مي هدايت 1اي كننده از هر هدايت
موقع و بجا و درسـت در   اش به رساني تو نيز همچون خيرخداي  گريِ هدايت .3شگفت
كردن  و گم 5در اوج تاريكي ،4ي نياز توست، در كوران سرگرداني و سرگشتگي هنگامه

در واقـع او   زيـرا اي را او، و فقـط او راهنماسـت؛    كرده كه هر راه گمبل، نه فقط تو 6راه
   .8چيز است گر همه بلكه هدايت ،7كردگان ه گمري  گر همه هدايت

و  10شد  جا بريده كه اميدت از همه جا آن 9اش به سوي خير است راهنمايي خداي تو
و  شـود  حاضـر مـي   11هيچ راهنمايي نيست كه تو را از سرگرداني برهانـد  كرديحس 

  .موقع درست به ،گيرد دست تو را مي

                                                  
 يا أَهدى منْ كُلِّ هاد .351ص  الكفعمي مصباح. 1
  يا أهَدى منْ رغب إلَِيه .24ي سجاديه دعاي  صحيفه. 2
 ما أهَداه سبحانهَ منْ زكي .270ص  الكفعمي مصباح. 3
 يا دليلي عنْد حيرَتي ):ص(النبي .385ص 91جبحارالأنوار . 4
  يا دليلي في الظَّلاَمِ  .230ص 95جبحارالأنوار . 5
  هًِْيا دليلي في الضَّلَالَ ):ع(الصادق .595ص 2جالكافي . 6
 يا هادي كُلِّ ضَالٍّ .87ص 21جبحارالأنوار . 7
 ء ء و هدى كلُِّ شَي أَسألَُك يا نوُر كُلِّ شيَ .69ص 88جبحارالأنوار . 8
 يا دالَّا علىَ كلُِّ خَيرٍ  .214ص 8جالوسائل  مستدرك. 9

 أَنتْ دليلُ منِ انْقطََع دليلُه  ):ع(السجاد .169ص 91جبحارالأنوار . 10
  يا دليلَ منْ لَا دليلَ لَه  ):ص(النبي .391ص 91جبحارالأنوار . 11



  9فصل 
  نگاهبان عاشقِ

 نه طفلي كز آتش نـدارد خبـر  
ــرور؟   ــادر مه ــه داردش م  نگ
 نگه دارد از تاب آتـش خليـل  
 چو تابوت موسي ز غرقاب نيل

)سعدي(  

دارنـده از   نگهبـان و نگـاه   3ي من و تـو  كننده ، حفظ2است و حفيظ 1خداي تو حافظ
گيرند يا خود  هايي كه در سر راه تو قرار مي مانعي در مقابل بدي. 4ها درافتادن به بدي

  .6ي آن كننده و نيز دفع 5آفريني ها را مي آن
                                                  

 يا حافظَ ):ص(النبي .388ص 91جبحارالأنوار . 1
 يا حفيظُ ):ص(النبي .393ص 91جبحارالأنوار . 2
  يا حافظَنَا ):ص(النبي .391ص 91جبحارالأنوار . 3
 سبحانَ اللَّه حرْزِي ):ص(النبي .284ص 87جبحارالأنوار . 4
  مانع معزٌّ ...اللَّهم أنَتْ .229ص 901جبحارالأنوار . 5
 يا دافع ...إنِِّي أسَأَلكُ بِاسمك اللَّهم ):ص(النبي .385ص 91جبحارالأنوار . 6
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؛ بنابراين نحوه 1، برتر از آنچه بتوان توصيف كرداست كس چيز و همه او برتر از همه
اي كـه خـود نيازمنـد     دهن ـكن ، حفظ2كردنش نيز غير قابل مقايسه است ي حفظ و درجه

بهتـر از هـر    ، حـافظ و نگهدارنـده   5و بهتـرين  4تـرين  ، نزديـك 3حفظ ديگري نيسـت 
نيازكننده از هر حفظ ديگري  و بي 7كردن او در نهايت كمال حفظ .6ي ديگر كننده حفظ
ز يكـي ا . 10ي واقعـي اسـت   كننـده  و در واقع تنها و تنها حفظ 9چراكه او بهترين 8است

هبـان تـو، از هـر    دانستن نگهبان و حافظ است و اوست يگانه نگ يگانهتوحيد، شعبات 
دست با كفايت اوسـت   ،ماني اي و مي خطري، از هر بدي و از هر شري در امان مانده

، كـه  12مراقب با چشماني باز، 11نگهباني دانا .دارد دارد، او كه دوستت كه تو را نگاه مي
او همچنان كـه خـود نامحـدود     .13اه ندارداّي غفلت و فراموشي در او ر اي و ذره لحظه

ي حفظ كردنش نيز نامحـدود اسـت و حتمـاً تـو را دربـر       ي قدرت و دامنه است دايره
، 16هـا و زمـين   ي سـاكنان آسـمان   ، همـه 15ي آفريـدگان  ، همـه 14جو هر پناه .گيرد مي
  .17چيز و همه كس همه

                                                  
   أكَْبرُ منْ أنَْ يوصف ):ع(الصادق  .117ص 1جالكافي . 1
  أَحفظَهَسبحانهَ منْ سميعٍ ما  .367ص 92جبحارالأنوار . 2
 يا حافظاً غَيرَ محفُوظ ):ص(النبي .390ص 91جبحارالأنوار  .3
 اللَّهم أَنتْ أَقرَْب حفيظ ):ع(الصادق .241ص 95جبحارالأنوار . 4
 استَحفظَتْ بِاللَّه خَيرِ الْحافظينَ  .327ص 83جبحارالأنوار . 5
  منْ كلُِّ حفيظ يا أَحفظََ .349ص  الكفعمي مصباح. 6
   هًِْيا راحمي في غُرْبتي بحِسنِ الحْفظْ و الْكلَاء ):ع(علي .322ص 92جبحارالأنوار . 7
 فَكَفَى بكِ عاصماً ...اللَّهم .11ص 84جبحارالأنوار . 8
  يا خير عاصم .471ص  الإقبال. 9

 لَيس لي معتَصم إلَِّا أَنتْ ...فَإِنَّك ):ع(الصادق .375ص 94جبحارالأنوار . 10
  هو الحْفيظُ العْليم .132ص 90جبحارالأنوار . 11
  الْحفيظ الرَّقيب ...الْحمد للَّه .188ص 94جبحارالأنوار . 12
  سبحانَ منْ هو حافظٌ لَا ينسْى .206ص 91جبحارالأنوار . 13
 يا عاصم منِ استَعصمه  ):ص(النبي .388ص 91جبحارالأنوار . 14
  الدافع عنهْم ...لَا إلِهَ إلَِّا أَنتْ الأْوَلُ قَبلَ خلَْقك .156ص 94جبحارالأنوار . 15
 يا منْ هو حرْز لأَهلِ السماوات و الأَْرضِ .265ص 90جبحارالأنوار . 16
 ء حفيظٌ  كُلِّ شيَ  إنَِّ ربي على .57هود. 17



   81 عاشق نگهبان 

از گرفتاري ني ـدر فصل قبل اشاره كرديم كه به بعضي صفات دوستدارمان در مواقع 
كنـد دقيقـاً آنجـا كـه      كه ادعاي دوستي و محبت مي آن بيشتري داريم و تمايل داريم

چنـين اسـت؛ او در دوران غربـت و     مان بشتابد و خداي تو دقيقـاً  ياري لازم داريم به
تمان در غياب ما نيـز از دسـتبرد   اقعو اگر بخواهيم منافع و متل 1تر است تنهايي محافظ
و  3؛ هـر ضـعيف  2بماند و حفظ شـود، اوسـت حـافظ مـا در غيـاب مـا      حوادث مصون 

نـده و  ده را او پنـاه  7فـراري و   6و ترسان 5كرده گم را او حافظ است؛ هر ره 4اي درمانده
و  9ي امـور تـو را   همه. 8يابد او پناه است اي براي خود نمي دهنده هيچ پناهكه  براي آن

، در مقابـل  10كنـد   محافظـت مـي   خودت را از هرآنچه محل سـقوط و نـابودي باشـد   
، هرآنچـه از آن  13، هرگونه غم و نـاراحتي 12هر بلا و گرفتاري ،11چيز كس و همه همه
و او  15ي آنها فقط در دست اوسـت  از همه شدن ، كليد حفظ14ترسيم و واهمه داريم مي

  .16كند ها حفظ مي ي اين دارد و از همه تو را دوست

                                                  
  يا حافظي في غُرْبتي ):ع(الحسين .399ص 92جبحارالأنوار . 1
  يا حافظي في غَيبتي .291ص 6جالوسائل  مستدرك. 2
  يا حرزْ الضُّعفَاء .257ص 84جبحارالأنوار . 3
 كلُِّ ذلَيلٍحرزْ ...  َّ أَنتْ .173ص 87جبحارالأنوار . 4
 هًٍْيا حافظَ كُلِّ ضَالَّ ):ع(الحسين .399ص 92جبحارالأنوار . 5
  المْضطَْرِّ الضَّريِرِ  هًَْيا عصم ):ع(الصادق .193ص 92جبحارالأنوار . 6
  حرزْ الهْارِبِينَ ...أَنتْ .115ص 83جبحارالأنوار . 7
 يا حرزْ منْ لَا حرْز لهَ  ):ص(النبي .387ص 91جبحارالأنوار . 8
  أمَرِي هًُْاللَّهم أَصلح لي ديني الَّذي هو عصم .370ص 95جبحارالأنوار . 9

 هًٍْعصمتي عنْد كلُِّ هلَكَ ...اللَّهم .64ص 83جبحارالأنوار . 10
 خلَقْكأَنتْ لي حرزْ منْ جميعِ  .55ص 87جبحارالأنوار . 11
   يا دافَع الْبلوْى .314ص 83جبحارالأنوار . 12
  هًِْالدافع النَّقم هًِْلَا إلِهَ إلَِّا اللَّه السابِغُ النِّعم .301ص 83جبحارالأنوار . 13
 اللَّه أكَْبرُ و أَعزُّ و أَجلُّ و أَمنَع مما أَخَاف .325ص 95جبحارالأنوار . 14
  يا قَابِضاً علىَ المْلكْ لما دونَه و مانعاً منْ دونهَ ): ع(أَميرِ المْؤمْنينَ  .322ص 92جبحارالأنوار  .15
   منْ ذَلك كلُِّه... أَنتْ الْعاصم الْمانع .578ص 2جالكافي . 16





  10فصل 
  منجي عاشقِ

  
ــه دســت شــناور برســت   چــو كــودك ب

ــد  ــاور اســـت ونترسـ ــه پهنـ ــر دجلـ گـ  
)سعدي(  

خداي ما را صفات بسياري است و در مشيت و خواست او افعـال ظـاهراً پرتعـداد و    
ولي  -گردند علم و قدرت و حيات او برميبه صفات ي  هرچند همه-گنجد متنوعي مي

او آنچـه وقـوعش از همـه بـه     ي افعـال   ي صفات و همـه  به هر صورت در ميان همه
 ،سـت بـاق بـر عظمـت غيـر متنـاهي او     تر و بيش از بقيه سزاوار انط ي او نزديك اراده
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هـاي   يكـي از نـام  . 1هاست دادن آفريدگان از ناملايمات و مفسده فريادرسي او و نجات
فريادرسـي   :و يكي از زواياي توحيد آنكه 2است"  فريادرس " ي خداي تو گانه نودونه

، 4هــا و ناملايمــات پليــديرفــت از  ي راه بــرون ايندهگشــ ؛3جــز او نــداني و نخــواني
ــاراحتي، درد و  كننــده برطــرف ــه ن ــه يگا ؛5رشــد و تكامــل ي موانــع همــهي هرگون ن
فقـط در دسـتان    8ي دردهـا  ، درمان همـه 7كننده است خداي تو درمان ؛ 6كننده برطرف
، 11ي آن فروآورنـده  ؛ " ١٠دوا " هاي مبـاركش  كه او خود درمان است و از نام 9اوست

كـه   اي آن درماني كه با ياد او آميخته است ،12درماني كه جز آن درمان ديگري نباشد
 16و رهايي  بلكه خود نجات 15تنها نجات دهنده ،14دهنده اوست نجات. 13يادت شفاست

ديگـر صـفات، فريادرسـي و    همچـون  .17ر نيسـت اي جـز او متصـو   دهنده كه نجات آن
در يـك نگـاه   و  ؛گي خداي تو فراتـر و برتـر از فريادرسـي ديگـران اسـت     دهند نجات

                                                  
تغََاثَ     ...أوَلىَ الأُْمورِ بكِ في عظمَتكأَشْبه الأَْشْياء بمِشيتك، و  .10ي سجاديه دعاي صحيفه. 1 نِ اسـ و غـَوثُ مـ

   بكِ
 الْغياثُ... هًًْ و تسعينَ اسماًإنَِّ للَّه تَبارك و تَعالَى تسع ):ص(رسولُ اللَّه  .264ص 5جالوسائل  مستدرك. 2
  الْغياثُ المْغيثلَا إلِهَ إِلَّا اللَّه  .209ص 94جبحارالأنوار . 3
  يا فَارجِ .54ي سجاديه دعاي صحيفه. 4
  يا كَاشف .325ص 3جالكافي . 5
 فَلا كاشف لهَ إِلاَّ هو .17انعام . 6
 يا شَافي .567ص 2جالكافي . 7
 مداوِي الْقلَبِْ الجْريِحِ ...يا .68ص 83جبحارالأنوار . 8
 أَنتْ الشَّافي و لَا شَافي إلَِّا أَنتْ ):ع(علي .222ص 87جبحارالأنوار . 9

  يا منِ اسمه دواء .61ص 87جبحارالأنوار . 10
 يا منزِْلَ الشِّفَاء ):ع(الصادق .567ص 2جالكافي . 11
  لَا شفَاء إلَِّا شفَاؤكُ ): ص(النبي. 301ص 59جبحارالأنوار . 12
  ذكرُْه شفَاء ...يا منِ .61ص 87جبحارالأنوار . 13
 يا منْجيِ .96ص 3جالتهذيب . 14
  سبحانَ منْ لَا منْجى منهْ إلَِّا إلَِيه  .329ص  الإقبال. 15
 جاتيا ني .676ص  الإقبال. 16
 هو اللَّه الْقاَدر علىَ الْإِنْجاء حينَ لَا منجِْي ):ع(الْعسكَرِي .137ص 14جبحارالأنوار . 17
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همچنان كه در روايات همين بخش آورديم فريادرسي، شفا، درمان و نجـاتي  توحيدي 
پـذيرد   جز از جانب او متصور نيست و اگر درمان و نجاتي توسط آفريدگان صورت مي

  . فقط در حد وسيله و واسطه است و بس
و  2دهنـدگان  ي نجـات  اي برتر از همـه  دهنده نجات ،1صورت بهترين فريادرسهر به

اوسـت كـه درمـان و شـفايش     . فقط اوسـت  3فراتر از ديگر شفادهندگاناي  شفادهنده
 .5زند هاي عظيم را از سر راه من و تو به كنار مي گرفتاريو تنها اوست كه  4آور شگفت

 ،6گيـرد  را دربـر مـي   " همـه  " دهندگي خداي تـو  گشايي و نجات ي گره وسعت دايره
همه كه اگر آگاه باشـند در تمـامي    البته در ميان اين. ٧ي آسمانيان و زمينيان را همه

كننـد و   تـر درك مـي   لحظات و اوقات نيازمند اويند، گرفتاران بلا اين نياز را ملمـوس 
، بر رفع گرفتـاري  ه استاعلام آمادگي كرد"  همه " خداي تو كه براي رفع گرفتاري

؛ اوسـت  10و انـدوهگين  9زده بخـش هـر غـم    اوسـت راحتـي   .8تر اسـت  گرفتاران آماده
، فريادرسي 13و به هنگام هر درد و ناراحتي 12هر سختي و 11فريادرس در هر گرفتاري

   .14وقفه، دائم و هميشگي بي

                                                  
   لَنعم المْستَغَاثُ أَنتْ ):ع(السجاد .80ص 87جبحارالأنوار . 1
 يا أَنجْى منْ كلُِّ منجٍْ .351ص  الكفعمي مصباح. 2
  يا أَشْفىَ منْ كلُِّ شَاف  .351ص  الكفعمي مصباح. 3
 سبحانهَ منْ شَاف ما أَنْجاه .367ص 92جبحارالأنوار . 4
  يا كَاشف الأْمُورِ الْعظاَمِ .28ص91جبحارالأنوار . 5
   كلُِّ مغمْومجيا مفَرِّ .87ص 21جبحارالأنوار . 6
 و الأْرَضِ يا غياثَ السماوات ):ص(النبي .356ص  البلدالأمين. 7
  يا كَاشف الْبلَاء ): ع(الصادق .254ص 95جبحارالأنوار . 8
  عنِ المْغمْومينَيا مروَح  .331ص 95جبحارالأنوار . 9

  كُلِّ محزوُنٍ هًَْيا راح ):ع(الصادق .364ص 94جبحارالأنوار . 10
  يا غوَثي عنْد شدتي .100ص 95جبحارالأنوار . 11
 يا غوَثي في كُرْبتي .174ص 47جبحارالأنوار . 12
   مفْزَعييا مغيثي عنْد  ):ص(النبي .385ص 91جبحارالأنوار . 13
 ت اللَّه الْمغيثُ الدائمسبحانَك أَنْ ):ص(النبي .351ص  البلدالأمين. 14
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   .1بيماري؟ درمانت به دست اوست
  .2ر دستان اوستهاي دردمند د دلت دردمند است؟ شفاي سينه

شـدگان   ي هـلاك  دهنـده  اي؟ نجـات  در معرض هلاكت و سقوطي؟ سـقوط كـرده  
  .3اوست

، 4ديده ؛ فريادرس هر دردمند زيانه استجا كه لازم داري، در اوج نياز، او آماد همان
هركـه مـورد ظلـم و    . 7و پناه بخواهـد  6، وفريادرس بطلبد5فريادرس هركه گرفتارشده

او  ،10باشـد   هركـه فريادرسـي نداشـته    ،9باشد  هركه تنها مانده،  8باشد  شده  ستم واقع
در مقابـل   11او براي تو آماده اسـت  ،درست به هنگام نياز .است  براي فريادرسي آماده

، 15ي هر گرفتـاري  كننده ، برطرف14برنده از هر تنگنا ؛ بيرون13و هر مهلكه 12هر لغزش
  .هميشه آماده است ؛ او1ترسناك و مهالك 17، سختي16غم

                                                  
  يا شَافي السقيمِ  .387ص) ع( علي ديوان. 1
 يا شَافي الصدور ):ع(الْعسكَرِي .175ص 83جبحارالأنوار . 2
 الْهالكينَيا منجِْي  .152ص 91جبحارالأنوار . 3
 يا مغيثَ المْلْهوف الضَّريِرِ ):ع(الصادق .31ص 87جبحارالأنوار . 4
 يا غياثَ المْكْروُبِينَ .375ص 97جبحارالأنوار . 5
 مغيثُ المْستغَيثينَ ...أَنتْ .115ص 83جبحارالأنوار . 6
 الْعائذ و غوَثَ اللَّائذ هًَْجنَّ ...يا .218ص 82جبحارالأنوار . 7
 يا مغيثَ المْظلْوُمِ الْحقيرِ  ):ص(النبي .323ص 83جبحارالأنوار . 8
  كُلِّ طرَيِد يا غَوثَ .354ص  الكفعمي مصباح. 9

 يا غياثَ منْ لَا غياثَ لَه  ):ص(النبي .323ص 83جبحارالأنوار . 10
 يا كَاشف الْعسرِ و الْبؤْسى  ):ع(السجاد .159ص 91جبحارالأنوار . 11
 هًٍْمنْ كلُِّ عثرَْ] منجْ[ي منجِْ ...أَنتْ .137ص 95جبحارالأنوار . 12
  أَنتْ المْنْجيِ منَ الهْلَكَات ):ع(الرضا .309ص 91جبحارالأنوار . 13
 المْضيقِجيا فَارِ .278ص 91جبحارالأنوار . 14
 هًٍْكرْب كُلِّ] فَارج[رِّجمفَ يا .29ص  الكفعمي مصباح. 15
 ميا فَارِجالْه ):ع(الصادق .557ص 2جالكافي . 16
 اللَّهم أَنتْ الْكَاشف للْملمات .350ص 83جبحارالأنوار . 17
 الأَْهاويِلِجيا مفَرِّ ):ص(النبي .289ص 13جالوسائل  مستدرك. 1



  11فصل 
  پاسخگو عاشقِ

  
 فروماندگان را به رحمت قريب

را به زاري مجيبكنان  تضرع  
)سعدي(  

پسـندد و   را نمي كننده در حد شعار و ادعا خالي و توقفو عشق خشكهيچ معشوقي 
كند  كه ادعاي عاشقي مي داند، معشوق انتظار بحق دارد آن عاشق نميرا  يين عاشقچن

  .باشد  هاي معشوق داشته براي انجام خواستهي محكم ا گوشي شنوا و اراده
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يـابيم و ايـن    خود را سراپا نياز مي بينانه به خودمان نگاه كنيم اگر ما واقع مخصوصا
هـا،   نشـدن خواسـته   نگـران از بـرآورده   هراسان وو  2و مضطر 1انسان نيازمند و محتاج

خواهد كه محبتش فراتر از قول، بلكه عين عمل باشد، انتظـار دارد مـدعي    دوستي مي
فقـط خداسـت كـه    البتـه  و  ؛باشـد   ده داشـته ي او پاسخي آمـا  عشق براي هر خواسته

هـاي مـا را     ي خواسـته  يي به همهگو ي پاسخ اوست كه وعده .3باشدچنين  اينتواند  مي
 ، زيرا5هاي خود است و صد البتّه كه خداي تو وفاكننده به تعهدات و وعده ؛4است  داده

براي وفـاي بـه   وارترين كسي كه سزا .8دگار وفاسترو پرو 7و صاحب وفا 6او اهل وفا
و  10كنـد  اي است كه هرگـز خلـف وعـده نمـي     كنندهاو وفا .9تواني تصور كني مي عهد
هايش از سـر   كه پاسخ آن .13ناپذير ، و خستگي12زنگ به ، گوش11اي نزديك دهنده پاسخ

   .، به تو14كننده است مانند به درخواست ه بيطف و كرامت و توجل

                                                  
 أَنتْ الْغنَي و أَنَا الْفَقيرُ  ):ع(الصادق .545ص 2جالكافي . 1
 أَنتْ المْجِيب و أَنَا الْمضطْرَُّ  ):ع(علي .332ص 83جبحارالأنوار . 2
   يا مجِيب ):ع(الباقر .561ص 2جالكافي . 3
 أَستجَبِ لَكمُ   ادعوني .60غافر. 4
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و  2آورترين پاسخگو و شگفت 1ترين نزديك، 2، شنواترين شنواها1دهنده بهترين پاسخ
اش تـو را   كه پاسخگويي و كسي ،4، داراي بيشترين وفاي به عهد3ترين متعهد وفاكننده

  .همتاست خداي يگانه و بيفقط و فقط  5كند نياز مي از ابراز نياز به غير او بي
او را  7تنها شرطش اين است كه او را بخـواني  ،6دهد هركه او را بخواند پاسخش مي

   .9مخصوصاً اگر گرفتار باشي .8صدا بزني
ستي كه همچون مگساني گرد شـيريني  بر عشق و دو زمينيان برعكس ادعاهاي ما
شـدن از   چرخيم ولي با اندكي كاسته اطراف او مي و داراست نياز تا يار سالم و زيبا و بي

شق اينچنـين  عابازد، خداي  همان به او رنگ ميهاي معشوق توج ها و خواستني دارايي
آنجـا كـه تـو هـيچ      خصوصـاً  .10در گرفتاري و سختي حاضرتر از پيش اسـت  ؛نيست
  .11اي نيابي دهنده پاسخ

ي عزيـز جوانـه زد كـه پـس      در ذهـن تـو خواننـده    از ابتداي فصـل ايـن پرسـش   
ي ما زيـاد   شود؟ دعاهاي اجابت نشده در زندگي همه پاسخم چه مي هاي بي درخواست

گـويي معرفـي    پاسـخ پاي اين فصل خـداي عاشـق مـا را    اسر خورد، ولي به چشم مي
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 عاشقِ تو  90

كنـد، در   ا را اجابت ميي دعاه ي حاجات را روا و همه همه ، آري " همه " كرد كه مي
  .بينيم اينچنين نيست صورتي كه عملاً مي
هـاي خـاص    مهم را به كتاب اجابت و پاسخ مشروح اين پرسش ،بحث پيرامون دعا

قدر بدانيد  دهم ولي همين هاي مؤلف ارجاع مي از نوشته " 1قرآن صاعد " دعا از جمله
خالصـانه و  خـود  خدا همچون مادر يا پدر مهربان و عاشقي است كه عشقش به فرزند 

واقعـاً   خـود  كردن نيازهـاي فرزنـد   بودن براي برآورده و ادعايش بر آماده ؛بدون انتظار
نيـز چنـين   دانـيم و خـود    ي ما به خوبي مي ، ولي همه -نه در حد لفظ-استصادقانه 

پدر و مادر مهربان و عاشق و عاقل نيز آن درخواست فرزند را كه زياني بـر   كنيم و مي
اگـر بـا علـم بـه      كننـد و ايـن عـدم اجابـت     اجابـت نمـي  كند  وارد مياو  روح و جسم

و بـه اصـل پاسـخگو بـودن      " عشـق  " ي فرزند باشد بـه اصـل   بودن خواستهزيانبار
  : گويد خطاب به خدايش چنين مي )عج(موعود زمان ما مهدي   امام. دزن اي نمي لطمه

ي مـن تـاخير روا    خدايا، گاه شـود كـه در اجـراي خواسـته    
شـوم و   ام بر تـو معتـرض مـي    داري و من به خاطر ناداني مي

ي اجابـت را زيـر    ات بـه وعـده   اصل پاسخگوبودن و وفاداري
ي مـن و   اجـراي خواسـته  بـرم، حـال آنكـه عـدم      سؤال مـي 

اسـت، زيـرا تـو كـه در       افتادن آن به نفـع مـن بـوده   تاخير به
خيرخواه بودنت شك و ترديدي نيسـت، بـه عاقبـت و نتـايج     

  . 2ي من آگاهي و من ناآگاه تحقق و يا عدم تحقق خواسته
  :دارد و خداوند پاسخگو به صراحت بيان مي

                                                  
 رضا برازش، مؤسسه انتشارت اميركبير قرآن صاعد، علي. 1
ي       ):جع(الحجهًْ .88ص 3جالتهذيب . 2 رٌ لـ و خَيـ ي هـ فإَنِْ أَبطأََ عنِّي عتَبت بجِهلي علَيك و لَعلَّ الَّذي أَبطـَأَ عنِّـ

باقبِع كْلمعورِ هًِْلالأُْم   
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اي فرزند آدم، ممكن است تو چيـزي بخـواهي و مـن بـه     
 ،ات منافع تو و علم به اينكه تحقق خواسـته ام به  خاطر آگاهي

دازد، آن را به تـو  ان تر تو را به خطر مي منافع بلند مدت يا مهم
تـوانم، نـه اينكـه     شنوم، نه اينكه نمي ينكه نمينه ا. دهم نمي

  .1خواهم ورزم، نه؛ فقط به خاطر اينكه خير تو را مي بخل مي
هاست  كه اگر عيناً آن را محقق كنيم به ضرر آن ههاي كودكان هاي درخواست نمونه

  .است و نياز به ذكر نيست فراوانبسيار 

                                                  
   يا ابنَ آدم تَسألَُني و أَمنَعك لعلْمي بِما ينفَْعك .60ص 7ج هًْالشيع وسائل. 1





  12فصل 
  بردبار عاشقِ

  
ــم حــق   ــين از حل ــرايــن زم دارد اث  

ــا نجاسـ ـ ــر   تت ــا داد ب ــرد و گله ب  
 تــا بپوشــد او پليــدي هــاي مــا    

هــا در عــوض بررويــد از وي غنچــه  
)مولوي(  

بعضـي مواقـع بـا     ،نواختي نيستيم داراي حال يكدانيم  خودمان بهتر از هركس مي
شود و ممكن است افعالي از ما سر بزند  لق و خويمان تنگ ميدليل خُ دليل يا حتي بي

 ادعـاي  دارد و  كه ما را دوست يم ولي انتظار داريم آنداد مواقع عادي انجام نميدر كه 
گاه كه  هرچند آن ؛ل كندهاي ما را تحم كژي ؛در نرود عشق خالصانه دارد زود از كوره
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به هـر صـورت ممكـن اسـت مـا      . كنيم اينچنين نباشيم خود نقش عاشق را بازي مي
قط در ملايمات با معشوقمان همراهي كرده و نارنجي باشيم و ف خودمان عاشقي نازك

گوييم عاشق بايد صـبور، بردبـار،    باشيم ولي همين ما انتظار داريم و مي دلي داشته هم
گويد  نميعاشق من مگر  .به عبارتي بايد با معشوق راه بيايد ؛ل و مدارا باشداهل تحم

باشـيد ايـن     اشتهشك ند .باشد  پس تحولات مرا هم بايد دوست داشته ؟دوستت دارم
شـود ولـي نگـران نباشـيد بـا اينكـه        كم يافت ميبسياريان زميني  نما در عاشقصفت 

عاشـقي   ه اسـت خودمان اين صفت را نداريم ولي عاشقي كه اين كتاب معرفـي كـرد  
  . 2، حتيّ اگر ما عجول باشيم1بردبار ،همراه است

؟ 3هـاي مـا   كـژي واكنش منفي نسـبت بـه    رعدم عجله د بردباري به چه معناست؟
لحق كه چنـين خـدايي و چنـين    ؛ و ا4و واكنش نامطلوبمثل  به كردن در مقابله درنگ

بـر تـو    دائماًدارد و  تو را دوست ،خداي تو .5دوستداري جاي سپاس و شكرگزاري دارد
هرچند  .6كند حتيّ اگر از جانب تو جز شر و بدي به سوي او روانه نشود جاري ميخير 

خـدايت جـز خـوبي و زيبـايي      ،ولي در مقابـل شود  صادر شده و ميبسيار زشتي از تو 
حلم و بردباري خداوند نيز همچون ديگر صـفات او غيـر    .7دهد نسبت به تو انجام نمي

مقايسه با بزرگي خطاهايي كه  و غيرقابل 8با اين صفت در آفريدگان است قابل مقايسه
بردبـاري او عظـيم و    .10آفريـدگان او يك از  مقايسه با هيچ يرقابلو غ 9ايم مرتكب شده
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ي آنـان كـه بـه ايـن گذشـت و لطـف        تر از همه گسترده ؛2در نهايت درجه ،1قدر گران
 ـ-عتـراض،  عـدم اطمينـان و ا   بعضـاً  .4اي غير قابـل وصـف   بردباري ؛3نيازمندند ه البتّ
كند و آن اينكه صـفات مهـر خـدا را     لان ميدر ضمير خطاكاران جو -جا بي ياعتراض

لطفـي بـه خـدا     عدالتي يا كـم  دانند و كم و بيش يك بي هاي خوب مي مخصوص آدم
ه كـرده  ها توج به آناول او بوده كه داشته و  ها را دوست كنند كه آدم خوب منتسب مي

  .شديم ما را رها كرده وگرنه ماهم خوب ميهمين خدا اند و  وب شدهخها  آنكه 
در فصل يك به تفضيل از آيات و روايـات اسـتفاده كـرديم كـه خـدا بـدها را هـم        

يم كه عفـو و  كن و فصل آتي از يك منظر ديگر بيان ميدارد ولي در اين فصل  دوست
اصلاً جز بر بدها و خطاكارها محلي براي ثبوت  امثال اين صفاتگذشت و بردباري و 

  .و ورود ندارد
دانـي تـلاش    ولي اگر هم خود را خيلي خوب نمـي  ستي،اصلاً شما كه جزو بدان ني

داشتني هم كه شده كمي  كن به عنوان قدرداني و سپاس از اين خداي خوب و دوست
گر  حتيّ اگر عصيان ،5دهد ولي خداي تو حتيّ اگر خطاكار باشي مهلتت مي. بهتر شوي

از خطـوط   7ندك دشمني هم كني، با تو بردباري مي ،6ريزد باشي با تو طرح دوستي مي
بـه او  . 8و اين سنتّ هميشگي اوست ؛كند شده تجاوز كرده باشي، با تو مدارا مي تعيين

هـم   1گر طغيانو  و ملحد 10حتيّ به مشرك ،9خواند پشت كرده باشي تو را به خود مي
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  حلْمك معترَضِ لمنْ ناَواك .46ي سجاديه دعاي  صحيفه. 7
  سنَّتكُ الْإِبقَاء علىَ المْعتَدين .46ي سجاديه دعاي  صحيفه. 8
  يا منْ يدعو إِلىَ نَفسْه منْ أدَبرَ عنْه .46ي سجاديه دعاي  صحيفه. 9

   ا إلِهَ إلَِّا اللَّه الشَّاكرُ للمْطيعِ لهَ المْملي للمْشْركِ بِهلَ .138ص 87جبحارالأنوار . 10
  في طُغْيانهجا لمنْ لَيلما مي .359ص  الكفعمي مصباح. 1
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ممكن اسـت   .1گيرد اش تو را دربر مي كار هم باشي مهر و بردباري گناه. دهد مهلت مي
لطف و مداراي خداوندگار با مـن و   اين همه آيه و روايت كه دلالت بر رغم وجود علي

اي به وساوس شيطان درون و بيـرون گـوش فرادهنـد و بـازهم بگوينـد       تو دارد عده
پـذيريم، او بـه مـا مهلـت      خير او را نمي ت مداراي خدا را بپذيريم ولي نيتممكن اس

 معارف ديني چيزي بـه نـام  چون در  دهد تا بيشتر گناه كنيم تا بيشتر عذابمان كند مي
ي  چنـين نيسـت كـه همـه     دراج هم قانون دارد و اينعزيزان من، است. استدراج داريم

خداوند را به حساب مكر و بدجنسـي او بگـذاريم و بگـوييم چـون خداونـد       هاي لطف
ض كردم اصـل بـر اسـتدراج نيسـت،     كند، عر چنين مي خواهد بيشتر عذابمان كند مي
دراج است كه تر تابع قواعد است ر و عذاب غليظدادن براي سقوط بيشت لتتدراج و مهاس

پـي جبـران    هي و ظرف فـلان مـدت در  ناه را تا فلان درجه انجام دگمثلاً اگر فلان 
براي دفع اين شـبهه  . جنسي است صل بر لطف و خوشا االّشود و  مي نباشي شامل تو

صـريحاً  ) ع(سـجاد  امـام  :بـرم  مـي به پايان فصل را با دو روايت ي شيطاني  و وسوسه
  :فرمايد مي

كني كه خطاكار بـه سـوي تـو و بـه      خدايا تو بردباري مي 
  . 2فرمان تو برگردد

و صبر و بردباري خداونـد و   كردن توصيف آور وايت ديگري نيز ضمن شگفتو در ر
  :فرمايد ي آن ذات يگانه در كيفر خطاكار مي عدم عجله

نيست كه مـن بـا اعمـال خـود     ها از مقام ارزشمندي  و اين
آن هم با اين نيـت كـه    ؛بلكه لطف توست ،باشم  كسب كرده

                                                  
 و حلمْاً هًًْوسع الْمذْنبِينَ رأْفَ ...سبحانَ منِ .الصادق .153ص 94جبحارالأنوار . 1
   إِنَّما تأََنَّيت بهِمِ ليفيئوُا إلِىَ أمَركِ .46سجاديه دعاي ي  صحيفه. 2
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ها را از خودمان  ها و پليدي ما دست از نافرماني بكشيم و بدي
  .1جدا كنيم

رسـيدن   سعادت ي ترفندهايش را براي به ي افعال و همه همه ي توخدا ،عزيزان من
  .داردچون دوستت  ؛گيرد به خدمت مي تو

                                                  
أَعجب منْ ذلَك أَناَتكُ عنِّي، و إِبطَاؤكُ عنْ معاجلَتي، و لَيس ذَلك منْ كرََمي  .16ي سجاديه دعاي  صحيفه. 1

  هًْ، و أُقلْع عنْ سيئاَتي المْخلْقَهًِْك عليَ لأنَْ أَرتَدع عنْ معصيتك المْسخطَعلَيك، بلْ تأََنِّياً منكْ لي، و تفََضُّلًا منْ





  13فصل 
  عذرپذير و بخشنده عاشقِ

  .هاي او بگذرد و او را ببخشد عاشق بايد عذر معشوق را بپذيرد، از كاستي
بسـيار   " ، تـواب يعنـي  1اسـت "  تـواب  " ي خداي تـو  گانه هاي نودونه يكي از نام

   " پذير توبه
 بازآ بـازآ هرآنچـه هسـتي بـاز آ    

بت پرستي بـازآ بر و گر كافر و گ  
 اين درگه ما درگه نوميدي نيست
 صدبار اگـر توبـه شكسـتي بـازآ    

)ديوان بابا افضل(  

                                                  
 إنَِّ اللَّه تَواب رحيم  .12حجرات. 1
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 پـذيرد و تـو را در   بار بلكه هزاران بـار مـي   عذر موجه و چه بسا ناموجه تو را نه يك
. استقرين  ش با مهر و حكمت و بخششا پذيري توبهپذيري كه  توبه. گيرد آغوش مي

، كسي كه عفو 3صاحب عفو و گذشت 2كننده است هاي خداي تو بسيار عفو ديگر نام از
. كنـد  ه به آنچه دوست دارد خود زودتـر و بهتـر عمـل مـي    و صد البتّ ؛4را دوست دارد
تو نه از سر ضعف و ناتواني كه در عين توانايي بر نبخشـيدن و اعمـال    گذشت خداي
الايام بنـاي خـود را بـر عفـو و گذشـت       ولي او از ابتداي خلقت، از قديم ؛5قدرت است

متعلـق  صادر شـود    ولايت عفو از هركس .8و اهل آن است 7، چراكه او صاحب6نهاده
  . 10زيرا معدن عفو جز او نيست ،9اوستبه 

كند،  ، ديد را نديد مي11گذرد ميها  و لغزشها  دگار تو اهل گذشت است، از بديرپرو
تـر باشـد كـه اگـر پشـيمان شـوي در        شايد اين تعبير مناسب ؛آورد به رويت نميحتيّ 

ي آگاهـان بـه    علاوه بر حافظه-ت ي خود ي آن بدي را حتي از حافظه قيامت خاطره
. 12كند كه هيچ سرزنش و ملامت بيروني و حتيّ دروني متوجه تو نباشـد  پاك مي -آن

از آن براي يادآوري و احياناً شـماتت   كند كه اثري مي او اصل آن بدي و خطا را نابود
هرچند اصل نيـاز مـا در جهـان بـاقي و     . داشتني است ، اين خدا دوست13تو باقي نماند

                                                  
  اللَّهم إِنِّي أَسألَكُ بِاسمك يا عفوُ ):ص(النبي .391ص 91جبحارالأنوار . 2
  هًِْسبحانَ ذي الْعفوِْ و المْغْفرَ .185ص 87جبحارالأنوار . 3
  اللَّهم إِنَّك عفُو تحُب الْعفْو ):ص(النبي .461ص 7جالوسائل  مستدرك. 4
  فإَنَِّ اللَّه كانَ عفوُا قَديراً  .149نساء. 5
  يا قَديم الْعفوْ .77ص 3جالتهذيب . 6
 و صاحب العْفْو ...أَنتْ .217ص 90جبحارالأنوار . 7
 فَإِنَّك أَهلُ العْفْوِ .301ص 94جبحارالأنوار . 8
 تهمِعنِ هفَوا سيئاَتهمِ و الْعفْوِصو اللَّه ولي تمَحي .62ص 32جبحارالأنوار . 9

 يا معدنِ الْعفوِْ .359ص  الكفعمي مصباح. 10
   الْعثرََات  يا مقيلَ .222صالتوحيد  /يا صافح .354ص  الكفعمي مصباح. 11
   و لَا تُعيرْ أَحد الخَْاطئينَ بعد النَّدم .289ص 3 مجمع البحرين ج. 12
  يا مكَفَّرُ السيئَات  .359ص  الكفعمي مصباح. 13
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ايـم و بـه آن    ها، چون به جهان ماده و همين دنيـا چسـبيده   لكن ما انسان ،ابدي است
پوشي معشوق انتظار  كنيم از صفت گذشت و عيب تري حس مي تعلق بيشتر و ملموس

پوشـي را   و خـداي تـو كـه عيـب     ؛جا اجرايي شود ي اول در همين اريم كه در مرحلهد
و بـه   2پوشـاند  هاي تو را از چشم ديگران مي خود در همين دنيا هم بدي 1دوست دارد

هـا،   ي عيـب  دهد عيب بپوشند و خود او بهترين پوشاننده آورندگان نيز فرمان مي ايمان
   .3ها و گناهان است بدي

ثر قريـب  در اك. دگار مغفرت استرين صفات پروتر ترين و پرخواهان گستردهيكي از 
 " .دائمي اسـت  درخواستمغفرت و آمرزش  ،به اتفاق دعاها، چه براي خود يا ديگران

كـردن گناهـان بـه نحـوي كـه نـه        فـن به معناي پوشاندن و آمرزش يعنـي د "  غفر
يادآوري و بـر مبنـاي آن   را آن شود، نه بوي نامطبوعش به مشام برسد، نه كسي  دهدي

  .  ...سرزنش كند و نه
كـه او  بل؛ 7و صـاحب آن  6اهل آمرزش. است 5بلكه بسيار آمرزنده 4خداي تو آمرزنده
   .8او خود آمرزش است

ت است؛ چه بسيار كه آدمي به دلايلي مجبور از گذشت و عفو و آمرزش، رضاي فراتر
از خطـاي   -ولـي بـا كراهـت   –به گذشت شود و يا حتيّ خـود بـدون اجبـار بيرونـي     

پس رضايت و خشنودي بسيار بالاتر از . از او راضي نباشد خطاكاري بگذرد ولي ته دل
ي  ولايـت همـه   ؛10، صـاحب رضـايت  9شدن است گذشت است و خداي تو اهل راضي

                                                  
 يحب الستْرَ ستَّار اللَّه كنَِّلَ .243ص 1جتفسيرالعياشي . 1
  يا ستَّار  ):ص(النبي .385ص 91جبحارالأنوار . 2
  يا رب خَيرُ الساتريِن .84ص 95جبحارالأنوار . 3
 يا غَافرَ  ):ص(النبي .386ص 91جبحارالأنوار . 4
  هو الْغفَُور الرَّحيم  .107يونس . 5
  هًِْأهَلُ المْغْفرَ... هو .56مدثر . 6
 إِنَّك ذوُ الْعفوِْ .199ص 97جبحارالأنوار . 7
   يا غُفرَْان  ):ص(النبي .384ص 91جبحارالأنوار . 8
  يا راضي  ):ص(النبي .388ص 91جبحارالأنوار . 9

 يا ذاَ العْفْوِ و الرِّضَا  ):ص(النبي .385ص 91جبحارالأنوار . 10
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به  سريعهم رضايتش البته و  ،2است رضايت او خوداصلاً ، 1ها در دست اوست رضايت
شود، زودتر از آنچه تصور كني و به كمتر از آنچه فكر  راضي مي؛ زود 3آيد به دست مي

  .قدر اين خدا را بدان. 4فكر كني
بخشـد و از آنـان    ن را مـي گذرد و آنا ، شايد از خواص در ميبازهم بدبيني هميشگي

  .ود؛ ما بايد به درد خود بسوزيم و بسازيمش راضي مي
ي  همه ،كند مردم را عفو ميخدا اگر  ،و اين هم همان پاسخ تكراري؛ نه عزيزان من

ي بخشـش و   ، دايـره 6كنـد  هركه آمرزش بخواهـد دريافـت مـي    5كند مردم را عفو مي
، و تـو از آن  7هـا و زمـين   ي ساكنان آسـمان  آمرزش گسترده است، به گستردگي همه

شدن عفو و گذشت و آمرزش خداوند نباشيد، گذشت و عفـو   نگران تمام. رون نيستييب
   .10كس چيز و همه به گستردگي همه 9است، تردهو گس 8بزرگ وندخدا

پر  ،حال كه گذشت او عظيم است .است و عظيم 11بلندمرتبه گذشت خداوند رفيع و
ي گنـاه   ، زيـرا هـيچ  12گيرنـد  ي آن قـرار مـي   واضح است گناهان عظيم هم در دايـره 

گذشت  و عفو .13بخشش او نيست كه نتواند مورد بخشش قرار گيرد تر از عفو و بزرگ
اي را خارج  هيچ نقطه توان بنابراين نمي،15وقفه و دائمي است و بي 14باز بودهخدا از دير

                                                  
  و الرِّضوْانِ و التَّجاوزِ  هًِْيا رب ولي المْغْفرَ .235ص 94جبحارالأنوار . 1
  يا رضِوْان  ):ص(النبي .384ص 91جبحارالأنوار . 2
 الرِّضَا يا سريِع ):ع(علي .191ص  البلدالأمين. 3
 يا اللَّه الرَّاضي بِالْيسيرِ ):ع(الصادق .443ص 92جبحارالأنوار . 4
   للنَّاس هًٍْإنَِّ ربك لَذوُ مغْفرَ .6رعد. 5
 لمنِ استغَْفرََ  هًِْاللَّه أَكْبرُ ذوُ المْغفْرَ .16ص 88جبحارالأنوار . 6
 يا منْ هو غَافرٌ لأهَلِ السماوات و الأَْرضِ  .265ص 90جبحارالأنوار . 7
 يا عظيم العْفوِْ  ):ص(النبي .387ص 91جبحارالأنوار . 8
  هًِْربك واسع المْغْفرَإنَِّ  .32نجم. 9

 ء  الْعفُو الَّذي وسع كلَُّ شيَ .374ص 94جبحارالأنوار . 10
  ذوُ الْعفْوِ الرَّفيع  ...أنت .716ص  الإقبال. 11
  الْغَافرُ للعْظيم ...إِنَّك أَنتْ .6ي سجاديه دعاي  صحيفه. 12
   هرُعنْدي ذَنبْ أَغْففَإِنَّه لَا يتَعاظمَ  ):ع(الصادق .306ص 15ج هًْالشيع وسائل. 13
   إنِْ تَرْحمني فَقَديماً شمَلَني عفوْك و أَلْبستَني .387ص  الإقبال .14
 ساترٌ علىَ المْعاصي ذيَلَ اللَّيالي و الأْيَامِ  ...يا .290ص 94جبحارالأنوار . 15
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در زيـر ايـن    ،اي تو، هركه هستي، هرجا هستي، هرچه كرده. كرداز پوشش آن تصور 
تـرين   و سـريع  4، بـا بهتـرين شـكل   3پرفايده و سودمند ،2، كريمانه1چتري، چتري زيبا

  . 5حالت
برتـر از هـر    اي ، بخشـنده، عفوكننـده  6پـذير  برتر از هر توبه ير استپذ خداي تو توبه

، بهتـرين  9نـد مان بـي اي  آمرزنـده ، 8ي ديگر تر از هر آمرزندهاي به و آمرزنده 7كنندهعفو
  .آور است شگفت 13اش پذيري و توبه 12و آمرزش 11كه عفو ؛ آن10آمرزنده

پرست عفو كن زين بندگان تن  
ترسـت  عفو از درياي عفو اولي  

پـاره  عفوها هرشب از ايـن دل   
 چون كبوترسوي تو آيـد شـها  

)مولوي(  
چـه  ... ي هميشگي، پس عقاب و غضـب و  وسوسه مباز هم آن سؤال يا بهتر بگويي

يادآور شديم منكر غضب و كيفر و عقوبت و آيات  دوم ما به تفضيل در فصل. شود مي
ست كه تكرار كنيم خداي ولي خارج از لطف ني ،شويم آن نميي  كننده تصريحروايت  و

                                                  
 يا حسنَ الْعفْوِ .342ص 83جبحارالأنوار . 1
 يا كَريِم الصفحِْ  ):ص(النبي .388ص 91جبحارالأنوار . 2
  هًْالنَّافع هًِْيا ذاَ المْغفْرَ .82ص 88جبحارالأنوار . 3
 يا خَيرَ الساترين .351ص  الكفعمي مصباح. 4
 الرِّضَا يا سريِع ):ع(علي .191ص  البلدالأمين. 5
   منْ كُلِّ توَابٍ يا أَتُوب .351ص  الكفعمي مصباح. 6
  يا أَعفَى منْ كلُِّ عفُو .349ص  الكفعمي مصباح. 7
  منْ كلُِّ غفَُورٍ يا أَغفْرُ .349ص  الكفعمي مصباح. 8
 لكَ   أَنتْ الْغفَُور فلََا شبه .74ص 95جبحارالأنوار . 9

  أَنتْ خَيرُ الْغافرين .155اعراف. 10
   سبحانهَ منْ غَالبٍ ما أَعفَاه .367ص 92جبحارالأنوار . 11
   شَكُرٍ ما أَغفَْرهَسبحانهَ منْ  .272ص  الكفعمي مصباح. 12
 وهابٍ ما أَتوْبهسبحانهَ منْ  .368ص 92جبحارالأنوار . 13
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، او 1دارد دوسـت  بيشـتر را عفـو  صـفات گـروه    ،ت را داراسـت اگروه صـف  دو تو كه هر
  . است 3و آمرزيدن 2ترين كس براي عفو كردن سزاوارترين و شايسته

دارد، و در  در فصل اول ذكر كرديم كه بدها، گناهكاران، خطاپيشگان را هم دوسـت 
دگار جز بـر خطاكـار و   ري مهر پرو ي از صفات دايرهفصول بعد يادآور شديم كه بسيار

كـار بـه    كار و ستم جفاپيشه محل ورود و اجراي ديگري ندارد، بنابراين اگر خود را گناه
ي گسترده و پرتعداد صـفات مهـر اصـلاً     داني، نيك بدان كه اين دايره خداي خود مي

كه در لابلاي آيات و روايات  به تعابير پرتعداد زير. است  براي تو و امثال تو پديد آمده
  :خورد دقتّ كنيد فراوان به چشم مي

  4گذرد او از بدكاران در مي
  5كاران است ي گناه او آمرزنده

  6پذيرد كاران را مي ي گناه و اوست كه توبه
 انـد  ه خود و درگذرندگان از حدود الهيكنندگان ب ن كه همان ظلمخداي تو با مسرفا
او با خطاكاران و آنان كه . و اين روش دائمي اوست 7كند خورد ميبا صفح و گذشت بر

ن رمـا از مج 8شـود  رو مـي  لغزند نيز دائماً با لطـف و گذشـت روبـه    راه راست ميكه از 
  .10دارد كاران عفو و گذشت ارزاني مي ناهو بر گ 9گذرد مي

                                                  
  فَالْعفوْ أَحب إِلىَ اللَّه تَعالَى  ):ع(علي .230ص 32جبحارالأنوار . 1
  إلَِهيِ إنِْ عفوَت فمَنْ أوَلىَ منكْ بِالْعفوِْ .90ص 95جبحارالأنوار . 2
  رانفْغُالْبإلِهَِي إنِْ عفَوت فمَنْ أوَلَى منكْ  .73 جالأعمال  إقبال. 3
   يا متجَاوِزاً عنِ الْمسيئين .281ص 92جبحارالأنوار . 4
  يا غَافرَ الْمذْنبِينَ  ):ص(النبى .386ص 91جبحارالأنوار . 5
   إِنَّك أَنتْ التَّواب علىَ المْذْنبِين .31 ى سجاديه دعاى صحيفه. 6
 فَضلِْ علَى المْسرِفينَ فلَمَ تزََلْ آخذاً بِالصفحِْ و الْ... يا ):ص(النبى .308ص 87جبحارالأنوار . 7
  مقيلَ عثرََات الْعاثريِن ... يا .264ص 94جبحارالأنوار . 8
  يا عافيا عن المجرمين  ):ص(النبى .612جللكفعمي   المصباح. 9

 يا متطَوَلًا علىَ المْذْنبِينَ بِالعْفوِْ و الصفحِْ  .193ص 87جبحارالأنوار . 10
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 ؛2هاسـت  ي لغـزش  اي؟ او آمرزنـده  لغزيـده ؛ 1ي خطاسـت  اي؟ او آمرزنـده  خطا كرده
   .3ها ي لغزش درگذرنده از همه

  . 5ي گناه بزرگ ، آمرزنده4ي گناه است اي؟ گناه بزرگ؟ او آمرزنده گناه كرده
پوشي او جـز بـر صـاحبان عيـب محـل       پوش است و عيب گفتيم كه خداي تو عيب

"  هـر  " و عيب 7كشد وست كه بر نافرمانان پرده مي، ا6شدن ندارد ديگري براي پياده

، و هر ناشايستي كـه  11، هر زشتي10، هر معصيت9هر عيب 8پوشاند يصاحب عيبي را م
هايـت   كـاري  از بزرگي گناهان و زشـت . ي آن است ، او پوشاننده12اي شدهكه مرتكب 

  :گويد ترسي؟ خدا با تو چنين مي مي

ــي ــتان و    اي آدم ــر دوس ــه اگ ــتي را ك ــال زش زاده، آن افع
نـد، مـن   تافت شدند تو را بر نمي ات هم از آن مطلع مي خانواده

  .13بخشم پوشانم و مي بينم و مي مي
  : با خدايمان چنين بگوييم) ع(توانيم از زبان امام سجاد و ما مي

                                                  
 يا غَافرَ الْخطََايا ):ص(النبى .385ص 91جبحارالأنوار . 1
  ُ يا غَافرَ زلَّتي  .377ص 95جبحارالأنوار . 2
  يا مقيلَ الْعثرَاَت  .84ص 3ج الأحكام تهذيب. 3
   اللَّهم إِنَّك غَافرُ الذَّنبِْ ):ص(النبى .235ص 2جالوسائل  مستدرك. 4
 لذَّنبِْ الْكبَِيرِ يا غَافرَ ا .142ص 91جبحارالأنوار . 5
  هبادع وبِنُذُل ارتَالس وه .318جللكفعمي   المصباح. 6
 ستَّارٍ تَسترُُ علىَ منْ عصاك ... فأََنتْ .280ص 94جبحارالأنوار . 7
  يا ساترَ كلُِّ معيوبٍ  ):ص(النبى .385ص 91جبحارالأنوار . 8
  يا ساترَ الْعيوبِ  .377ص 86جبحارالأنوار . 9

  ساترٌ علىَ المْعاصي ... يا .290ص 94جبحارالأنوار . 10
  يا ساترَ الْعورات  ):ص(النبى .387ص 91جبحارالأنوار . 11
 يا ساترَ الأَْمرِ الْقَبِيحِ  .68ص 83جبحارالأنوار . 12
 هًٍْابنَ آدم تطَوَلتْ علَيك بِثلََاثَ .إنَِّ اللَّه تَبارك و تَعالىَ يقوُلُ .قَالَ )ع( هًِْبعضِ الأَْئم .447ص 2ج  هًْالشيع وسائل. 13

 كوارا وم ُلكأَه ِبه َلمعي َا لوم كلَيع ترَْتس  
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ــاه    ــان طــولاني انجــام خطــا و گن ــي و زم ــي، فراوان بزرگ
شود كه تو بازهم با رحمـت و آمـرزش و    كاران مانع نمي گناه

  .1رفتار نكني انگذشت با آن
  .ما با اين خدايمان آفرين بر اين خدا و خوشا به حال

  : صدا شويم و بگوييم بياييد در پايان با اماممان هم
خدايا، چه بسيار گناه روي گناه، اسراف روي اسراف انجـام  

تنها باعث نشد  را پوشاندي و تكرار گناهان من نه دادم و تو آن
ها و  كه تو پرده و پوششت را از من برداري بلكه بازهم زشتي

  .2پوشانديهاي مرا  پليدي
همـه لطـف   ار باشيم و او را بـر ايـن   گز ي عاشق سپاسپس بجاست كه از اين خدا

  .بديل شكر گوييم بي

                                                  
رْمِ   .48 ى سجاديه دعاى صحيفه. 1  ـ   ثمُ لمَ يمنَعك طوُلُ عكُوفهمِ علىَ عظيمِ الجْـ مبِالرَّح ِهملـَيع تد و  هًِْأنَْ عـ

 هًْالمْغفْرَ
 ـ و با ري هتَرَتْس فرَس دعب فرَس و بٍنْذَ دعب بِنْذَ نْلي م مدي كَيس هي وإلَ .225جالأعمال  إقبال. 2  ـكْتَ ملَ شف 
رِتْسك نّعلْي ب رْتَسالْ تعوهًَْر   
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، كتابخانـه  ) ق.ه 600حـدود  -6قـرن ( فضل على بـن حسـن طبرسـى،    ابوال :مشكاهًْ الأنوار

 هجرى قمرى 1385حيدريه نجف اشرف، 
هجرى  1411، مؤسسه فقه الشيعه بيروت، ) ق.ه 385 -460(شيخ طوسى، : المتهجد مصباح

 قمرى
، انتشارات رضـى قـم،   ) ق.ه 840 -905(ابراهيم بن على عاملى كفعمى، : للكفعمي المصباح

 قمرىهجرى  1405
، انتشارات رضـى قـم،   ) ق.ه 840 -905(ابراهيم بن على عاملى كفعمى، : للكفعمي المصباح

 هجرى قمرى 1405
 هجرى قمرى 1405، دار الأضواء بيروت، ) ق.ه 953 -1030(شيخ بهايى، : الفلاح مفتاح
، مؤسسه قـائم آل محمـد   ) ق.ه 840 -905(ابراهيم بن على عاملى كفعمى، : الأسنى المقام

 هجرى قمرى 1412قم، )  عج(
 1413، انتشارات كنگـره جهـانى شـيخ مفيـد قـم،      ) ق.ه 336 -413(شيخ مفيد،  :المقنعهًْ 

 هجرى قمرى
 1413، انتشـارات جامعـه مدرسـين قـم،     ) ق.ه381-305(شيخ صدوق، : الفقيه لايحضره من

 هجرى قمرى
/ ، محقـق  ) ه ق 664:و(،  ابـن طـاووس، علـى بـن موسـى      : مهج الدعوات و منهج العبادات

   ه ق 1411،  ، دار الذخائر، قم كرمانى، ابوطالب و محرر، محمد حسن: مصحح
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، انتشارات دار الذخائر قـم،  ) ق.ه 589 -664(سيد على بن موسى بن طاوس، : الدعوات مهج
 هجرى قمرى  1411

ه  1363: و(،  پاينده، ابـو القاسـم   :)مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ص( هًْنهج الفصاح
   ه ش 1382، ، تهران ، دنياى دانش) ش

، انتشـارات دار  ) ق.ه 40-الفيـل  عـام  30(امام على بن ابى طالب عليه السلام،  :البلاغهًْ نهج
 الهجره قم
السـلام قـم،    ، مؤسسه آل البيت علـيهم ) ق.ه 1033 -1104(شيخ حر عاملى، :الشيعهًْ وسائل

 هجرى قمرى 1409
   ه ق 1419 ، بيروت،  ، البلاغ) ه ق 334: و(،  خصيبى، حسين بن حمدان : الهدايهًْ الكبرى

  
  



  

  :ديگر آثار نويسنده

 )دعا در فرهنگ اسلامي ي پژوهشي پيرامون مسأله( ـ قرآن صاعد     
  )ز منظر رهبر معظّم انقلاب اسلاميا(عا دـ      
  )از منظر رهبر معظمّ انقلاب اسلامي(ـ وحدت و همگرايي      
  كبيره ي هايي از زيارت جامعه درس ـ     
  )انسانبه  خداعشق ( توـ عاشق      
  )عشق انسان به خدا(ـ عاشق شو      
 )به انسان انسانعشق ( همه را دوست بداريمـ      
  )الغيب عشق الهي از منظر لسان(ـ حافظ عاشق      
  )االله خميني روحعشق الهي از منظر (ـ فقيه عاشق      
  )قرآن ي ترين آيه بازخواني داغ( ...روند حتّي به جهنمّ مي ـ همه     
  )در دست چاپ(ـ مديريت زمان      
 ـ مدعيان انتظار، دشمنان ظهور     

  


